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 و عنوان 0

نوشوته شوود و نوام در صودر چکیوده عنوان، سمت چپ،  ریدر ز سندگانینو ای سندهیو نام نو 0

 ایوو نوام دانشوگاه  یعلم ۀمرتب س،یرنویو در ز ص شوددار مکاتبات با ستاره مشخّعهده ةسندینو

در صودر مقالوه  سندگانیذکر شود.)نوشتن نام نو بیبه ترت سندگانیاز نو کیمربوط به هر ۀسسّؤم

در  سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیو در فا قالهم رشیفقط پس از پذ

 خواهد شد.( یثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داور یابتدا



 

 

 کلمه( 005تا  005نی)بدهیو چک 1

)،( از هم جدا رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل هایو واژه 0

 شوند.

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ۀمسأله، سابق انیو  مقدمّه)دربردارندة ب 0

 یو بحث و بررس 6

 یریگجهیو نت7

که جزو اصل  ی استمطالب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیشامل پ ها:ادداشتیو  0

هوا در ادداشوتیرسود. یو مناسب به نظر مو یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،یمقاله ن

 (.شود پیتا 05 ةقلم اندازبا .)ردگییمقاله)قبل از فهرست منابع( قرار م یانتها

 و فهرست منابع 9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

مصحّح، نوبت چواپ)دوم  ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ 

 نشر، نام ناشر. محلّ ،به بعد(

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م0160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

 ة، دوره و شمارهنام مجلّ ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀه، صفحمجلّ

زبوان و  ۀناموکواوش ،«ینسف نیزالدّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 0191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .051و  006، صص07 ة، شمار00 ةدور ،یفارس اتیّادب

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ۀ( مقالج

عنوان کتواب،  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و اینام گردآورنده 

، دانشنامۀ ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشوه، چواپ «کاویان»(، 0100الدّین)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد



 

 

 ینترنتیا یهاتی( ساد

عنوان موضووع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیمقاله داخل گ ای

 ( لوح فشرده هو

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخول پرانتوز  یِبلافاصله پس از فارس یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.در متن مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 تاریخ                                                                            



 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه     عنوان                                                                                            

 9..... ................................................ یخیتار یادهیاز پد یحماس یتیروا ار ینبرد رستم و اسفند
 رادیزدانی یعلدکتر 

 07 ..... بر اساس داستان مهر و ماه یو صفو یموریعصر ت اتیاستعاره و اسطوره در ادب یهمراه
 یامدکتر ذوالفقار علّ، یبهمن یدکتر کبر

 71.... .................................. نصرآباد ییعشق در شعر ابوالفضل زرو یهاگونه زیطنزآم ییبازنما
 وندعبدهیظاهر میدکتر ابراه

   050 ...........« آوردیادا درم رد یمینم سندهینو»در رمانِ  «فمرگ مؤلّ»ۀ یّنظر یِستیتبلور پسامدرن
 شهپریدکتر رضا صادق ،دهقان ههیفق

 009... ............................................................... عامّه از شاهنامه یهاقهرمانان افسانه یریرپذیتأث
 یدکتر زهرا انصار، دکتر فرامرز خجسته، انیپولاد نیحس

 069 .............................................. های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوهتحلیل تکنیک
 دکتر علی نوری، دکتر رسول حیدری، کلهری ثیحد

Abstract…………………………………………….……………………………3 
 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 52ة شمار، 0410 بهار، سومبيست و  سال

 9-44 تصفحا
20.1001.1.17359589.1401.23.52.1.6: RDO 

 
  تاریخی ایپدیده از حماسی روایتی اسفندیار؛ و رستم نبرد

 پژوهشی( مقالة)  
 1رادعلی یزدانیدکتر 

 یزد دانشگاه تاریخ بخشاستادیار 

 
 

 چکيده
 موضوع کنون ات ایران، حماسی هایداستان ترینپرمایه و فراگيرترین از یکی مثابۀ به اسفندیار و رستم داستان

 ینا از یک هر. اس  شده تفسير و بررسی گوناگون، هایدیدگاه از و است  گرفته قرار متعددّی هایپژوهش

 و فرهنگ از زوایایی و ابعاد آن، با زمانهم گاه و اندافکنده داستان این بر پرتوهایی خود ستمم به ها،پژوهش

 تحقيق وشر بر مبتنی و تحليلی-توصيفی پژوهشی که نيز حاضر پژوهش. اندنموده روشن هم را ایران تاریخ

 و کند بازخوانی را اسفندیار و رستم داستان متفاوت، نگاهی با و دیگر ایزاویه از تا کوشدمی اس  تاریخی

 ایرانی اندیشمند مورخِّ تفکّر و تحليل محصولِ و ميوه حماسی، داستان این که بگذارد آزمون به را فرضيه این

 تقابل تاریخی، پدیدۀ این استت   داده روی کشتتورها ستتایر و ایران تاریخ در بارها که استت  ایپدیده از

 و رستم داستان رواج و پيدایش از پس هاستده که است  یمحلّ هایقدرت و مرکزی قدرت ميان هميشتگی

 ها،دول  ستتقو  و ظمور چگونگی دربارۀ خود معروف نظریۀ قالب در را آن خلدونابن ایران، در استتفندیار

 و رستتتم داستتتان از نو فممی ارائه و فوق فرضتتيۀ تأیيد ضتتمن پژوهش، نتيجۀ. استت  نموده بيان و تنظيم

 .باستان روزگار در ایرانيان نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایویژگی بر اس  پرتوی همچنين اسفندیار،
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 مهمقدّ -0

 مسأله بيان -0-0

 -یابيممي فردوسي شاهنامة در را آن روایت ترینكامل كه- اسفندیار و رستم نبرد داستان

-رمایهپ و تریندلکش بهترین، از ایراني، ادب و فرهنگ پژوهشگران از بسياری اذعان به

 ،محصّل راشد :.نک نمونه، برای) است هاآن ترینمهم بلکه و ایران حماسي روایات ترینِ

 را آن ندوشناسلاميشادروان،  سبب، همين به و( 089: 0649 سپاهي، و 464: 0649

 یکي» را آن هم (Nöldeke)  نولدكه و( 0691 ندوشن،اسلامي) نامدمي «هاداستان داستان»

 ه،نولدك) كندمي توصيف «دنيا يملّ  هایحماسه كلية روحي هایكشمکش ترینعميق از

0649 :005.) 

 گآسوری درخت پهلوی منظومة در را اسفندیار و رستم داستان به اشاره ترینكهن

 :.نک) اردد اشکاني خاستگاه پژوهشگران، از بسياری اذعان به كه منظومه این در. بينيممي

 كندمي خرسندی ابراز نخل، درخت با مفاخره جریان در بزُ ،(259-254: 0638 تفضلي،

 برای آید،مي فراهم او چرم از كه ایتسمه از «اسفندیار و رستم» همچون كساني كه

 (. 30 بند: 0646 آسوریگ، درخت) گيرندمي بهره خود هایسلاح داشتننگه

 هب چه و شفاهي قالب در چه اسفندیار، و رستم داستان نيز انساساني روزگار در

 بانز به داستان این از اینسخه ،فانهمتأسّ. ه استداشت بسياری رواج مکتوب، صورت

 ندگاننویس در آثار متعدّدی هایاشاره امّا ؛است نمانده باقي( ساساني پهلوی) ميانه فارسي

 .كندمي تأیيد -اسلامي دورة اوایل تا كمدست- را آثاری چنين وجود اسلامي، دورة معتبر

 ادشاهانپ سيرت به راجع ایرانيان تأليفات زمرة در الفهرست، در ندیمابن نمونه، برای

 كه گویدمي و بردمي نام «اسفندیار و رستم كتاب» از ها،آن با مرتبط هایافسانه و خود

 رگرداندهب عربي به را آن -اموی خليفة ،عبدالملک بن هشام كاتب و مولي- سالم بن ةجَبَلَ

 نام به اثری از «الذّهبروجمُ » در مسعودی ترتيب، همين به(. 631: 0403 ندیم،ابن) است

 اراسفندی و رستم ماجرای جمله، از و قدیم ایرانيان اخبار كه كندمي یاد 0«يکينکّالسّكتاب»
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. داشتندمي گرامي بسيار ،خود تاریخ كتاب مثابة به را آن ایرانيان و است شدهمي شامل را

 دكر رجمهت عربي به ،(پهلوی)=  «الاولىةفارسيّ» از مقفّع ابن را كتاب این كه افزایدمي وی

 (. 251-0/249: 0419 مسعودی،)

 را ایران مرزهای ،ساساني روزگار پایان در كمدست اسفندیار و رستم داستان

 عا،ادّ این تأیيد برای شاهد ترینمهم. بود شده شناخته نيز اعراب ميان در و درنوردیده

 هب كه است -آن حضرت دشمنان از و )ص( پيامبر ةخال پسر- حارث بن نضر حکایت

 «ندیاراسف و رستم أحادیث» نيز و ایران شاهان هایداستان با حيره، با ارتباطاتش واسطة

 . بود آشنا

 سرنوشت ازها را آن و نمودمي دعوت اسلام به را مردم ،مجلسي در پيامبر چون ،پس

 با و كرده جمع خود دور به را مردم نيز وی داشت،مي برحذر ثمود و عاد چون اقوامي

 ملوک» حکایات از ایشان برای است، محمّد هایقصّه از بهتر من هایقصّه كه دعوی این

 بن نضر تأثيرگذاری(. 0/611: تابي هشام،ابن) گفتمي سخن «اسفندیار و رستم و فرس

 در متعدّدی آیات كه بود ایاندازه به او ایراني هایداستان از اعراب استقبال و حارث

 دببخشای را نضر نتوانست هرگز هم پيامبر(. همانجا) است شده نازل او مذمّت در 2قرآن

 رپيامب فرمان به را او درآمد، مسلمانان اسارت به اكبر بدر جنگ در چون روی، همين از و

 (. 933/ 6: 0635 طبری، ؛42/ 2: 0635 هشام،ابن ؛39-38: 0649 واقدی،) زدندگردن

 جزیرة بهش در اسفندیار و رستم داستان فراموشي معني به حارث، بن نضر اعدام ،هالبتّ

 يامبرپ درگذشت از پس حتّي دهدمي نشان كه دارد وجود گزارشي بلکه ؛نبود عربستان

 بن لهعبدال گزارش، این مبنای بر است؛ داشته مخاطباني و یافته رواج داستان این نيز

 گروهي» ایبر را «اسفندیار و رستم اخبار» پيامبر، احادیث برجستة راوی و عمّ پسر اس،عبّ

 (.0/585: 0689 صوفيانه، حکایت هزار) كندمي بازگو «فارس اهل از
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 و رستم داستان به مسلمان نویسندگان از بسياری نيز ایران در اسلام گسترش از پس

 شکل به خواه و مفصّل صورت به خواه- را داستان این و دادند نشان علاقه اسفندیار

 :مودن تقسيم توانمي اصلي گروه دو به را آثار این. نمودند ثبت ،خود آثار در -مختصر

 و دانندمي قدرت سر بر نبردی را اسفندیار و رستم نبرد كه هستند آثاری ،نخست گروه

 پدرش فریبکاری و بدعهدی و اسفندیار طلبيجاه رویارویي، این اصلي دليل كه معتقدند

 و ودب زودهنگام پادشاهيِ خواستار پدر از مصرّانه كه اسفندیاری- است بوده گشتاسپ

 پسر فعن به پادشاهي از گيریكناره از داد،مي پسر به كه هایيوعده رغمعلي كه گشتاسپي

 مأموریت روانة را او پسر، اصرارهای از شدنآسوده برای سرانجام و كردمي خودداری

 مأموریت این از هرگز وی كه دارد اطمينان و كندمي رستم بندكشيدن بهبرای  ناممکن

: 0683 طبری،) لوکالمُ و الأممتاریخ همچون آثاری گروه، این در. گشت نخواهد باز زنده

 و رسالفُلوکمُ اخبارِ غررُ ،(648-4/280: 0656 فردوسي،) فردوسي شاهنامة ،(0/544

 التاریخیفِ الکامل ،(52: تابي) صصالقَ و واریخالتّجملمُ ،(266-205: 0648 ثعالبي،) همرِسيَ

 دارند يهمدل رستم با آثار این نویسندگان ،طبيعتاً. گيرندمي قرار( 0/235: 0685 الأثير،ابن)

 و ندیاراسف طلبيجاه ،زمانهم و دانند،مي ناسپاس بدو نسبت را اسفندیار و گشتاسب و

 .كنندمي محکوم را گشتاسب بدعهدی

 ینيد نبردی ،اصل در را اسفندیار و رستم نبرد كه هستند منابعي و آثار دوم گروه

 به ندیاراسف پسرش و زرتشتي دین پذیرندة عنوان به گشتاسپ كه معتقدند و دانندمي

 از يشپ ایرانيِ كهن هایآیين و باورها مدافع كه رستم با ،شتيزرد دین گسترانندة مثابة

 . كشديم اسفندیار و رستم نبرد به كار سرانجام و شده )=چالش( تنش دچار بود، زردشت

 بالارَةنهای اثر دو كه نخست دستة :شوندمي تقسيم دسته دو به خود گروه، این آثار

 شامل را( 51: 0630 دینوری،) والالطُّ اخبارُ و( 85-82: 0635) برَالعَ و رسِالفُخبارِاَ فی

 رکت را خود نياكان دین گشتاسب كه شودمي آگاه رستم چون كه هستند مدّعي شودمي

 و دگيرمي پيش در عصيان طریق و شده خشمگين است، گرویده زردشت به و گفته
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 واقع، در. ندكمي سيستان روانة او سركوب برای را اسفندیار پسرش ناگزیر نيز گشتاسب

 ارجاسب كنشوا همانند بسيار گشتاسب، دین تغيير به رستم واكنش منابع، از دسته این در

 آمادة یا و بشوید دست ،زردشتي دین از یا كه كندمي تهدید را گشتاسب كه است توراني

 در(. 46-49: 0630 آسانا، جاماسب در زریران یادگار رسالة :.نک) باشد تورانيان حملة

 تاسبگش پدرش فریبکاری و بدعهدی یا اسفندیار طلبيجاه از سخني هيچ دسته، این

 . نيست

-56: 0646 گردیزی،) الأخبارزین مشخصاً و- منابع از دیگری دستة دوم، گروه در

 دیاراسفن و رستم نبرد نهایي دليل گرچه كه هستند -(64-66: 0644) سيستان تاریخ و( 54

 محرّک كه دارند تأكيد ،همچنين امّا ؛دانندمي زردشتي دین پذیرش از رستم خودداری را

 بر مبني دخو وعدة به خواستنمي كه گشتاسب دیگر، عبارت به بود. گشتاسب نبرد این

 تا تادفرس رستم جنگ به آگاهانه را او نماید، عمل اسفندیار پسرش به پادشاهي واگذاری

 .كند نيست به سر را خود پسر ،رستم واسطة به

 دمتعدّ هایروایت ،قبل چندی تا كمدست فوق، منابع در مکتوب روایات بر علاوه

 هداشت رواج مردم عامة ميان در و ایران كنار و گوشه در اسفندیار و رستم رزم از شفاهي

 واقع، در و كنندمي دنبال را نخست گروه منابع سير خطّ همان عموماً  روایات این. است

 :.نک ،نمونه برای) باشند فردوسي شاهنامة از متأثر روایات، این اكثر كه رسدمي نظر به

 (.0693 جباره، و 204-216: الف0649 شيرازی، انجوی

 

 پژوهش پيشينۀ -0-5

 عنوان سزاوار را آن كه شهرتي و تجذاّبي ت،اهمّي همان سبب به اسفندیار و رستم داستان

 و ایراني از اعمّ- متعدّدی پژوهشگران مطالعة موضوع است، نموده «هاداستان داستان»

 و معرّفي كه دارند وجود باره این در فراواني هایپژوهش و است گرفته قرار -غيرایراني

 انيپژوهشگر ميان از. باشد جداگانه پژوهش یک موضوع تواندمي خود آنها نقد و بررسي
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 ،(هست حاضر تحقيق با مرتبط بيشتر كه) اندپرداخته نبرد این اصلي ماهيت و مفهوم به كه

 «ایران حماسة و اسطوره بنيادهای» كتاب در كویاجي كوورجي جهانگير همچون گروهي

 ساشمي سيروس همچون بلکه و انددانسته تاریخي واقعة یک از بازتابي را آن ،(0681)

 كتاب در مسکوب شاهرخ و( 0634) «اسفندیار و رستم داستان اصلي طرح» كتاب در

 زردشتي دین گسترش هدف با دیني نبردی را آن ،(0642) «اسفندیار و رستم بر ایمقدّمه»

 . انددانسته

 در -دهستن نخست دستة منابع از متأثر وبيشكم كه- پژوهشگران از دیگر گروهي

 با ایمقاله در قریب مهدی گروه، این از. دهندمي نشان بيشتری همدلي رستم با نبرد این

 را اسفندیار ،(0634) «فردوسي شاهنامة از اسفندیار و رستم داستان بازخواني» عنوان

 او برابر رد رستم ایستادگي و كندمي توصيف طلبيقدرت جنون دارای و بينكوته فردی

 (. 653: 0634 قریب،) داندمي هاانسان آزادگي آرمان از دفاع را

 یاراسفند و رستم ها؛داستان داستان» در ندوشناسلامي محمّدعلي ترتيب، همين به

 «اسفندیار و رستم داستان بر مروری» در محصّلراشد دتقيمحمّ  و ،(0691) «شاهنامه در

 تلقّي جوحق و عيارپيشه مردمان نمایندة و گمنام مردم قدرت نمونة را رستم ،(0649)

 وصف خودكامه هایحکومت و مردم رویارویي را اسفندیار و رستم نبرد واقع، در و كرده

 «ندیاراسف و رستم داستان ساختار» در مالمير تيمور همچون نيز گروهي سرانجام،. اندكرده

 . اندداده تشخيص نوگرایي و سنّت تقابل از نمادی را نبرد این( 0685)

 اند،هپرداخت اسفندیار و رستم نبرد موضوع به مستقيماً كه هاپژوهش این بر علاوه

 ضمن امّا ؛نيست اسفندیار و رستم نبرد آنها، اصلي ألةمس گرچه كه هستند نيز آثاری

 ةبرجست چهرة دو این یيورویار به منجر كه را ایزمينه خود، اصلي مسألة به پرداختن

 ا،هپژوهش این ترینشاخص. اندنموده روشن ایاندازه تا نيز است شده ایران ملي حماسة

 زا خودكامگي گذار حماسه، در گشتاسپي دورة» عنوان با عدناني دمسعودسيّ از ایمقاله

 در گشتاسپ برداشتنگام ،درستيبه آن، در نویسنده كه است( 0688) «تاریخ به اسطوره
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 ياصل عامل آید،مي ادامه در چنانکه كه) قدرت تمركز برای او تلاش و خودكامگي مسير

 امّا ت؛اس كشيده تصویر به را( است بوده موضوع همين هم اسفندیار و رستم رویارویي

 باهاتاشت دچار ایران، تاریخ در ساساني دورة با گشتاسپي دورة انطباق برای تلاش در

 . است شده توجّهي قابل

 

 پژوهش روش و هدف -0-1

 در هالبتّ  و اندپرداخته اسفندیار و رستم رزم به خود ظنّ از هاپژوهش این از یک هر

 رد هم و اندافکنده داستان این بر پرتوهایي هم اند،داده صورت كه كندوكاوهایي جریان

 حاضر پژوهش. اندنموده روشن را ایران تاریخ و فرهنگ از زوایایي و ابعاد آن، ضمن

 و دیگر ایزاویه از تا دارد نظر در امّا هاست،پژوهش همين جنس از اصل در گرچه هم

 فرضيه ینا واقع، در و بگذارد بحث به را اسفندیار و رستم داستان باز متفاوت، نگاهي با

 محصولِ  و ميوه اسفندیار، و رستم نبرد حماسي روایت كه قرار دهد آزمون تحت را

 نيز و ایران تاریخ در بارها كه است ایپدیده از ایراني متفکّر مورّخِ  تحليل و توصيف

-قدرت و مركزی قدرت ميان تقابل تاریخي، پدیدة این است و داده روی كشورها سایر

 دونخلابن اسفندیار، و رستم داستان رواج و پيدایش از پس هاسده كه است يمحلّ  های

 ارةدرب خود فرضية ارائه ضمن نيز -هجری هشتم سدة در مسلمان برجستة اندیشمند-

 . داد سامان علمي اصطلاحاً و نو قالبي در را آن ها،دولت سقوط تا ظهور پنجگانة مراحل

 تاریخي قيقتح روش بر مبتني و تحليلي-توصيفي پژوهشي كه پژوهش، این نتيجة

 شود،مي موجب را اسفندیار و رستم داستان از نو فهمي و درک كه این ضمن است،

 گارروز در ایرانيان نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایویژگي بر است پرتوی حال،درعين

 .باستان
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 بررسی و بحث -5

 خلدونابن نگاه از هادول  سقو  و ظمور -5-0

 ات ظهور از هادولت كه است معتقد ،«العِبرَ» به موسوم خود تاریخ مةمقدّ  در خلدونابن

  گذارند:مي سر پشت را مرحله پنج معمولاً سقوط

 رب استيلایافتن و خارجي، حریف بر غلبه و پيروزی و فتح دوران نخست، مرحلة

 ،مرحله این در. است خارجي حریف همان یا پيشين دولت دست از آن گرفتن و كشور

 هلا یا قوم فرّهمند مقتداى و پيشوا كشورگشایي، و سرورى كسب در دولت خدایگان

 انبردارفرم و مطيع را او داوطلبانه، و دل و جان با وی عصبيّت اهل و است خویش عصبيّت

 ،اصولاً  و يستن تازیکّه و مستبد و خودكامه فرمانروایي ایشان برابر در نيز او هالبتّ و هستند

 باعث هك اوست شخصيتي هایویژگي صرفاً و نيست رسمي منصب و جایگاه او جایگاه

 این در. شوند جمع او گرد به ،مشتاقانه و بپذیرند را اشرهبری او، عصبيّت اهل شودمي

 احبانص عصبيّت و است قوّت اوج در نو، دولت گذاربنيان و فاتح قوم عصبيّت مرحله،

 (.664-0/666: 0635 خلدون،ابن) است ضعف منتهای در پيشين دولت

 و خویش عصبيّت اهل یا قوم بر تسلّط و استبداد و خودكامگى دوران دوم، مرحلة

 این در دولت خدایگان دیگر، عبارت به. است كشوردارى امر در ایشان دست كردنكوتاه

 واقع در كه- را حریف این تا كوشدمي و شده كشمکش وارد دروني حریف با ،مرحله

 ،یجاًتدر ،درنتيجه و براند ،حاشيه به -بودند آورده كار سر بر را او كه هستند هایيهمان

 غلامان و موالى سراغ به ایشان، جای به و گيردمي فاصله خویش عصبيّت اهل بر تکيه از

 اهل بر را ميدان» تا افزایدمى گروه این عدّة بر و رودمي مزدوران و پروردگاندست و

 از بردارىبهره در و سهمهم وى نسب در كه آنان[ یعني]- خویش عشيره و تعصبيّ

 دست رد الاستقلالبِ را فرمانروایى زمام و «كند تنگ -باشندمى وى انباز و شریک ملک،

 (.664 همان،) گيرد
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 بر هم دولت خدایگان ،مرحله این در. است آرامش و آسودگى دوران سوم، مرحلة

 به ات یابدمي فرصت ،درنتيجه و است شده چيره داخلي حریف بر هم و خارجي حریف

 طحس ت،امني توسعة با حال، عين در و بپردازد مالياتي هاینظام ساماندهي همچون اموری

 دست گسترده عمراني هایفعاليت به و دهد افزایش را دولت درآمدهای و مردم رفاه

 و هاكاخ و استوار دژهای و یادماني و عمومي بناهای احداث شاهد ،دوره این در. بزند

 ای پادشاه ،همچنين. هستيم تجارت و خارجي روابط توسعة و كاروانسراها بلند، معابد

 حوالا مراقب و سپاهيان و سپاه وضع پيگير ،مستقيماً و شخصاً  «دولت خدایگان» همان

 (.665-664 همان،) است ایشان

 در دولت رئيس» یا پادشاه و است جویىمسالمت و خرسندى دوران چهارم، مرحلة

 انندهم پادشاهانِ با و شودمي قانع اند،كرده گذارىپایه وى گذشتگان آنچه به مرحله این

 از ليدتق به سلطنت شيوة و رسوم و آداب در و گيردمي پيش جویىمسالمت راه خویش،

 و ابتکار، و اقيتخلّ دوران بهتر، عبارت به ؛(665 همان،) «پردازدمي خویش پيشينيان

 .است رسيده پایان به مرحله این در جدید بناهای احداث و تازه نهادهای گذاریپایه

 را آنچه ،مرحله این در دولت رئيس» و است، تبذیر و اسراف دوران پنجم مرحلة

 خواص بر بخشش و بذل و نفسانى لذایذ و هارانيشهوت راه در اندآوردهگرد او پيشينيان

 و بد همراهان و یاران و كندمي تلف عيش، مجالس و هامحفل در خویش ندیمان و

 هك گذاردمي نالایق و كوچک هایيآدم عهدة به را بزرگ كارهاى و «گزیندبرمي نابکارى

 . آیندبرنمي آنها دادنانجام عهدة از

 خویش، هاىشهوتراني راه در سپاهيان هاىمستمری كردنخرج سبب به» همچنين،

 عنایت ایشان كار به ،خویش تن به ،چه رود؛مى تباهى به رو او لشکر و سپاه وضع

 كارهاى دادنسروسامان و احوال پرسش به و داردمي پنهان آنان از را خویش و كندنمي

 سازدمي گونواژ بودند، نهاده بنيان وى پيشينيان كه را اساسى نتيجه، در و پردازدنمي ایشان
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-665 همان،) «كندمي منهدم و ویران را ایشان عظمت هاىكاخ و هاگذاریپایه كلية و

664 .) 

 يد،نام هم فروپاشي و انحطاط مرحلة را آن توانمي كه مقطع این در بهتر، عبارت به

 گرفتهكناره مردم، رفاه و امنيت و نظم مسئول و حاكم مقام در خود وظایف از عملاً شاه

 چيز به ود،خ بينانةكوته و شخصي منافع تأمين به جز كه سپرده نالایقاني به را امور ادارة و

 به ملهح برای دیگر عصبيّتي اهل از دعوت معني به وضعيت، این. اندیشندنمي دیگری

 .ستا الذّكرفوق مراحل دوبارة تکرار و تازه دولت بنای و مستقر دولت اسقاط و كشور

 

 یمحلّ هایقدرت با مرکزی قدرت تقابل از تاریخی هاینمونه -5-5

 ناً عي را بالا گانةپنج مراحل تواننمي حکومتگر هایسلسله و هادولت همة مورد در گرچه

 واقعيّت امّا ندارد، ادعّایي چنين نيز خلدونابن خود هالبتّ و نمود ردیابي و بود شاهد

 بسياری يلتحل برای بستری تواندمي است شده ارائه نظریه این در كه ارچوبيچ كه اینست

. نماید فراهم -اسلامي دورة در چه و باستان روزگار در چه- ایران تاریخي رویدادهای از

 با ارتباط در مشخصاً آنچه شمرد،برمي خلدونابن كه مراحلي ميان از صورت، هر به

 این در. است استبداد و خودكامگي مرحلة یا دوم مرحلة است، نظر مورد حاضر پژوهش

 با است، آن تجسّم شاهنشاه كه دولت همان یا مركزی قدرت رویارویي شاهد مرحله،

 ،ناميد پهلوانان تعبيری به یا يمحلّ شاهان اشراف، را آنها توانمي كه يمحلّ هایقدرت

 . هستيم

 بر مساعيتشریک با يمحلّ  هایقدرت و مركزی قدرت كه این از پس واقع، در

 درتق یا دولت سو، یک از شوند؛مي نمایان دروني هایتنش شدند، چيره بيروني حریف

 و قدرت دامنة بر و رودپيش بيشتر هرچه تمركزگرایي، مسير در تا كوشدمي مركزی

 یهاقدرت دیگر، سوی از و بيفزاید، يمحلّ هایقدرت امتيازات زیان به خود اختيارات

 مهر در را خود جایگاه مركزی، قدرت تضعيف با تا هستند فرصت مترصّد هم يمحلّ 
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 درتق تمركزگرایي و خودكامگي بهتر، عبارت به. بخشند ارتقا یا و كنند حفظ قدرت

 نخست نگاه در كه چنانآن- نه و است يمحلّ هایقدرت متوجّه مرحله، این در مركزی

 . مردم عامة -آیدبرمي

 هب مواقع اكثر در مرحله این -خلدونابن نظر رغمعلي– كه افزود باید حال، عين در

 ،عموماً مطلق خودكامگي و نشده منجر اشراف بر مركزی قدرت كامل غلبة و چيرگي

 يمحلّ هایقدرت و مركزی قدرت ميان تعادلي و توازن عمل، در بلکه ؛یابدنمي تحقّق

 وازنت این است ممکن ،دفعاتبه حاكم، سلسلة یک عمر طيِ در ،هالبتّ كه شودمي برقرار

 . بدهد جدید توازني به را خود جای و خورده هم به

 با عادلانه توازني به نخواهد یا و نتواند شاهنشاه/دولت كه مواردی در ،قضا از

 بيشينه يتمركزگرای و مطلق استبداد بر مصرّ آن جای به بلکه یابد، دست پهلوانان/اشراف

 این در گرا ویژهب گيرد؛مي را دولت گریبان زودی به كه شودمي كاشته بحراني بذر باشد،

 .باشد نشسته كمين در هم بيروني حریفي ميان،

 ادیم گانةشش قبایل سران آن، گاهتکيه كه- ماد دولت تاریخي، نمونة یک عنوان به

 شور،آ دولت كردنساقط با هووخشتره دوران در كه این از پس -بودند ماد اشراف مثابة به

-تدس بود، آشوریان تجاوزهای به دادنپایان كه خود وجودی فلسفة و هدف به توانست

 . شودمي خودكامگي مرحلة وارد آستياگ، او، جانشين دوران در یابد،

 رب كامل تسلّط پيِ در است، بيروني حریف از آسوده كه آستياگ مرحله، این در

 دروني رقيب كه را ایشان تا كوشدمي و آیدبرمي ماد( يمحلّ شاهان)= شاهکان و اشراف

 این در. بردارد اشتمركزگرایانه هایبرنامه راه سر از هستند، او خود عصبيّت اهل از و

 اب احتمالاً ) دیني سازییکپارچه نوعي از حمایت با تا داشت نظر در حتّي وی مسير،

 به- يمحلّ هایهویت مقوّم خود كه را متعدّد دیني هایهویت ،(زردشتي آیين محوریت

 اشراف ئةتوط و واكنش با آستياگ امّا. نماید تضعيف بودند، -اشراف قدرت پایگاه مثابة
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 كوروش نفع به را ماد دولت و شده مواجه كند،مي نمایندگي را آنها هارپاگ كه مادی

 (.0681 :684-688 ،(Diakonoff) دیاكونوف) دهدمي باد بر پارسي

 خسرو پسرش و قباد دوره، این در بينيم؛مي ساساني دورة در را دیگر اینمونه

 به يدانم از به مصمّم -ساساني مقتدر و اراده با نيرومند، شاهنشاه دو مثابة به- انوشيروان

 كارِن، ششگانة معتبر هایخاندان آنها، رأس در كه شدند يمحلّ هایقدرت كردن در

 قرار زیگ، و مهران سپاهبد، ،(داشتند را پَهلَو لقب سه، هر این كه) اسفندیار سورِن،

 ند،داشت نفوذی حوزة و قلمرو ساساني، شاهنشاهي از ایگوشه در یک هر كه گرفتندمي

 نيز و ؛2/480: 0635 طبری،) بود سيستان در سورن خاندان نفوذ مركز و مقر جمله، از و

 (. 0685 :36-34 ،(Christensen) كریستنسن

 و زن در برابری شعار كه را مزدک اجتماعي-دیني جنبش آغاز در منظور،بدینقباد 

 و انداخت زردشتي دیني اشرافيت نيز و يمحلّ هایقدرت جان به داد،مي را خواسته

 ایانيپ نقطة نظامي، و اقتصادی بنيادی اصلاحات از ایمجموعه با انوشيروان آن، متعاقب

 . گذاشت اشراف كاركردهای و امتيازات كلية بر

 و گرفت دست به ،رأساً را ماليات گردآوری مركزی دولت اصلاحات، این اساس بر

 .دكر قطع يمحلّ هایقدرت مالي بازوی ،عملاً و داد خاتمه رابطه این در اشراف نقش به

 قدرت و شد داده پایان دولت برای نظامي نيروی تأمين در اشراف نقش به ،همچنين

 ستخداما به نسبت رأساً ماليات، مستقيم گردآوری از ناشي درآمدهای بر تکيه با مركزی

 راهمف مركزی قدرت به وابسته سپاهي و نموده اقدام نظامي مزدور نيروهای كارگيری به و

 (. 243-246: 0685 كریستنسن، :.نک) آورد

 قدرت برای مدّتكوتاه در گرچه ي،محلّ هایقدرت راندنحاشيه به و اصلاحات این

-توفّقيم تغييرات، همين بر تکيه با انوشيروان واقع در و داشت همراه به منافعي مركزی

 ادد نشان را خود هایآسيب انوشيروان، از پس بلافاصله امّا نمود، كسب هم بزرگي های

 گانهبي اعراب كه آنگاه و شد رهنمون ،سقوط سوی به سرعت به را ساساني شاهنشاهي و
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 پهلوانان ،تعبيری به یا يمحلّ  هایقدرت آوردند، هجوم ساساني شاهنشاهي و ایران به

 نقش ندتوانستنمي دیگر كه بودند شده فروپاشي دچار بلکه و تضعيف چنان زمين،ایران

 و ندكن ایفا ،درستيبه را بحران روزهای در شاهنشاهان گاهتکيه عنوان به خود كاركرد و

 برابر در نتوانست نيز مركزی قدرت به وابسته مزدور سپاه رفت،مي انتظار كه همچنان

 . كند ایستادگي مسلمان اعراب نوظهور عصبيّت

 پهلوانان و شرافا مثابة به- قزلباش قبایل بر تکيّه با كه صفوی دولت ترتيب، همين به

 رةدو در بود، نهاده سر پشت كاميابي با را نخست مرحلة و گرفته شکل -روزگار آن

 تننشس از پيش كه عبّاسشاه. شودمي استبداد و خودكامگي مرحلة وارد لاوّ  عبّاسشاه

 و شاه ممقا به نسبت ایشان هایحرمتيبي و قزلباش سران هایسركشي شاهي، تخت بر

 فّرمتن بلکه و اعتمادبي سخت ایشان به نسبت ،6بود نموده لمس عميقاً  را مركزی قدرت

 . شد آنها اب بنيادی تقابلي كاربهدست سلطنت، تخت بر استقرار از پس ،بنابراین. بود

 وابستگي ،قزلباش ایقبيله اشرافيّت قدرت رمز كه بود داده تشخيص درستيبه كه وی

 اقدام انوشيروان، خود سلف همچون است، نظامي امور در ایشان به صفوی دولت مطلق

 از گسترده گيریبهره آن، و نمود؛ صفوی دولت نظامي ساختار در اساسي اصلاحات به

 رد خصوصاً ) ایراني شهرنشين و روستایي طبقات همچنين و نومسلمان غلامانِ و اسرا

  .بود شاه سپاهيان تأسيس واقع در و صفوی سپاه در( تفنگچي دستجات قالب

 كه جدید سپاهيان این دارینگه و تأمين هایهزینه تأمين برای ،زمانهم عبّاسشاه

 و هاليتفعا برخي كار به دست گرفتند،مي مركزی دولت و شاه از ،مستقيماً را مواجبشان

 يولت حکم قزلباشان برای كه- «ممالک» تبدیل همه، از ترمهم كه شد اقتصادی اصلاحات

 و زودافمي شاه درآمدهای بر هم كه بود سلطنتي اراضي یا «خاصّه» ایالات به -داشتند را

 یشانا اقتصادی و مالي هایپشتوانه و ایقبيله اشرافيّت به دیگری اساسي ضربة هم

 (. 34-48: 0684 نویدی، :.نک) شدمحسوب مي
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 ارتقا را مركزی قدرت جایگاه ،مدّتكوتاه در گرچها اسعبّشاه اصلاحات و اقدامات

 ازسزمينه حال عين در امّا آورد، همراه به صفوی سلسلة برای را بزرگي دستاوردهای و داد

 اغنهاف حملة معرض در صفوی ایران كه آنگاه و شد نيز سلسله این زودهنگام فروپاشي

 مركزی، قدرت با شانذاتي هایرقابت رغمبه كه- قزلباش ایقبيله اشرافيّت گرفت، قرار

 برابر رد زمينایران پهلوانان حکم در واقع در و پادشاه گاهتکيّه و پشتيبان صورت هر به

 نقش یایفا امکان دیگر كه بودند شده رانده حاشيه به و تضعيف چنان -بودند انيرانيان

 .دشمي بایدنمي آنچه شد رو، این از و نداشتند را ایران شاهنشاهان و ایران از دفاع و خود

 

 ایران ملی حماسۀ در پملوانان و شاه تقابل آغاز -5-1

 كه درسمي نظر به شود،مي گذاشته بحث به ادامه در آنچه و شد گفته آنچه به توجّه با

 ایهقدرت ميان رقابت ارچوبچ همين در بتوان نيز را اسفندیار و رستم نبرد داستان

 . داد توضيح( شاه) مركزی قدرت و( پهلوانان) يمحلّ 

 ملّي ایاترو ،صفا اللهذبيح نظر مطابق كه است ذكر قابل بحث، این به ورود از پيش

 روایيفرمان و بشر نوع آغاز از ایران باستاني تاریخ از است عبارت آن موضوع كه را ایران

 نمود قسيمت تاریخي و پهلواني اساطيری، دورة سه به توانمي ساسانيان، سقوط تا ایرانيان

 .4(205-214: 0666 صفا، :.نک)

 چون شاهاني و هاستداستان اساس و محور ،دیوان و آدميان نزاع اساطيری، دورة در

 نيز، و رویدادها اصلي گردانصحنه ضحّاک، و جمشيد تهمورث، هوشنگ، كيومرث،

 ،خط مسکن، پوشاک، زراعت، آتش، همچون آن، لوازم و مدنيّت سوی به آدميان راهبر

 . هستند كار تقسيم و اجتماعي بندیطبقه سلاح،

 ستمر شدنكشته با و شودمي آغاز فریدون ظهور و آهنگر كاوة قيام با پهلواني دورة

 و ایرانيان ميان نبرد رویدادها اساس دوره، این در. پذیردمي پایان او خاندان برانداختن و

 سرشپ و كاوه چون پهلواناني بلکه پادشاهان نه هم اصلي گردانصحنه و است، تورانيان
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 و فریبرز و طوس و گيو و گودرز و رستم و زال و نریمان و سام و گرشاسب و قارن

 و هشد آغاز ،تاریخي به پهلواني دورة از گذار بهمن، پادشاهي در. هستند همامثالُ و ميلاد

 -شوديم منطبق هخامنشي سوم داریوش با كه- دارایان دارای به پادشاهي نوبت رسيدن با

 عادت خارقِ افراد از سخن كمتر دیگر پس، این از و شودمي آغاز تاریخي واقعي دورة

 به- تاریخي اصطلاحاً رویدادها و هاشخصيت و است غيرعادی رویدادهای و اعمال و

 .شوندمي -آن امروزی معنای

 بياني به یا و- يمحلّ هایقدرت و مركزی قدرت ميان رابطة در ،پهلواني دورة در

 مقابله بر طرف دو هر تمركز و است برقرار توازن نوعي -پهلوانان و شاه ميان رابطة دیگر،

 و رستم ها،آن معتبرترین كه) پهلوانان دوره، این در. است تورانيان، یعني انيراني، دشمن با

 تورانيان اب نبرد در و نظامي امور در ویژهب اصلي، گردانصحنه( هستند سيستان در او نياكان

 و لشکركشي چون مهمّي امور در شاه. دارند ایشان دست در را سپاه فرماندهي و بوده

 دنجویاش و پهلوانان با مشورت به موظّف خود، جانشين تعيين حتّي و كشورگشایي

 . بود نظرشان

 شاه ورحض به بتوانند خواستند،مي كه زمان هر كه داشتند را ویژه امتياز این لوانانپه

 شاه ایهسياست و كشورداری در طریق، این از و باشند داشته دسترسي بدو و یافته بار

 اب ،قلمرو این در و داشتند موروثي قلمرویي پهلوانان این از یک هر. كنند نظر اعمال

 و منافع از و راندندمي فرمان كوچک، شاهي همچون و فراوان عمل آزادیِ و اختيارات

 تاج ستندةپر» و پریستار نيز پهلوانان برابر، در. بردندمي بهره ،قلمرو آن مالياتي درآمدهای

 «تيبانپش نيکوترین و...  گاهتکيه و دوستار بهترین» و( 4/002: 0656 فردوسي،) «تخت و

 بارها و( 226: 0648 ثعالبي، :.نک) بودند بحران، روزهای در ویژهب كشور، و شاه برای

. يدندرهان دشمنان ترینسهمگين و هاگرفتاری ترینسخت از را زمينایران شاه و ایرانيان

 هك این ولو ندوختند؛ شاهي جایگاه به طمع چشم هرگز ها،آفرینينقش این رغمعلي امّا
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 اشتباهاتش، با بارها كه بودند مواجه س،وكاو همچون رأی،سست و بدرفتار شاهي با

 . نمود گرفتار را ایرانيان و خود

-كشته رخب كه آنگاه مثال، برای شد؛مي پدیدار طرف دو رابطة در هایيتنش گاه ،هالبتّ

 سكاو مهرِ  و سودابه كه رستم رسيد، زمينایران به توران در سياوش ناجوانمردانة شدن

 كاوس سراغ به خشونت و خشم با داند،مي سياوش مرگ اصلي باعث را سودابه به

 بيرون شاهي حرم از را سودابه ،سرانجام و دهدمي قرار خطاب را او عتاب با و رودمي

-2/209: 0656 فردوسي،) كندمي نيم دو به خنجر با كاوس چشمان مقابل را او و كشيده

 عليا مهد يگمب خيرالنّساء كه است قزلباشان رفتار یادآور بسيار چه رستم، رفتار این(. 221

 ایشان هایخواهيزیاده برابر در كه را( اول عبّاسشاه مادر و خدابنده محمّدشاه همسر)

 ندرساند قتل به همسرش آغوش در روایتي به و شاهي حرمسرای در كرد،مي ایستادگي

 (.0/53ج: 0643 فلسفي،: .نک نيز و 250-0/251: 0682 تركمان، بيگ اسکندر)

 از سياوش كين ستاندنِ جریان در را ایران ملّي حماسة در پهلوانان آفرینينقش اوج

 گيو، ز،گودر طوس، رستم، از اعمّ- ایران پهلوانان اكثر كه بينيممي تورانيان و افراسياب

-425 و 2/426: 0635 طبری،: .نک) هستند درگير آن در مختلف انحاء به -غيره و ميلاد

 افراسياب چون امّا(. 052-042: 0648 ثعالبي، و ؛4/014-2/203: 0656 فردوسي، ؛466

 تورانيان و ایرانيان نبردهای از دوره ترینمهم و شده ستانده سياوش كين و رسيد هلاكت به

 و ازآغ ایشان ميان هارقابت و رسدمي پایان به پهلوانان و شاه عسلماه پذیرفت، پایان

 . شودمي پدیدار هاتنش

 اهي،ش تخت بر زدنتکيه از پس زمانيكوتاه هم آن پادشاهي، از كيخسرو گيریكناره

 يخسروك چون موجود، هایروایت به بنا. هاستتنش این نتایج نخستين از زیاد احتمال به

 سرور جهان همة بر و ساخت تهي بدخواهان از را جهان و یافته دست آرزوهایش همة به

 بدنامي او از جمشيد و ضحاک همچون و شود چيره او بر آز مبادا كه این بيم از شد،

-4/018: 0656 فردوسي،) گيردمي قدرت از گيریكناره به تصميم داوطلبانه بماند، باقي
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 وا اجبار و كيخسرو با پهلوانان مخالفت امر، واقعيّت امّا(. 054-056: 0648 ثعالبي، ؛001

 . است قدرت از گيریكناره به

-نگج هنوز كه بينيممي زماني در و طوس جانب از را كيخسرو با مخالفت نخستين

 چون وكيخسر كه بود معتقد طوس. دارد ادامه سياوش قتل سر بر تورانيان و ایرانيان های

 كه داشت اصرار و نيست كاوس جانشيني سزاوار است، تورانيان تبار از مادری طرف از

 شخصاً م و پهلوانان دیگر همراهي با امّا. برگزیند جانشيني به را فریبرز پسرش كاوس

 شوديم انتخاب كاوس جانشين و وليعهد عنوان به كيخسرو سرانجام كيخسرو، با گودرز

 ادامه همچنان هایشمخالفت به طوس گویا هالبتّ(. 281-2/249: 0656 فردوسي، :.نک)

 بهةج در كه سياوش پسر- فرود كه این از پس طوس شفاهي، روایت یک به بنا دهد؛مي

 كندمي تلاش و شده یاغي افتاد، كيخسرو چشم از و رساند قتل به را -جنگيدمي تورانيان

. كند وپادست فرمانروایي خود، برای دیار آن در و كرده منفک ایران از را خراسان تا

 يرشدستگ و نموده غلبه او بر پهلوانان دیگر همراهي با و دشواری به كيخسرو سرانجام،

: ب0649 شيرازی،انجوی) پوشدمي چشم او گناه از رستم خواهش به هالبتّ  و كندمي

092-096.) 

 يخسرو،ك نشستن تخت بر و كاوس مرگ آن متعاقب و افراسياب شدنكشته از پس

 با هك كندمي آغاز پهلوانان راندنحاشيه به برای را تلاشي كيخسرو كه رسدمي نظر به

 واجهم -ایستندمي شاه برابر در و هم كنار همه بار، این كه- پهلوانان سرسختانة مقاومت

 در. دهدمي دست از هم را خود پادشاهي بلکه آورد،نمي دست به قيتيموفّ  تنها نه و شده

 زا قبل كيخسرو است؛ شده توجّه بدان كمتر كه دارد جالبي اشارة شاهنامه باره، این

 لوانانپه پذیرفتن حضور به و باردادن از و گزیده خلوت مدّتي پادشاهي، از گيریكناره

 .كندمي خودداری
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 شاه گفت زمانآن بار سالار به

 من پيش در بار مده را كسي

 

 بارگاه پردة پس بنشين كه 

 من خویش مردم و بيگانه ز

 (4/000: 0656 فردوسي،)                     

 شاهي،پاد از گيریكناره برای خود تصميم راستای در كيخسرو كه ستا این امر ظاهرِ

 امتيازات و حقوق ترینمهم از یکي گرفتننادیده ت،واقعي امّا است بسته را «بار درِ»

 از يگزارش رابطه، این در. است شاه، به پهلوانان آزادانة و آسان دسترسي یعني پهلوانان،

 نشان پهلوانان و اشراف برای را امتياز این يتاهمّ كه داریم (Herodotus) هرودوت

 پارسي اشراف نمایندة كه- او یاران و داریوش چون گزارش، این اساس بر. دهدمي

 وش،كور پسران بردیا، و كمبوجيه واقع در و) دادند پایان مغ گئومات ماجرای به -بودند

 تجربة هب توجه با . آنان(نمودند نيست به سر كردند،مي حركت خودكامگي سوی به كه را

 معایب و یامزا دربارة بحث به یکدیگر با داشتند، خودكامه كمبوجية پادشاهي از كه تلخي

 ،مسرانجا و پرداختند دموكراسي، و( اشراف حکومت) اُليگارشي و( پادشاهي) مونارشي

 رایب نيز را امتيازاتي زمانهم امّا ؛كنند حفظ را پادشاهي نظام كه رسيدند نتيجه ینبه ا

 زادآ ایشان از یک هر» كه این جمله، از و گرفتند نظر در پادشاه برابر در پارسي اشراف

 زا یکي مصاحبت در شاه كه آن مگر شود، قصر داخل خبربي بخواهد كه وقت هر بود

 «بستن بار درِ» پهلوانان نگاه از بنابراین،(. 269-265: 0642 هرودوت،) «باشد خود زنان

 شاهيپاد وظایف انجام از استنکاف معنای به بلکه پادشاهي، از گيریكناره معنای به نه

 و مدهآ خشم به پهلوانان پس،. بود ایشان حقوق به آشکار تجاوز و پهلوانان به نسبت

 خواهديم گيو پسرش از -بود كيخسرو پادشاهي پشتيبانان از آغاز در كه- گودرز حتّي

 .ببرد زال و رستم نزد به شکایت كه
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 شاه كه بگویي رستم به و زال به

 ببست نامداران بر بار درِ

 آراستيم خواهش و پوزش بسي

 نداد پاسخ ایچ شنيد فراوان،

 شاه كاوس همچو كو ميبترس

 گوی و گفت از پر پادشاهي این شد... 

 

 راه كرد گم و بپيچيد یزدان، ز 

 نشست دارد دیو، با كه همانا

 خواستيم او داد سخن، زان همي

 باد ز پر سر و بينيم خيره دلش

 راه ز بپيچد دیوش و كژّ شود

 روی و رای ما ز خسرو پوشيد چو

 (4/002: 0656 فردوسي،)                     

 همچون) پهلوانان دیگر با همراه و رسانده پایتخت به را خود رستم و زال ،پس

 خبر ونچ نيز كيخسرو و روندمي كيخسرو نزد به( گستهم بيژن، گرگين، گودرز، طوس،

 ار خود حضور دليل زال. دهدمي ایشان به شرفيابي اجازة شنود،مي را زال و رستم ورود

 :كندمي ذكر چنين

 شدددداه پيروز كدده آمددد كس ،ایران از

 بددار سددددالددار ،پدديددش از بددردارد ندده

 

 بدددارگددداه پدددردة تدددا بدددفدددرمدددود 

 شدددداهددوار چددهددرة زمددا بددپددوشددددد

 (4/003: 0656 فردوسي،)                      

 نياد ترک رستگاری، اميد به و رهنمای داور پرستش برای كه دارد اصرار كيخسرو

 به و شودنمي قانع ،پاسخ این از زال امّا ؛است مشغول عبادت به روز و شب و نموده

 ادوج افراسياب به نسب ،سویک از كه كندمي مذمّت را او و پردازدمي كيخسرو نکوهش

 :ندكمي تهدید را كيخسرو ،تندیب ،همچنين. دژخيم كاوُس به ،دیگر سوی از و بردمي

 تو سدددامان شددداه، ای باشدددد این گر

 سدددخن زین را تو آیددد پشددديدمدداني

 دیددو راه چددندديددن يجددویدد ندديددز وگددر

 پددرگددندداه تددن و درد از پددر بددمددانددي

 

 تددو فددرمددان ردگدِد كسدددددي نددگددردد 

 مددکددن دیددوان فددرمددان و بددراندددیددش

 خدددیددو گدديددهددان فددرّ تددو ز بددبددرّد

 «شدددداه» نيز راو ت ،پس این از ندخواننددد

 (021-4/008 همان،)                           
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 دهدمي دستور كيخسرو پاسخ، در. كنندمي تأیيد را زال سخنان هم «یلان» دیگر

 ااینج در ،باز. فراخوانند او حضور به را ایرانيان و دارند برپا 5شهر از بيرون را او سراپردة

 به دادنپاسخ به موظّف را خود كيخسرو گویي و است پررنگ بسيار پهلوانان حضورنيز

 :داندمي آنها رضایت جلب و نمودنتوجيه و ایشان

 نشدددسدددت زرّین تخت بر شدددهنشددداه

 همه ب رسددتم و زال ،او دسددت یک به

 گيو و گودرز و طوس ،دگر دسدددت به

 شدددداه چهر بر چشدددم هدمدده ندهدداده

 

 دسددددت بدده گدداوپدديددکددر گددرزة یددکددي 

 دژم شدددديددر و سددددرافددراز پدديددل چددو

 دیو گددرگين و شدددداپددور و رُهددام چددو

 سددددپدداه كددار ز گددویددد چدده تددا بدددان

 (4/026 همان،)                                 

 در و است پوشيده چشم كياني تخت از كه كندمي اعلام شاه ،ظاهراً مجمع این در

 زني خود وعدة به و داشت خواهد محفوظ را پهلوانان حقوق كه كندمي تأكيد حال، عين

 :كندمي عمل هالبتّ

 یددافتم همدده جسدددتددم هدرچدده كدندون

 رنج برد من پيش در كدده آندکدس هدر

 مهتری شددما از هسددت كه آنکس هر... 

 

 بددرتددافددتددم روی كددئددي تددخددت ز 

 گنج ز خواهددد چدده هر بدددو بدبخشدددم

 كشدددوری مدهدتدری هددر بدده بدبدخشدددم

 (4/024 همان،)                                 

. دنمایمي توزیع پهلوانان ميان در را خود اسبان و هاجامه حتّي و هاگنج و دارایي پس

 برای و دوشمي یادآور را رستم خدمات دیده، مناسب را فرصت گویا كه هم زال ،ادامه در

 منشور و نموده احضار را دبيرش نيز كيخسرو و كندمي طلب حکمراني منشور او

 برخاسته رزگود متعاقباً. دهدمي رستم به و نوشته را «سند دریای به تا زابلستان» حکمراني

 يوگ پسرش برای مشابه تقاضایي نيز او گيو، فرزندش و خود خدمات شرح ضمن و

 «اصفهان و قم عهد بفرمود» و شودمي مواجه كيخسرو پذیرش با باز كه نمایدمي مطرح

 نهمي به. ساخت خرسند ،خود از را «گودرزیان» ترتيب بدین و نوشتند گيو برای را

 (.055: 0648 ثعالبي، ؛029-025 همان،) نمایدمي واگذار طوس به نيز را خراسان ترتيب،
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 رسدمي نظر به امّا ؛رودمي سخن كيخسرو داوطلبانة گيریكناره از باز اینجا در گرچه

 گيرینارهك به وادار را او ،نهایتاً  دند،ندستا او از فراواني امتيازات كه این از پس پهلوانان كه

 رگذشتس به شبيه تا حدود زیادی، و برانگيزشک بسيار هم كيخسرو كار پایان. نمودند

 از را خود جان و تخت و تاج ،بزرگان با یيورویار در كه است ساساني اولّ یزدگرد

 نيجانشي به لهراسب نمودنمشخّص از پس كيخسرو موجود، هایروایت به بنا. داد دست

 یدناپد انظار از و گذاردمي بيابان و كوه به سر خود -پردازیممي نيز آن به ادامه در كه-

 يملّ  روایات در گرچه ؛(059: 0648 ثعالبي، ؛064-4/064: 0656 فردوسي،) شودمي

 انان،پهلو كه رسدمي نظر به نيز اینجا در امّا شودمي كيخسرو شدنجاودانه از سخن ایران،

 وجيهت برای امروزی، اصطلاح به یا- مردم توجيه برای آنگاه و كرده نيست به سر را او

 . دادند رواج و پرداختند را حکایتي چنين -عمومي افکار

 اب پادشاهي كه یزدگرد. بينيممي هم ساساني لاوّ  یزدگرد مورد در را داستان همين

 ،حکومت امر در دخالت از را بزرگان دست تا كردمي تلاش بود، تمركزگرا و اراده

 زا رویارویي این سر بر را نامش بلکه و جان و بود ناموفّق او هایتلاش امّا سازد.كوتاه

 و پدیدآورنده كه هستند هایيروایت تأثير تحت كه- منابع همة در واقع در داد. دست

 خشن، پادشاهي و كار،بزه یا اثيم یزدگرد عنوان با را او -بودند پهلوانان شکبي آنها مروّج

 خطای كه كسي و انگيز،فتنه ،(بزرگان)= همه به اعتمادبي و بدگمان تندخوی، سنگدل،

  طبری: قول به كه كنند¬مي توصيف داد،مي عظيم عقوبت را كوچک

 را انضعيف و كرد بسيار اهانت را سران و بزرگان یافت استقرار وى پادشاهى چون»

 و رانس چون و. نداشت یاد به رعيت كه بود سختى چنان و ریخت بسيار خون و بيازرد

 کایتش ،وى ستم از و شدند فراهم ،شودمى فزونتر ،پيوسته وى جور كه دیدند بزرگان

: 0635 طبری،) «دهد رهایيشان او از ،زودتر كه بگریستند و بناليدند و بردند خدا به

2/418-419 .) 
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 گرگان در كه را او ،اشراف واقع، در! دكر مستجاب را ایشان دعای هم خداوند ،هالبتّ

 سفونِ تي یعني) خود قدرت اصلي مركز از دور به و -اسپاهبد پهلواني خاندان مقرّ یعني-

 خدا، تخواس به كه كردند شایع چنين و ساختند نيستسربه برد،مي سر به ،(پایتخت

 :.نک) است رهانيده او شرّ از را مردم و ساخته هلاک را او و شده ظاهر غيب از اسبي

 (. 2/419 همان،

 گفته .است داشته هایيهزینه هم خودِ آنان برای كيخسرو با پهلوانان كشمکش ،هالبتّ

-يب سفر در را كيخسرو كه گيو و فریبرز بيژن، طوس، همچون پهلواناني كه شودمي

 نگينس برفي گرفتار ،بازگشت راه در خود بودند، دهكر همراهي مراحلي تا او بازگشت

- گودرز(. 064-4/064: 0656 فردوسي،: .نک) دهندمي دست از را جانشان و شوندمي

 همة ،است آزرده شدیداً بيژن اشنوه و گيو فرزندش مرگ از كه -كيخسرو پيشين حامي

 :بيندمي كيخسرو و كاوس چشم از را خود مصائب

 مددوی كشددددواد گددودرز كددنددد هددمددي

 ندددیددد این كسدددي ،هرگز :گفددت همي

 

 روی خسدددت همي و آب ریخت همي 

 رسددديددد من بر ،سوكدداو تدخدم از كدده

 (4/064 همان،)                                 

 

 درتق با یمحلّ هایقدرت کشمکش از حماسی روایتی اسفندیار  و رستم نبرد -5-0

 مرکزی

 تخت و تاج بر «لهراسبيان» به موسوم كيانيان از ایشاخه كيخسرو، گيریكناره از پس

 وجود،م هایروایت بر بنا كه دارد قرار لهراسب سلسله، این رأس در. زنندمي تکيه كياني

 او اب ،چندان پهلوانان ،گویا و است بوده كيخسرو خود نظر با پادشاهي به او گزینش

 اعتراض آشکارا او انتخاب به پهلوانان، از نمایندگي به زال چنانکه 4نداشتند موافقتي

-029 همان،) نيست معلوم كسي بر او نژاد و نام كه نامدمي ایفرومایه را وی و كندمي

061 .) 
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 :كنندمي تهدید چنين و تأیيد را زال سخنان نيز پهلوانان دیگر

 ایددراندديددان ز بددرآمددد خددروشددددي

 كددارزار در رزم كددس يددمنددجددویدد

 

 ميددان ،شدددداهددا ندبدندددیدم ،پدس كدزیدن 

 شدددهریددار بركشددددد را لهراسددددپ چدو

 (4/061 همان،)                                  

 زنديم تکيه شاهي تخت بر كيخسرو جانشيني به لهراسب ها،مخالفت این رغمعلي

 شدیدت شاه و پهلوانان ميان تنش آنها، دورة در كه شودمي لهراسبيان سلسلة گذارپایه و

 اوج هب -لهراسب پسر- گشتاسب پادشاهي دورة در اسفندیار و رستم نبرد با و شده

 ظهور یار،اسفند و رستم نبرد وقوع از پيش گشتاسب پادشاهي شاخصة ترینمهم. رسدمي

 آن سترشگ و گشتاسب توسّط نو آیين این پذیرش و زردشتي، آیين پيدایش و زردشت

 . است اسفندیار پسرش هایكوشش با

 متون رد ویشتاسپ یا) گشتاسب از زردشتي ادبيات در تا شده سبب موضوع همين

 ردشت،ز دوست و پيرو بلندهمّت، شهریاری و شده یاد فراوان نيکي با( پهلوی و اوستایي

( 566-528: 0666 صفا، :.نک) شود توصيف كياني فرّ  دارای و راستي پيرو مزداپرست،

-قدّیس ایچهره زردشتي، ادبيات در نيز( سپندیاد)= اسفندیار پسرش ترتيب، همين به و

 :.نک) بود آورده دست به را تنيرویين موهبت زردشت، ویژة عنایت با كه دارد گونه

 (. 594 همان،

 نيز یاراسفند و گشتاسب توسط زردشتي دین ترویج و پذیرش كه رسدمي نظر به

 ركزیم قدرت یا پادشاه هایتلاش از برآمده باشد، داشته دیني ناب انگيزة كه آن از بيش

 تاریخي هاینمونه واقع، در. است پهلوانان یا يمحلّ هایقدرت و هاهویت تضعيف برای

 اشراف راندنحاشيه به برای تمركزگرا یا و خودكامه شاهان كه شودمي دیده بسياری

 با ماد شاه آستياگ كه است مطرح احتمال این مثال، برای. شوندمي دین ابزار به متوسّل

 الدنب را زردشتي دین محوریت با دیني یکپارچگي ایدة مادی، اشراف تضعيف هدف

  .(0681 :685 ،(Diakonoff) دیاكونوف :.نک) كردمي
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 و هاهویت تضعيف برای -كوروش سران - بردیا و كمبوجيه ترتيب، همين به

 را يمحلّ هایپرستشگاه یا هااَیدََنه خودكامگي، مرحلة بردنپيش به و يمحلّ  هایقدرت

 ،(Dandamayev) داندامایف :.نک نيز و ،0682 :69 ،(Sharp) شارپ) كنندمي تخریب

-کلش اصولاً و مركزی قدرت تقویت پيِ در كه نيز اشکاني لاوّ  بلاش(. 066-040: 0680

 گردآوری سراغ به بود، شاهنشاه یک رهبری تحت «ایران» واحد ملّت مفهوم به دادن

: 0688 ،(Wolski) ولسکي :.نک) رفت ایراني دین از واحد قرائتي ارائه واقع، در و اوستا

096-095 .) 

 ها،مخالفت برخي رغمعلي و «الطوایفملوک» با مقابله هدف با اردشير ،همچنين

: 0654 گشنسب، به تنسر نامة) «كرد نيست و بکشت و برگرفت هاآتشکده از هاآتش»

 افيّتاشر و دارزمين اشراف برابر در مزدكي دیني جریان از مشابه هدفي با نيز قباد(. 48

 (. 254-249: 0685 كریستنسن، :.نک) كندمي پشتيباني زردشتي دیني

 یکي ت؛داش پي در را دسته دو منفيِ واكنش گشتاسب، دیني سياست صورت، هر به

 از این پيش چنانکه. ارجاسب رهبری به تورانيان دیگری و رستم، نمایندگي به پهلوانان

 تزردش دین به گشتاسب كه شد آگاه رستم چون كه بودند مدعّي دوم گروه منابع آمد،

 و 82: 0635 ،الاربةنهای) گيردمي پيش در عصيان طریق و شده خشمگين است، گرویده

 پذیرش از اسفندیار، و گشتاسب اصرارهای رغمعلي ،كمدست یا و( 51: 0630 دینوری،

 ،هالبتّ و( 64-66: 0644 سيستان، تاریخ و 56: 0646 گردیزی،) كندمي خودداری نو آیين

 . است درک قابل كاملاً  ،پهلوانان و شاه ميان رقابت چهارچوب در هامخالفت این

 فندیاراس و رستم تقابل برای دیني مبنایي اصولاً كه هم فردوسي شاهنامة در حتّي

 خالفتم بر دالّ هایياشاره گاه كند،مي معرفي زردشتي هم را رستم بسا چه و نيست قائل

 با مرست لفظي، ایمجادله در كه آنجا مثال، برای شود؛مي دیده زردشتي آیين با رستم

 او سر بر را اسفندیار بودن «آیين نو» و كرده یاد «لهراسپي آیينتازه» از آميزنکوهش لحني
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 فردوسي،) دارد آن با سيستاني پهلوانان مخالفت و زردشتي دین به اشاره شک،بي زند،مي

 (. 602 و 4/614: 0656

 صومتخ برانگيختن به منجر ،حال عين در گشتاسب، توسّط زردشتي دین پذیرش

 در هم آن، جزئيات كه شد توران و ایران هایجنگ از مرحله آخرین وقوع و تورانيان

 موضوع بدین اختصاصاً كه- «زریران یادگار» نام به اشکاني خاستگاه با ایحماسه

 اب ثعالبي تاریخ و فردوسي شاهنامة همچون آثاری لابلای هم و است آمده -پرداخته

 . است شده ذكر زیاد نسبتاً تفصيلي

 نيآفرینقش و حضورعدم تورانيان، و ایرانيان هایجنگ از مرحله این در جالب نکتة

 جاهمه ،عوض در. است ایشان امثال و گيو و طوس و گودرز و رستم همچون پهلواناني

 همه هك است اسفندیار و بَستور، پسرش و -گشتاسپ برادر- زریر هایدلاوری از سخن

 «دسپهب» عنوان كه بودند پهلوانان قبل هایدوره در كه حالي در و هستند شاهي خاندان از

: 0635 طبری، :.نک) كردندمي فرماندهي بيگانگان با نبرد در را ایران سپاه و داشتند را

 اعضای عهدة بر آن مختلف هایجناح و سپاه فرماندهي مرحله، این در .(2/425-466

 زریر» چون عناویني با كه است زریر آغاز در هم ایران سپهسالار و است شاهي خاندان

 برای) «ایران سپهدار» و «سپهدار زریر» و «سپهبد زریر» ،(033: 0648 ثعالبي،) «سپهسالار

 :شودمي معرّفي «پهلوان جهان» عنوان با گاه حتّي و( 090-4/089: 0656 فردوسي، نمونه،

 بددود شبددرادرْ سددددپددهددبددد زریددر

 روزگددار آن بددود پددهددلددوان جددهددان

 سدددپدداه پشددددت و بود جهددان پدندداه

 داشددددتددي او ویددژه بدددان از جددهددان

 

 بددود شلشددددکددرْ گددردان سددددالددار كدده 

 سددددوار اسددددفددندددیددار بدُدد كددودک كدده

 شدددداه كددردار بدده لشددددکددر سددددپددهدددار

 داشددددتددي او ندديددزه اندددرون رزم بدده

 (4/088 همان،)                                  

 ثعالبي،) سدرمي اسفندیار به سپهسالاری و سپهبدی عنوان نيز زریر شدنكشته از پس

 اسفندیار از ،زمانهم و( غيره و 603 ،606 ،615 ،4/283: 0656 فردوسي، و 039: 0648
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 جهان» ،«پهلوان نامور» ،«جهان پهلوانِ» ،(4/221: 0656 فردوسي،) «پهلوان شَه» عنوان با

 با ،مقطع این در دیگر، عبارت به. شودمي یاد( غيره و 264 ،262 ،4/222 همان،) «پهلوان

 پهلواني و شاهي وظایف در تداخل معنای به امر، این و هستيم روبرو پهلوان ایشاهزاده

 تيسنّ كاركردهای و نقش گرفتن دست به برای مركزی قدرت یا شاه تلاش واقع، در و

- وشيروانان نظامي اصلاحات تاریخي نمونة با كه است ایشان بنيادی تضعيف و پهلوانان

 . است قياس قابل -رفت آن ذكرِ بالاتر كه

 انخ هفت از او گذر و اسفندیار هایپهلواني با توران و ایران نبردهای از مرحله این

 برابر رد ایران، پهلوان و سپهسالار مقام در اسفندیار و رسدمي پایان به ارجاسب كشتن و

 و درخواست این. شودمي خواستار را پادشاهي پدر از توراني، دشمن بر هایشپيروزی

 شاهزادگان طتوسّ پهلواني نقش گرفتنبرعهده هایآسيب از یکي تردیدبي آن، بر پافشاری

 . است

 نبدتری از را ایران شاه و ایران ،بارها و بارها رستم، همچون پهلواناني این، از پيش

 ودخ به هرگز ،پهلوان یک عنوان به امّا ؛بودند رهانيده هاگرفتاری دشوارترین و هابحران

 این كه زیرا بشوند؛ شاهي مقام خواستار و مدّعي خدماتشان، برابر در كه ندادند اجازه

 مواجه ،محدودیت این با اسفندیار شاهزاده امّا. دانستندمي كياني دودمان به مختصّ را مقام

 سپاهي بر هتکي با ،(4/241 ،همان) است «خویش لشکرآرای و بدُ سپهبد» كه او و نيست

 :شودمي خود نفع به تخت و تاج از پدر گيریكناره خواستار ،مصرّانه دارد، اختيار در كه

 سدددپدداه و درفش و جددهددان را پسدددر

 پسدددر افسدددر و تدداج یددکددي بددهددر ز

 اوی آهددنددگ ،خددود سدددپدداه بددا كددنددد

 گدداه جددویددای پددور و زنددده ... پدددر

 

 گدداه و زرّیددن تدداج یددکددي را پدددر 

 سددددر ز خددواهددد دور را بدداب تددن

 اوی جددنددگ بددر تدديددز دلددش نددهدداده

 مددخددواه كدداری ندديددز خددامددتددر ایددن از

 (4/220: 0656 فردوسي،)                    
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 حلّ م از سپاه تأمين پهلوانان، و شاه ميان توازن مرحلة در كه است این دیگر، نکتة

 در نيز خود و دارندمي ارسال شاه، فراخوان هنگام به پهلوانان كه شودمي انجام قوایي

 مه را شاننيروهای دستمزد و هاهزینه هالبتّ و گيرندمي قرار آنها رأس در «سپهبد» مقام

 . هستند دارعهده

-رفح او از و است وابسته خود سپهبد یا پهلوان به صرفاً سپاهيان این از گروه هر

 و دارد وجود فرماندهي مراكز تعدّد عملاً ،سپاهي چنين در بهتر، عبارت به. دارد شنوی

 ،یکدیگر با بتوانند فرماندهي مختلف مراكز و سپهبدان این همة كه افتدمي اتّفاق كم بسيار

 امّا. كنند برپا ایفتنه یا نموده ادعّایي مركزی قدرت برابر در كه بخواهند و شده همسو

 پاهيس تشکيل به اقدام رأساً پهلوانان، كاركرد و نقش تضعيف هدف با شاه كه زماني

 رهبریِ  تحت و هستند وابسته مركز به مستقيم كه كندمي سربازاني از متشکّل دایمي

 كه دارد وجود امکان این لحظه هر دارند، قرار شاه جانب از منصوب و واحد فرماندهي

 شاه ایبر دردسری و رقيب به خود دارد، اختيار در كه سپاهي بر هتکي با مذكور فرماندهِ

 . شود تبدیل

 در یرانا سپاه فرمانده چوبين بهرام طغيان رابطه، این در تاریخي نمونة ترینشاخص

 هب كه سپاهي بر هتکي با كه است -انوشيروان جانشين و پسر- چهارم هرمزد روزگار

 دّعيم و شورید پرویز، خسرو او، جانشين و شاه عليه داشت، امر تحت شاه از نمایندگي

 ساسانيان تاریخ در بار نخستين این و( 002-000: 0630 دینوری، :.نک) شد پادشاهي

 از دیدتربي موضوع این و كرد پادشاهي دعوی ساساني، خاندان از بيرون شخصي كه بود

 عيفتض هدف با و قبل زماني اندک كه بود انوشيروان نظامي اصلاحات منفي پيامدهای

 این با است چوبين بهرام مشابه وبيشكم هم اسفندیار وضع. بود گرفته صورت اشراف

 .داشت جریان او هایرگ در هم شاهي خون كه تفاوت

 تاج هب زودهنگام رسيدن برای خود طلبجاه پسر پافشاری از كه گشتاسب ال،حهربه

 دچار» رستم كه بهانه این با و گذاردمي او پای پيش بزرگ سنگي شده، هراسان تخت، و
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 دانچن و پرداخته نعمت كفران به و گشته غرور بادة از مست و است شده خودپسندی

 حرمتي و نهدنمي وزني مرا. شده پروابي و شرور و سركش یافته، راحت و نعمت كه

-مي اسفندیار پسرش از ،(205: 0648 ثعالبي،) «كندنمي خدمتگزاری من به و گذاردنمي

 زدن بستهدست را رستم او، به پادشاهي واگذاری برای شرط آخرین عنوان به كه خواهد

 :بياورد پدر

 كنون باید رفددت سددديسدددتددان سدددوی

 را گددوپددال و تدديددغ كددنددي بددرهددندده

 

 فسدددون و جنگ و رنگ آوری كدار بده 

 را زال رسدددددتددم آوری بددنددد بدده

 (4/284: 0656 فردوسي،)                    

 از دفاع مقام در پس. بهانه همه و است واهي ،اتّهامات این كه داندمي اسفندیار امّا

 رفتهگنادیده را كهن رسوم و هاسنّت كه شودمي یادآور را پدر و آیدبرمي «بخشتاج» رستم

 مشخصاً  و پيشين شاهان كه منشوری و عهد رغمعلي و( «كهن رسم ز ماني دور همي)»

 (. 284 همان،) است رستم براندازی پي در اند،داده رستم به كيخسرو و كاوس

 در عادلت زدنبرهم پي در مستبدانه پدرش كه داندمي نيک اسفندیار دیگر، عبارت به

 شهوت ،نهایتاً امّا ؛است پهلوانان سنّتي حقوق به تجاوز و پهلوانان و شاه مياه رابطة

 :كه تاس معترف نيز خود كه وجود آن با و یابدمي غلبه اسفندیار بر كه است شهریاری

 كسددددي ایددران بدده زو نددکددوكددارتددر

 

 بسددددي بددجددویددي خددود وگددر ندديددابددي 

 (289همان: )                                   

 رس ،تاج پي از مده» :خواهدمي ،او از كه را مادر تمنّای و پذیردمي را رستم با تقابل

 (. 288 همان،) گيردمي نادیده «باد به را

 با و وخوابيدفر بود باركش اشتران پيشگام كه اشتری» سيستان، راهِ در كه آنگاه حتّي

 با شدار،ه این به توجّه جای به اسفندیار ،«نکرد حركت سخت هایكوفتن و بسيار فشار

 -204: 0648 ثعالبي،) دهدمي ادامه خود راه به و كندمي جدا شتر تن از سر ،شمشير

203.) 
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 تکرار وا عليه را گشتاسب پدرش هایاتّهام سيستان، در رستم با مواجهه در اسفندیار

 :كندمي

 سدددپدداه و گنج و بزرگي چندددین كدده

 یددافددتددي مددا ندديدداكددان از پدديددش تددو

 !شدداه لهراسددپ داشددت جهان مایه چه

 داد گشدددتاسدددپ به شدددهریاری چنو

 ایننوشدددتدده نددامدده یکي وی سدددوی

 واربددنددده او درگدداه بدده نددرفددتددي

 

 كلدداه و تددخددت و اسدددبددان گددرانددمددایدده 

 بشددددتددافددتددي تدديددز ،بددندددگددي در چددو

 بددارگدداه آن سدددددوی گددذر نددکددردی

 یدداد تخددت سدددپس زان خود تنديددامدددْ

 ایگشدددددتددده بدددنددددگدددي آرایدددش از

 شدددهددریددار هددمددي را كسدددي نددخددوانددي

 (292-4/290: 0656 فردوسي،)               

 ایپ و دست و خواری با یا :نهدمي رستم روی پيشِ  راه دو اتّهامات، این مبنای بر و

 اتّهامات نای رستم امّا. باش نبرد آمادة یا و بخواه پوزش و بيا گشتاسب دربار به بند، در

 و ،كياني شاهان و ایرانيان به خود خدمات بلند فهرست برشمردن ضمن و پذیردنمي را

 كه خواهدمي اسفندیار از ،(4/614 همان،) «منم ایران و شاهان دارنگه» كه این بر تأكيد

-درپيش آشتي و دوستي طریق و كند دور خود از را آزمندی و نخورده را پدرش فریب

 . گيرد

 د؛كن یاری تخت و تاج به رسيدن در را او كه دهدمي پيشنهاد اسفندیار به حتّي

-4/606 همان،) «نهم سر بر تاج را تو مردی به» آنگاه، و «عاج تخت نامور بر نشانمت»

 مه خویشکاری در آنکه بدون- شاه كنار در پهلوان آرماني تركيب همچنين رستم(. 604

 :كندمي گوشزد اسفندیار به را -كنند دخالت

 پهلوان من و بدداشدددي شدددداه تو چو

 

 روان نددمددانددد در تددن بدده را كسددددي 

   (4/604 همان،)                                  

 است هيبدی و ماندمي نتيجهبي اسفندیار گردانيدنمنصرف برای رستم هایتلاش امّا

 و بستهدست و دهد خواری و خفّت به تن كه دهدنمي اجازه رستم پهلواني غرور كه

 ابب در حتّي كه است رستمي همان او واقع، در. شود گشتاسب بارگاه روانة خواهپوزش
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 هانّتس با مطابق او منزلت و شأن كه است مُصر اسفندیار، مجلس در نشستن چگونگي

 شيندبن -او راست حتّي یا و چپ دست در- اسفندیار كنار در نيست حاضر و شود حفظ

 ه،شاهزاد برابرِ در تا آورده «زرّین كرسي» كه كندمي وادار را نوآیين و جوان اسفندیار و

 (. 4/613 همان،) بنشيند آن بر

 است گنن و نام حفظ بر پافشاری و پهلواني عصبيّت اصطلاحاً یا غرور همين ،هالبتّ

 سپاهيان در هك چيزی- كندمي تبدیل بيگانه دشمن برابر در سدّ ترینمهم به را پهلوانان كه

 . شودنمي دیده هرگز شاه به وابسته مزدور

- ستا اسفندیار و رستم ميان نبرد آن، و ماندميباقي گزینه یک تنها ترتيب،بدین

 تنرویين اسفندیار شدنكشته و رستم پيروزی به سرانجام سيمرغ سازیچاره با كه نبردی

 بدین اًصرف نه نيست؛ خرسند اسفندیار كشتن و خود پيروزی از رستم امّا. شودمي ختم

 داشت اهدخو عقبي و دنيا در شوم عاقبتي اسفندیار شندةكُ ها،پيشگویي طبق كه دليل

 آگاه شده، آغاز كه نزاعي این بارفاجعه نتایج از ،شکبي بلکه( 642 و 4/665 همان،)

 . است

 ميان بيعيط تقابل كه دانندمي اسفندیار، و رستم داستان آفرینندگان واقع، در و رستم

 طرف دو هر امتيازات و جایگاه آن در كه- عادلانه توازني جای به اگر پهلوانان، و شاه

 را یيهابحران شود، ختم طرف، دو از یکي بسيار تضعيف یا حذف به -است شده معيّن

 به. گرفت خواهد مردم، و پهلوان و شاه از اعمّ را، همگان دامن كه داشت خواهد پي در

 یران،ا مردم كنار در سو دو هر بلکه ندارد ایبرنده اسفندیار، و رستم نبرد دیگر، عبارت

. ودندب دوخته خاک و آب این به طمع چشم كه هستند بيگانگاني برنده، و هستند بازنده

 .است واقعيت این بيانگر اسفندیار، شدنكشته از پس ماجرا، ادامة

 توطئه اب زواره پسرش و رستم دارد، تکيه شاهي تخت بر هنوز گشتاسپ كه حالي در

(. 644-4/654: 0656 فردوسي،) رسندمي قتل به كابل شاه و -رستم نابرادری- شغاد

 خستينن رسد،مي او جانشيني به اسفندیار پور بهمن و ميردمي گشتاسب چون بعد، كمي
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 اراجت خواهي،كين این نتيجة و است رستم خاندان و سگزیان از خواهيكين نو، شاه اقدام

 پهلواني اندانخ برافتادن و بهمن دست به -رستم پسر دیگر- فرامرز شدنكشته و زابلستان

 (. 241: 0648 ثعالبي، و 8-5/6 همان، :.نک) است سيستان

 دورة رد سرانجام پهلوانان، راندن در به ميدان از برای لهراسبيان تلاش ،بدین ترتيب

 پي رد لهراسبيان برای سقوط جز ایميوه ظاهری، تموفّقي این امّا. نشست بار به بهمن

 یسردار به بيگانگان ،دارایان دارای او نوة دورة در و بهمن مرگ از پس زمانيكوتاه ندارد؛

 به- مرست ایشان نمایندة و پهلوانان كه شرایطي در و تازند،مي ایران بر مقدوني اسکندر

 همان،) «كيان تخت نگهبان» و( 4/614: 0656 فردوسي،) «ایران و شاهان نگهدار» مثابة

 و گاهکيهت بهترین مثابة به آنها پشتيباني از كياني تخت و تاج و اندرفته ميان از -(5/8

 هكرد تسخير را ایران آساني به اند،مانده بهرهبي( 226: 0648 ثعالبي،) «پشتيبان نيکوترین»

 نموده انبي زیبایي به را معني این بندهش،. سازندمي خود نصيب را كياني تخت و تاج و

 تدس به ایرانيان. شد ویران( ایرانشهر) رسيد، اسفندیاران بهمن به شاهي چون: »است

 بهمن دختِ همای، ایشان. كند شاهي كه نماند كس شاهي تخمة از و شدند نابود خود

 به بتاخت، روم از قيصر اسکندر ،دارایان دارای شاهيِ در پس،. نشاندند شاهي به را

 نابود را ایرانشهر پيدایان و مردانمغ و شاهان دودة همة. بکشت را شاه دارا. آمد ایرانشهر

 (.204-206 بند ،0685 دادگي،فرنبغ) «كرد

 

 گيرینتيجه

 سيِحما بيان اسفندیار، و رستم نبرد كه شدد مدّعي توانمي آمد، ،بالا در آنچه اسداس بر

 ركزیم قدرت ميان هميشگي رقابت تاریخي، پدیدة این. اسدت تاریخي رایج پدیدة یک

 تاریخ در. اسددت پهلوانان و شدداه ميان كشددمکش دیگر، عبارت به و يمحلّ هایقدرت و

 یلذ تاریخي متون در كه هسددتند داریزمين تاشددرافي عموماً پهلوانان این باسددتان، ایران

 رد و شوندمي شناخته زیگ و مهران سپاهبد، اسفندیار، سورن، كارن، هایخاندان عنوان
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 قرار آنها كنار در هم دیني تاشددرافي یا زرتشددتي روحانيان سدداسدداني، دورة از مقاطعي

 و خمورّ- خلدونابن بار، نخسددتين كه اسددت بوده این بر تصددوّر امروز به تا. گيرندمي

 در را آن و پرداخته تاریخي پدیدة این به -هجری هشتم سدة در مسدلمان شدناسجامعه

 پژوهش امّا است، نموده تنظيم هادولت سقوط و ظهور چگونگي باب در اینظریه قالب

 رنگتاریخ و اندیشمند پردازانحماسه خلدون،ابن از پيش هاسده كه دهدمي نشان حاضر

 و همف نتيجة و نموده تحليل و بررسددي دقيق و عالمانه صددورتي به را پدیده این ایراني،

 و اندنموده عرضدده خود عامّ و خاصّ مخاطبان به حماسددي قالبي در را خود تحليل

 خواهيزیاده كه دهندمي هشدار -پهلوانان و شاه از اعمّ- قدرت صاحبان به هوشدمندانه

 شددومي پيامدهای ناگزیر قدرت، اصددلي جناح این دو ميان تعادل و توازن ریختنهمبه و

 . داشت خواهد دنبال به طرف دو هر برای را

 خلدونابن درک از پدیده، این از ایراني پردازحماسدده درک كه گفت توانمي حتّي

 دومين در مركزی قدرت كه است مدّعي خلدونابن كه حالي در زیرا اسدت؛ تردقيق نيز

 پردازحماسددده یابد،مي كامل غلبة خود داخلي حریفان یا يمحلّ هایقدرت بر مرحله

 اب ،تردید بدون كه گویدمي سددخن آن حفظ لزوم و جناح دو رابطة در تعادل از ایراني

 ليلِد اسفندیار و رسدتم نبرد داسدتان حال،درعين. اسدت سدازگارتر تاریخي هایتواقعي

 نگاریتاریخ و نگریتاریخ عرصة در را باستان ایرانيان كه هایيدیدگاه رد در است كافي

 (.  ایشان با معاصر روميان و یونانيان با قياس در ویژهب) دانندمي دستاورد بدون

 نگاریتاریخ نوعي بيانگر ایران، يملّ حماسددة در آن مانند و داسددتان این واقع، در

 ودخ كليّت در را تاریخي هایپدیده تا كوشدددمي كه اسددت محورتحليل و اندیشددمندانه

 ا،هپدیده این كه داندمي پردازحماسدده كه آنجا از و بکشددد، تصددویر به و كرده بررسددي

 یگرد صورت، این در كه) فرد به منحصر و یکتا نه و- هستند تکرارشدونده رویدادهایي

 معرّفي یا و رویدادها این وقوع دقيق زمان ارائة -(نداشددت ارزشددي آنها به پرداختن

 . ندارد تياهمّي و تاولوی او برای هستند رویدادها این درگير كه تاریخي هایچهره
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 تاریخ از گوناگوني مقاطع در توانمي را اسددفندیار و رسددتم رویارویي رو، همين از

 تلاش حال،درعين امّا بازجُسددت، تاریخي متعدّد هایتشددخصددي آفرینينقش با و ایران

. باشد ندهكنگمراه تواندمي تاریخي معيّن رویداد یک با آن نعلبهنعل و كامل تطبيق برای

 رانای اندیشمند نگارانتاریخ همان یا پردازانحماسده ویژة نگرش همين دليل به ،احتمالاً

 هم اشکاني و هخامنشي و ماد شداهان از نامي ایران، يملّ حماسدة در كه اسدت باسدتان

 ویدادهایر به ایرانيان دلبستگيعدم یا و تاریخي آگاهي فقدان سبب به نه اسدت، نيامده

 .تاریخي

 

 هانوش پی
 با را آن و انستهد سکسيکين یا سَکزیّين سَکسيّين، از تصحيفي را السکيکين صفا، اللهذبيح -0

 ای سگزی واژة جمع صورت را واژه این دیگر، عبارت به و داندمي مرتبط سيستان و سَکَ واژه

 (.44-45: 0666 صفا،) داندمي سيستاني معني به سجزی

 آیاتي سایر و( 05 القلم، ؛06 المطَُفِّفين،) «الأَْوَّليِنَ أَساطيِرُ قال آیاتنُا عَلَيْهِ تُتلْى إِذا» آیة همچون -2

 .است آمده اساطير واژة آنها در كه

 رد روایتي به و شاه حرمسرای در قزلباشان را عليا، مهد بيگم خيرالنّساء اس،عبّشاه مادر -6

: 0643 فلسفي،: .نک نيز و 250-0/251: 0682 تركمان، بيگ اسکندر) رساندند قتل به شاه آغوش

 هامدّت نيز او خود. شد قزلباشان هایتوطئه قرباني احتمالاً  نيز ميرزا حمزه برادرش و ،(0/53ج

 خان مرشدقلي و هرات حاكم شاملو خان عليقلي مشخّصاً و قزلباشان هایطلبيجاه بازیچة

 شاه عليه انقزلباش كودتای نتيجة نيز او نشستن شاهي تخت بر اصولاً و بود مشهد حاكم استاجلو

 انينوجو هنگام آن در كه ميرزا اسعبّ  هالبتّ كه كودتایي- بود خدابنده، محمّد پدرش، و قانوني

 اقعو قزلباش سران هایطلبيجاه دست آلت بلکه نداشت، آن در واقعي نقشي بود، ساله هفده

 (.34-48: 0685 سيوری، :.نک) بود شده
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 ،(Evgeny Edvardovich Berthels) برتلس بندیتقسيم از متأثر خود كه بندیتقسيم این -4

-اهدیدگ با امروزه واقع، در ناميد؛ شاهنامه سنّتي بندیبخش توانمي را است روس، خاورشناس

: 0688 قائمي، :.نک) است شده ارائه شاهنامه از نيز دیگری هایبندیبخش متفاوت، و نو هایي

019-029.) 

 اشتهد دسترسي بدیشان آساني به همگي تا دادندمي عام بارِ آزاد فضای در گاه ایراني شاهان -5

 -«روز خرّم» به موسوم- ماه دی از روز نخستين در آثارالباقيه، گزارش به بنا و نمونه، برای. باشند

 قراولان و هادربان و نشستمي سپيد هایفرش بر بيابان در و آمدمي زیر به شاهي تخت از پادشاه

 مسائل و كنند گفتگو شاه با توانستندمي ،مانع بدون و آزادانه مردم و زدمي كنار به را حاجبان و

 (.645-644: 0684 بيروني،) كنند مطرح را خود مشکلات و

 تخت رب نشدستن برای گزینه یک عنوان به كه این از پيش لهراسدب شدفاهي، روایتي بر بنا -4

 (.54: 0693 جباره، :.نک) است داشته بزرگان با متشنج ایرابطه نيز شود مطرح كياني

 

 منابع

 هاالف( کتاب

 .صادر دار: بيروت التاریخ،في الکامل ،.(ق0685) الکرمابي بن علي ابوالحسن الأثير،ابن .0

 گنابادى، پروین دمحمّ  ةترجم خلدون،ابن مةمقدّ ،(0635) عبدالرّحمن خلدون،ابن .2

 .فرهنگى و علمى: تهران هشتم، چاپ

 رمضان، ابراهيم تحقيق الفهرست، ،.(ق0403) اسحاق بن محمّد ابوالفرج ندیم،ابن .6

 .دارالمعرفه: بيروت

 دهاشمسيّ ترجمة اسلام، پيامبر( ص) محمّد زندگانى ،(0635) عبدالملک هشام،ابن .4

 .كتابچى: تهران پنجم، چاپ رسولى،

 و الأبيارى ابراهيم و السقا مصطفى تحقيق النبویّه،ةالسير ،(تابي) عبدالملک هشام،ابن .5

 .دارالمعرفه: بيروت شلبى، عبدالحفيظ



 01 تاریخی ایپدیده از حماسی روایتی اسفندیار  و رستم نبرد

 

 

 

 چاپ افشار، ایرج تصحيح اسي،عبّ آرایعالم تاریخ ،(0682) تركمان بيگ اسکندر .4

 .اميركبير: تهران سوم،

 شاهنامه، در اسفندیار و رستم ها؛داستان داستان ،(0691) دعليمحمّ  ندوشن،اسلامي .3

 .انتشار سهامي شركت: تهران سوم، چاپ

 سوم، چاپ فردوسي، و مردم نامه؛فردوسي ،(الف0649) دابوالقاسمسيّ شيرازی،انجوی .8

 .علمي انتشارات: تهران

 چاپ شاهنامه، قهرمانان و مردم نامه؛فردوسي ،(ب0649) دددددددددددددددددددددددددد .9

 .علمي انتشارات: تهران سوم،

 :تهران پنجم، چاپ داناسرشت، اكبر ترجمة آثارالباقيه، ،(0684) ابوریحان بيروني، .01

 .اميركبير

 بنگاه: تهران دوم، چاپ مشایخي، رضا ترجمة نامي، مردان حيات ،(0644) پلوتارک .00

 .كتاب نشر و ترجمه

 هكلال: تهران دوم، چاپ بهار، محمّدتقي از تصحيح و تحقيق ،(0644) سيستان تاریخ .02

 .خاور

 آموزگار، ژاله كوشش به اسلام، از پيش ایران ادبيات تاریخ ،(0638) احمد تفضلي، .06

 .سخن: تهران سوم، چاپ

 رسالفُلوکمُ  اخبارِ غررُ به مشهور ثعالبي تاریخ ،(0648) محمّد بن عبدالملک ثعالبي، .04

 .نقره نشر: تهران فضائلي، محمّد ترجمة ،(باستان ایران) نخست پارة ،همرِسيَ و

 سعيد گزارش پهلوی، متون ،(0630) منوچهرجي دستور جيجاماسب آسانا، جاماسب .05

 .ایران اسلامي جمهوری ملي كتابخانة: تهران عریان،

 بهاری، خشایار ترجمة هخامنشيان، سياسي تاریخ ،(0680. )آ محمد داندامایف، .04

 .كارنگ نشر: تهران

 .فروهر: تهران دوم، چاپ نوابي، ماهيار ترجمة ،(0646) آسوریگ درخت .03
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 علمي: تهران ششم، چاپ كشاورز، كریم ترجمة ماد، تاریخ ،(0681. )م. ا دیاكونوف، .08

 .فرهنگي و

-مهدوی محمود ترجمة ،اخبارالطوال ،(0630) داود بن احمد ابوحنيفه دینوری، .09

 .ني نشر: تهران چهارم، چاپ دامغاني،

 .اميركبير: تهران ترازو، در تاریخ ،(0680) عبدالحسين كوب،ینزرّ .21

 مؤسسه: تهران شاهنامه، در رستم سقوط و اوج بر نگرشي ،(0649) جمشيد سپاهي، .20

 .آسيا انتشارات

 .زمرك نشر: تهران عزیزی، كامبيز ترجمة صفوی، عصر ایران ،(0685) راجر سيوری، .22

 .پازینه: تهران هخامنشي، شاهنشاهان هایفرمان ؛(0682) نارمن رلف شارپ، .26

 رد مباحثي با همراه) اسفندیار و رستم داستان اصلي طرح ،(0634) سيروس شميسا، .24

 .ميترا نشر: تهران ،(مهر آیين

 قرن تا تاریخي عهد ترینقدیم از ایران؛ در سرایيحماسه ،(0666) اللهذبيح صفا، .25

 .اميركبير مطبوعاتي مؤسسه: تهران هجری، چهاردهم

 دمحمّ تحقيق ،الملوک و الأممتاریخ ،.(ق0683) جریر بن محمّد ابوجعفر طبری، .24

 .دارالتراث: بيروت الثانيه، ط ابراهيم، ابوالفضل

 پنجم، چاپ پاینده، ابوالقاسم ترجمة طبری، تاریخ ؛(0635) جریر بن محمّد طبری، .23

 .اساطير: تهران

: تهران دومّ، چاپ مول، ژول تصحيح شاهنامه، ؛(0656) ابوالقاسم حکيم فردوسي، .28

 .جيبي هایكتاب سهامي شركت

 .توس: تهران سوم، چاپ بهار، مهرداد ترجمة بندهش، ،(0685) دادگي فَرنبَغ .29

 .تهران دانشگاه: تهران سومّ، چاپ اولّ، عبّاسشاه زندگاني ؛(0643) نصرالله فلسفي، .61

 یاسمي، رشيدغلامرضا  ترجمة ساسانيان، زمان در ایران ،(0685) آرتور كریستنسن، .60

 .معاصر صدای: تهران پنجم، چاپ
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 و گزارش ایران، حماسة و اسطوره بنيادهای ،(0681) كوورجي جهانگير كویاجي، .62

 .آگه: تهران دوستخواه، جليل ویرایش

 ،حبيبي عبدالحيّ  تحقيق الأخبار،زین ،(0644) ضحاک بن عبدالحيّ  ابوسعيد گردیزی، .66

 .كتاب دنيای: تهران

 .خاور كلاله: تهران بهار، الشعراءملک تحقيق ،(تابي) القصص و التواریخمجمل .64

 الجوهر، معادن و الذَّهَب مروج ،.(ق0419) الحسين بن علي أبوالحسن مسعودی، .65

 .دارالهجره: قم اجزاء، أربعه داغر، اسعد تحقيق

 .اميركبير: تهران اسفندیار، و رستم بر ایمقدّمه ؛(0642) شاهرخ مسکوب، .64

 .خوارزمي: تهران دوم، چاپ مينوی، مجتبي تصحيح به ،(0654) گشنسب به تنسر نامة .63

 سعيد مةمقدّ با و علوی بزرگ ترجمة ایران، ملي حماسة ،(0649) تئودور نولدكه، .68

 .سپهر نشر مركز و جامي نشر: تهران چهارم، چاپ نفيسي،

 مةترج صفوی، عصر ایران در اقتصادی-اجتماعي تغييرات ،(0684) داریوش نویدی، .69

 .ني نشر: تهران آقاجری، هاشم

: تهران پژوه،دانش محمدّتقي تصحيح ،(0635) العرب و الفرس خبارأ فی ربأالةنهای .41

 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن

 محمود ةترجم ،(ص)پيامبر هاىجنگ تاریخ مغازى؛ ،(0649) عمر بن دمحمّ واقدی، .40

 .دانشگاهى نشر مركز: تهران دوّم، چاپ دامغانى،مهدوى

 چهارم، چاپ فر،ثاقب مرتضي ترجمة اشکاني، شاهنشاهي ،(0688) یوزف ولسکي، .42

 .ققنوس: تهران

: تهران سوم، چاپ مازندراني، وحيد. غ ترجمة هرودوت، تاریخ ،(0642) هرودوت .46

 .فرهنگي و علمي

 پور،خاتمي حامد از تعليقات و تصحيح و مقدّمه ،(0689) صوفيان حکایت هزار .44

 .سخن: تهران
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 مقالات (ب

-041 صص ،56 شمارة بخارا، ،«باستان ایران در شفاهي تسنّ » ،(0685) ژاله آموزگار، .0

050. 

 انداست از نقالي روایتي در اساطيری و عاميانه باورهای بررسي» ،(0693) عظيم جباره، .2

 .34-50 صص ،2 شمارة چهاردهم، سال حماسي، ادب پژوهشنامة ،«اسفندیار و رستم

 تان،فرهنگس نامة ،«اسفندیار و رستم داستان از دیگر روایتي» ،(0634) ابوالفضل خطيبي، .6

 .042-055 صص ،01 شمارة

 ةدانشکد مجله ،«اسفندیار و رستم داستان بر مروری» ،(0649) محمّدتقي محصّل، راشد .4

 .442-462 صص چهارم، و سوم شمارة مشهد، انساني علوم و ادبيات

 اسطوره از خودكامگي گذار حماسه، در گشتاسپي دورة» ؛(0688) دمسعودسيّ  عدناني، .5

 ،42 دورة ،(مشهد انساني علوم و ادبيات دانشکدة مجله) ادبي جستارهای ،«تاریخ به

 .091-033 صص ،(043 مسلسل) 4 شمارة

 و تاریخي هایشالوده اساس بر شاهنامه توصيفي بندیطبقه» ،(0688) فرزاد قائمي، .4

 .029-019 صص ،20 شماره پنجم، دورة فارسي، ادبيات ،«اساطيری

 ،«فردوسي شاهنامة از اسفندیار و رستم داستان بازخواني» ،(0634) مهدی قریب، .3

 .632-653 صص ،2 شمارة هفتم، سال شناسي،ایران

 و ادبيات دانشکدة نشریه ،«اسفندیار و رستم داستان سداختار» ،(0685) تيمور مالمير، .8

 .084-046 ،09 شمارة جدید، دورة كرمان، باهنر شهيد دانشگاه انساني علوم
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 52ة شمار، 0410 بهار، سومبيست و  سال

 42-22 صفحات
20.1001.1.17359589.1401.23.52.2.7: RDO 

 
  صفوی و تیموری عصر ادبیات در اسطوره و استعاره همراهی

  ماه و مهر داستان اساس بر

 پژوهشی( مقالة)  
 1بهمنی کبریدکتر 

 )س( الزهرا دانشگاهفارسی  اتادبیّ و زبان پسادکتری گرپژوهش

 امیعلّ  ذوالفقاردکتر 

 )س( الزهرا دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 
 چکيده
این . است معشوق به رسيد  برای وی عزیمت و غرب  منه به شتری  مهر عشت  منجرای منه، و مهر داستان 

 هنییصهّ هنی()خرده داسان  اپيزودهنی و روای  سنخانرهنی بر که است غزل ینفاۀگستار  الگوی ،داستان 

 و شده هکليش به تبدیل زمن  طول در تکرار و اساعمنل اثر بر که منجمدی گفامن  ؛است شتده منطب  عنميننه

 غزل  ِادب نوع دو تعنمل و ادغنم داسان ،در . است ینفاه دیگری گونۀ بن تلفي  در را خود بنزستنزیِ و تجدید

 هنیغزل ،عبنرت  به است؛ جداسنزی ینبل یک هر مرزهنی تنيدگ ،درهم عين در که شتوددیده م  روایت و

ه از روایت درو   صورت گفامن  روی  سطح در را انازاع  هنیداده که هنی همگنه ول  شتوندم  جدا یصتّ

 غزل و استتت مبان  محوربرننمه کنشِ بر روای  برننمۀ. اندکرده پيچيده را هننشتتننه مين  روابط اند،بخشتتيده

 . دارد نمود گفامن  کلّ در که است احسنس  جرینن 

 ور،محبرننمه نظنم عنوا  به روایت و عنطف  جرین  عنوا  به غزل تمنیز بن معننشتتننخا نشتتننه تحليل

 هنیهمقول به بخش صورت بن غزل هنیاستاعنره. کندم  بررست  گفامن  يتکلّ در را دو هر تعنمل و کنرکرد

 ستتانشتتک بن توانستتاه عنطف  گونۀ اند؟کرده ایجند زیرین ستتطح و نحوی لنیۀ در تغييری چه معنن بنيندین

 را غزل گفامن  روایت، در غزل هنیاستتاعنره و هننمنیه کنربرد کند؟ توليد تنزه هنینمنیه زبنن ، هنجنرهنی

 و ودشم  صفویه و تيموری عصر ادبينت و شعر از که تحليل  بن سنزیمحستو  این نامّ استت، کرده عين 
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 k.bahmani@alzahra.ac.ir مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونيکي  - 0
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 دهش نهنده اسطوره بر همچنن  گفامن  مرکزی هساۀ زیرا نيست، سوهم شده، ته  اسطوره از که استت مدع 

 .است

 

 .روایت همگنه، اکان ، غزل، معننشننس ،نشننه ،، نویسندة ننشنن منه و مهرکليدی: هنی واژه

 

 مهمقدّ

قصّة مهر و ماه، ماجرای عشق مهر شرقي به ماه غربي و عزیمت وی برای رسيدن به 

معشوق است. این داستان كه به قصّة مهر و ماه منثور شناخته شده است، از نویسندة 

( توجه داشته است. تاریخ ق. 315)  ناشناسي است كه به داستان مهر و ماه جمالي دهلوی

(. 00-3: 0903داستان،  ةمپناه، مقدّ اسلام) انداواخر قرن نهم دانستهتحریر آن را 

با مقدّمة ایرج افشار تصحيح و چاپ كرده  0903پناه داستان را در سال دحسين اسلاممحمّ

 است.

ان، گران داستداستان به دو شکل با غزل ارتباط تنگاتنگ دارد، یکي آن كه كنش

راني مثل مهر، ماه، بنفشه، نسيم و ... صورت انساني گاند؛ كنشهای غزل فارسياستعاره

های كامل یا ابياتي از یک غزل در طول داستان است. این اند و دیگر، كاربرد غزلگرفته

سياری های بنکته كه انواع، ظرفيت پذیرش عناصر یکدیگر را دارند در ادب فارسي نمونه

ت. اس ی دیگر را درون خود ادغام كردههاي، قالبقالب روایي بيشتر از هر نوع ادبي دارد.

لامي های كي بخشي از دیدگاهگوید یا حتّكند، شعر ميموعظه مي ،گو، در ميانة قصّهقصّه

ي صكه حركت از روایت به نوع دیگر تابع قانون مشخّ دهد؛ بدون آنخود را توضيح مي

 باشد.

-يفیيد توصأتکرار و تهای استفاده از شعر در روایت، یکي از پركاربردترین روش

در پي  ،گو با آوردن بخشي از شعر تغزّلي یا حماسي یا ...گوست. قصّههای قصّه

ود. در شبيان او محسوب مي فنّ وتأثيرگذاری بيشتر بر مخاطب است. این تکنيک جز

دارند و استلزامات نوع  غلبهق به روایت است، يي كه متعلّ، قراردادهای نوع ادباین موارد
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كنند. شعر، بُعد عاطفيِ همراه با ایجاز كلام است كه در ارتباط، انسجام و يين ميرا تع

یکپارچگي با مضمون پاراگراف منثورِ قبل است. در داستان مهر و ماه، پيوند غزل و 

تاب یيدهای كلامي یا كاستن از سنگيني و شأروایت بيشتر و فراتر از استشهادات راوی و ت

 حوادث است.

يده و كمال رس سرشار صورخيال، قبل از عصر تيموری و صفویه به ةگنجينغزل با 

 ناقدان ادبي» شده است.پردازی ميچنان تقليد و دوبارهخيال آن هممفاهيم شعری و صور

این شاعر و آن شاعر طلق با قيد این فرض كه مفاهيم شعری ميراثي مشترک نه ملک 

های قدیم و تقليد صاف و صریح كه درونمایهپردازیِ بهتر است، بر تفاوت ميان دوباره

-شمردند، در صورتي كه دوبارهكردند... تقليد را بد ميكيد ميأشد تبه انتحال منجر مي

درست ميراث پيشينيان  آمد كه بر كاربردِای به حساب ميروش سازنده ،پردازیِ بهتر

: 0939، (Zipoli) پولي)زی «های موروثای جدید از درونمایهیعني استفاده- مبتني بود

202.) 

 ب و دقيقند. نظام مرتّ اهرشد و تکامل یافت ،های ادبيتصورخيال در چارچوب سنّ 

 تر شد و به مرور زمان، بُعد عاطفيیافتهتر و سازمانشدهتثبيت ،رآنها با كاربردهای مکرّ

ثير أسخت تهای مرسوم و متعارف خود محتویات آثار ادبي از ویژگي. »آنها كاهش یافت

اح را به عنوان تمجيد و تحسين كس كلمات پرمدح و ثنای یک شاعر مدّپذیرند. هيچمي

آورد. همين طور، معدودند كساني كه شور و شيدایي عاشقي را صادقانه به حساب نمي

 de) رن)دوب «كه در قالب غزليات ابراز كرده، به عنوان بيان احساسات شخصي او بگيرند

Bruijn) ،0939 :21.) 

ا، ثابت ایست ةاند، جنبكيد كردهأپژوهشگران غربي بر آن ت ،صة دیگر، كه عمدتاًمشخّ

فنون بلاغي بيشتر نقش تزئيني دارند و  .عي صورخيال در شعر فارسي استو تصنّ

: 0939ولي، )زیپ صورخيال شعری در وضعيتي كه هستند متضمن هيچ بار عاطفي نيستند

كه از عواطفش سرچشمه بگيرد، معطوف به هنرمندان  (. هنر نویسنده به جای آن203
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 در مسير تجرید یا انتزاع جلو رفته است.شعر فارسي بيش از بيش »پيش از خود است. 

های آن خالي كند و آنها خيال را از معاني و ریشهل آن تدریجاً به این بوده كه صورتمای

ی هانثر و شعر فارسي سدهي لازم برای نوشتن یا فهميدن را در رنگ و لعاب ادب كلّ

 (.933: 0939)وان رومبکه،  «ای درآوردمياني به شکل دقيق شده

. گران روایت كرده استهای پرتکرار غزل را تبدیل به كنشداستان مهر و ماه استعاره

های مختلف، این باور را ایجاد با آوردن غزل در طول روایت و در موقعيت ،علاوه بر آن

 و مبتني هستندهای غزل و روابط عاشق و معشوق بر اصل روایي استعارهكند كه مي

ا شمرده هگفتماني ساخته شده و مرجع  استعارات و موقعيت اساس خلأ روایت كنوني بر

 شود. مي

 

 پيشينۀ پژوهش

(، داستان با الگوی 0931) «شناسيِ داستان مهر و ماهریخت»لو، عليرضا نبيدر مقالة 

بررسي شده. به غير از مقالة مذكور، پژوهش مستقلي راجع به این پراپ شناسي ریخت

 داستان انجام نشده است.

بندیِ هطبق» توان به مقالة حسن ذوالفقاری،های عاشقانه، ميدربارة ارتباط غزل و قصّه

-های عاشقانه را بسط( اشاره كرد. ذوالفقاری منظومه0930) «های عاشقانة فارسيمنظومه

های عاشقانه، همان مضمون غزل باز و داند و معتقد است در منظومهعر غنایي ميیافتة ش

 توان منشأ عناصر سيّال آن و مسير حركتنمي ،بستاني كه در واقعگسترده شده است. بده

 آنها را از یک نوع به نوع ادبيِ دیگر مشخص كرد.

معنا و  های توليدبه تقسيم متن به سطوح و لایه معناشناسي با توجههرویکرد نشان

ل و ای از تعامقادر است ابعاد تازه ها و ارتباط بين آنها در سطوح مختلفبررسيِ نشانه

 ها را آشکار كند.ارتباط بين نشانه
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 مبنن  نظری

به  ،نهاست. بنابرایمعناشناسي بررسي نحوة توليد و انتقال معنا از طریق نشانهة نشان

 پردازد و به دنبال روابط متقابلي استمي «معنا»دهي بررسي مفاهيم وسطوح اصلي سازمان

آید كه تقابل معنا زماني به وجود مي(. »05: 0939اسي،)عبّ افتدفاق ميها اتّكه بين نشانه

عنا متوانند به نوعي تغيير منجر شوند. لذا تقابل و تغيير در فرایند ها ميكار باشد. تقابل در

(. در نظام روایي كنش در 93: 0900)شعيری و وفایي،  «در صورت همبسته حضور دارند

مركز عمليات روایي قرار دارد و با ایجاد تغيير در معنای موجود، فرایند دگرگوني معنایي 

نطقي ای كاركردی قالبي، مگيری فرایند نشانهها در شکلنشانه ،كند. بنابراینرا هدایت مي

ی اشناخت كنشي، شناختي است كه دارای سير منطقي است، از جنبه»ارند. ي دو خطّ

(. علاوه بر 55: 0932)شعيری،  «استدلالي برخوردار است و دارای مراحل خاص است

 ست.)=هدفمند( نيز ه منداینها غایت

 هایي كه فرایند روایي را متحققدهندة گفتمان است. نيروها و نقشسازمان ،سير روایي

ای و اصلي دستور زبان اكتان، واحد نحویِ پایه» ( هستند.actant) هازند، اكتانسامي

روایي را گویند. اكتان به وسيلة رابطة محمولي یا همان رابطة پردیکایي و به كمک تركيب 

: 0935)عباسي،  «شودهای دیگر تعریف مياش با اكتانمدلي و همچنين به كمک رابطه

014.)  

ته یا ي است. در هر گفها در یک بافت كلّیافتگيِ نشانهبندی و سازماننظام ،گفتمان

ای دو عنصر پایه و اصلي وجود دارد: محمول یا پردیکا كه حالت یا عمل را توضيح گزاره

های گزاره های محمول. موضوع محمول همان اكتانها یا موضوعدهد و ظرفيتمي

 اند:تاری نشان داده شدههستند. در فرمول زیر دو محمول حالتي و گش
O)}⋂S2)  1{F1{S 
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يه لاند. این دو نوع كه از تقابل دوتایي اوّدو نوع اكتان قابل جداسازی ،بر این اساس

های عبارتند از اكتان ،اند و دارای دو نوع كاركرد هستندو اصلي روایت گرفته شده

دان شان در ميكمک جایگاههای موقعيتي تنها به اكتان»های گشتاری. موقعيتي و اكتان

ای موقعيتي هشوند: قصد و التفاتي كه این اكتانموقعيتي یا وضعيتي گفتمان تعریف مي

ر ؛ دگيری است كه طبيعتي هندسي و مکاني داردكند تنها در یک جهترا مشخص مي

شان در نيروهایي كه حالت چيزها های گشتاری به كمک حضور و مشاركتكه اكتان حالي

ری صة این كنشگران گشتامشخّ  شوند. قصد و التفات وجهِدهند، تعریف ميتغيير ميرا 

 ل بنا شده است، یعني رویاست. این قصد و التفات روی عنصری به نام تغيير و تحوّ 

 گيری گفتمان هستند،های موقعيتي تحت كنترل جهتها. در واقع، اكتاننظامي از ارزش

ابسته به ساختار معنایي پردیکاهایي هستند كه در آن های گشتاری ودر حالي كه اكتان

 (. 003)همان:  «كنندشركت مي

های موقعيتي و گشتاری روی تمایز ميان دنيای حضور و دنيای پيوند تمایز بين اكتان

ریزی شده است. مبنای این تمایز روی نمود فعل قرار دارد و دو نوع كاركرد دارد. پایه

د در ارتباط تبدیل. كاركرد پيون-ارتباط و كاركرد گشتار یا كاركرد پيوند یا كاركرد-كاركرد

تار، ا كاركرد گشست. امّ «حالت چيزها»با ثبات است و به سخني دیگر در پيوند با همان 

دو گزاره  توانپيوند مي-و پویایي است. در الگوی كاركرد در ارتباط با تغيير، دیناميک

( Uوضعيت انفصالي یا گسستي ) ةگزار -2 ؛(⋂گزارة وضعيت اتصالي ) (0داشت: 

 (. 211)همان: 

 یکي در قبل و یکي در بعد. :دو گزارة وضعيت پایدار دارد ،هر گزارة عاملي در خود

O) ⋂S2) ≠ (S1UO) 
گر صورتي پيچيده متشکل از نحوی است درحالي كه كنش اكتان صورتي كاملاً

فتماني ارتباط با نحو روایي و معنای گگر در تركيبات نحوی و تركيبات معنایي است. كنش

است. در ارتباط با معنای گفتماني است؛ زیرا مفهوم كنشگر نقشي مضموني دارد كه 
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شود. روند ي ميشده است و به شکل صورها و فيگورها متجلّشده و اجتماعيانساني

های معنایي تعریف شده است. بررسي الگوی گر سازی مطابق با دلایل و شاخصكنش

گران براساس چارچوبي ساختاری به دنبال شناسایي و تعریف موقعيت یا وضعيت كنش

 كنشي است. 

گر قرار ی كنشي دیهابين یک موقعيت كنشي با موقعيت ةاساس این تعریف بر رابط

 ان هرتوبين نقش فاعل و شي ارزشي است كه مي ةبه كمک رابط دارد. به عبارت دیگر،

هر پدیدار را باید در مناسبتش با مجموعة »ف كرد، زیرا یک از این دو نقش را تعری

هر  ،در واقع .(20: 0905احمدی، ) «هاست، بررسي كردپدیدارهایي كه خود بخشي از آن

ت نظام به دس عنصری معنای خود را از رابطه با عناصر دیگر نظام و از رابطة خود با كلّ

 شوند.انتهای سير روایي دریافت مياند و در ها لازمة مفهوم سير روایيآورد. نقشمي

ان معناشناختي داستتحليل نشانههای گفتماني، با وجود تداخل انواع و تعامل گونه

يت محور روایت را در كلّمهر و ماه، كاركرد و تعامل جریان عاطفيِ غزل و نظام برنامه

نا چه بنيادین معهای بخشي به مقولههای غزل با صورتكند. استعارهگفتمان بررسي مي

ي گران هویت معنایها و كنشاند؟ اكتانتغييری در لایة نحوی و سطح زیرین ایجاد كرده

های غزل در روایت، ها و استعارهاند یا از روایت؟ كاربرد نمایهخود را از غزل گرفته

سو با تحليلي كه از شعر و سازی هما این محسوسگفتمان غزل را عيني كرده است، امّ

شود، از اسطوره تهي شده است یا هستة مركزی گفتمان بيات عصر تيموری و صفویه مياد

های عاطفي غزل چه نقشي در روایت دارند؟ داستان همچنان بر اسطوره قرار دارد؟ جریان

-خشیافته بين كل و بگيریم و به بررسي روابط سازمانرا به صورت یک كل در نظر مي

 پردازیم.های آن مي
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 ل و بررس تحلي

 نحو روای  -1

شود. این جریانِ در داستان مهر و ماه، مهر در حين شکار با دیدن عکس ماه عاشق وی مي

 شود و با پيشينه و معنای فرهنگييدیداری، رخدادی است كه منشأ برنامه روایي قلمداد مي

و نحای كه در دهد. رابطه، سوژه را به سمت گسست از وضعيت ثابت سوق مي0كه دارد

ر گگيرد، حركت فاعل به سمت شي ارزشي است. كنشروایي با این رخداد شکل مي

دار دارند. ای از نوع جهتگر شي ارزشي روی یک پایه ساختاری، رابطهفاعلي و كنش

ردیکاتيو( )پ تواند در صحنه محموليمند مياكتان گشتاری تنها با نيروی التفات یا نيت

كند. نيروی التفات كه از طریق گشتارهای جستجو حاصل یک گزاره یا یک گفته شركت 

وی سازد. با جستجگر شي ارزشي را به یکدیگر مرتبط ميگر و كنش، فاعل كنششده

  گيرد.قهرمان برای یافتن ماه نظام ارزشي در كلان روایت شکل مي

اطر ت ابزاری به خيت این روایداستان مهر و ماه دارای یک روایت ابزاری است. اهمّ

گيرنده است كه معرِّف بُعدی است كه در آن ارزش پيشنهاد، تعویض و دوگانه فرستنده/

ه از دید ك كند، ارزش راكه معادلي برای ارزش تعيين مي گر كنترليشود. كنشمبادله مي

ت كند. ماه ارزشي اسمهر دروني است، با واقعيت بيروني و شرایط خودش بازتعریف مي

شود. در این نوع معاوضه زهره و شکست دشمنِ شاه به مهر سپرده ميكه در قبال آزادی 

 حاكم است.« گاه....اگر... آن»ای از نوع رابطه

كند، سحاب و ابر فرنگي وقتي مهر با ماه به سمت شرق حركت مي ،در ادامة داستان

هند، دميها، كه ساختار جدلي روایت را شکل اكتان-كنند. این پادبرای مهر مانع ایجاد مي

ارتند ا عبهای و تقابلي بين اكتانهای قرینهاند. صورتنقش مضموني خود را از غزل گرفته

 (.014: 0935اسي، : عبّ.)ر.ک اكتان فرستنده-اكتان فاعل و پاد-از: پاد

در مسير رسيدن مهر به ماه ساختار جدلي در پي تغيير ارزش یا ایجاد ارزش تازه 

كند. سرو و دختر دیوزاد ست كه برای مهر مانع ایجاد ميماه ا جا رقيباست. در این
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كنند. مناقشه بر سر تصاحب ارزش خواهند مهر را به دست آورند و با ماه رقابت ميمي

دارد و از شي ارزشي دور راه بازمي ةگر را از ادامنيست؛ مانع چيزی است كه فاعل كنش

ق انگيزد؛ بنابراین ارتباط عاشو گاه غفلت مهر، خشم ماه را برمي ف ناخواستهكند. توقّ مي

شود و معنای خود را از گفتمان غزل های عاميانه خارج ميو معشوق از گفتمان قصّه

 گيرد. عارفانه مي

بار ناز عاشقيِ عاشق »كند: استناد مي (/مائده54) «یُحبِ ونَه وَ هُمیُحِب ُ»این گفتمان به آیه 

تواند كشيد، چنانکه معشوق ناگذرانِ عاشق است عاشق هم ناگذرانِ معشوق  هم معشوق

معشوق را ... جامة عشق را  است. خواست معشوق عاشق را بيش از خواستِ عاشق بود

 (. 00: 0929)رازی،  «یُحِب ونَه»آمد و پود « هُمیُحِب ُ»تار 

خواهد كه نمي برند. غيرت معشوق استنام مي «غيرت»عنوان چيزی كه از آن به 

جز خودش، ارزش دیگری برای عاشق وجود داشته باشد، بنابراین جای عاشق و معشوق 

گر یکي است و خواستنِ او محمول كه در نحو روایي فاعل كنش در حالي ،ماندثابت نمي

یژگيِ این و ،های روایت كاركرد و دلالت معنایيكند. با بررسي سازهپردیکا را متحقق مي

 یابيم. ي را  درمينحو روای

ر علاوه بر ثّمؤر است. افعال ثّل فرایند روایي وابسته به افعال مؤتحقق كنش و تکمي

( Performance) فرض اجرا یا پرفورمانسبخشند، پيشگران هویت ميآن كه به كنش

گوید: ( ميFontanille) دهند. فونتنيشوند و فضاهای عاطفي را شکل ميشمرده مي

برای توليد فضای عاطفي باید حداقل دو شرط داشته باشند: در تعامل با  ر،ثّؤافعال م

ار ارزشي یابد و ساختپذیر باشند. در این حالت تنش تحقق ميیکدیگر قرارگيرند و ميزان

 (. 051: 0932)شعيری،  سازدخود را نمایان مي

 ن/ یا /بودن/ استرا كه در ارتباط با فعل /انجام داد يهایتوانند گزارهر ميثّؤافعال م

شده فرضها كه هم چون شرایط پيشمدليته»كنند.  )الگودهي( تغيير دهند و آنها را مدليزه
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ق دارند، یعني به منطق گشتاری و تغييردهندة اند به منطق قدرت تعلّدر نظرگرفته شده

 (.043: 0935اسي، )عبّ  «باشندشده مربوط ميگفتمان گفته

ا ابد؛ امّیتحقق مي ،فعل ،ر را داراست، بنابراینثّؤگر افعال مدر بعد روایي، فاعلِ كنش

مدليزاسيون در غزل مربوط به منطق گشتارها نيست، زیرا در غزل عمل گشتار یا تبدیل 

(F,      اتفاق نمي ).خواهد. تنها، فعل خواستن اجرا و انجام عاشق، معشوق را مي افتد

روایي  ةشود. ارتباط مدلي در غزل فاقد برنامميغزل برجسته  شود و همين فعل در كلّمي

ش در حالي كه در روایت خواستن با توان ،است، زیرا مبتني بر خواستن و نتوانستن است

ر ا در غزل به خاطیابد. امّدست ميابژه مدلي همراه است و سوژه به كاميابي یا اتصال با 

واستن تركيب خ دهد. به عبارت دیگر،مينبودِ ابژه، حسرتِ كاميابي، بعد عاطفي را شکل

دوری  ل وسوژه را وارد ميدان تخيّ« خواستن»كند. مدليتة و نتوانستن، حسرت را ایجاد مي

تواند دست به عمل بزند شدن به این دو فعل نميبا مجهزگاه كند. او هيچاز واقعيت مي

يت و كه موقعاست  ریثّؤو تنها به یک حالت عاطفي دست یافته است. خواستن فعل م

-روایي ایجاد نمي مةا چون با توانش همراه نيست، برنادهد امّحالت محمول را تغيير مي

 (.250)همان:  «2آنچه كه باید باشد تا چيزی بشود» كند. توانش یعني

اتصال یادآوری گذشته -انفصال قرار دارد. در نه-اتصال و نه-غزل در دو وضعيت نه

انفصال اميد به وصال و آینده است. بنابراین دو وضعيت -نهام وصال است و در و ایّ

 شود.سلبي در غزل تثبيت مي

ند. را ایجاد ك« خواستن»ر و متقاعد كند و فعل ثّأادراكي باید ابژه را مت-جریان حسي

گر شها را )فاعل كنگران رابطهسوژه شود. اگرچه منطق كنشبه عبارتي ابژه تبدیل به هم

داند و آنها را در اتصال و گيری و محاسبه ميشکل صوری قابل اندازهو شي ارزشي( به 

اسي بلکه بر احس ،شودبندی تعریف نميكند، غزل در این صورتبندی ميانفصال شکل

كه در اتصال یا انفصال جاری است و تنشي كه از هویت دروني سوژه و ابژه ناشي 

غزل تبدیل به عاشق و معشوق  شود، متمركز است. سوژه و ابژه براساس گفتمانمي



 25 ... صفوی و تيموری عصر ادبينت در اسطوره و اساعنره همراه 

 

 

 

شود، مي لارزشي در غزل برخلاف روایت كه كمترین تغيير را متحمّ ءشوند، ابژه یا شيمي

 كند.ثابت نيست و حول یک چيز تغيير مي

 

 هنهمگنه -5

ر متمایز ها از یکدیگها و هویتبه تبع مفاهيم اكتان و كنشگر، در گفتمان دو گونه از ثابت

-يم «همگنه»معناشناسي به آن ناميم، در نشانهمي «هویت»شوند. آنچه را كه ثابت یا مي

 گویند.

ق دارد. هویت در ها تعلّي از مضمونهمگنه تکرار معنایي است و به مقولة خاصّ

های محمولي و ها كه به كمک همگنهارتباط با همگنه است و دوگونه است: هویت اكتان

تعریف  ، عاطفي و...)مضموني( ک فيگورتيو، صوری، تماتيکيگران كه به كمهویت كنش

 ها و گروهگرها فقط با تکرار همان طبقه یا گروه محمولها و كنششود. هویت اكتانمي

(. براساس نقش موضوعي یا تماتيکي كه انساني و 010شود)همان: معنایي تعيين مي

کي نقش تماتي»شودميگر به صورت كسي یا چيزی متجلي اجتماعي شده است، كنش

همان: «)گر واقع شده استای است كه بين اكتان و كنشچون یک وضعيت واسطههم

 دهيها فضای عيني گفتمان را سازمانیابد و همگنهها تغيير مي(. معنا در صورت002

 كنند.مي

در داستان مهر و ماه، مهر در نحو روایي، در جایگاه فاعل كنشگر است كه غایتي را 

های غزل را شود و همگنهگيرد، شخصيت ميكند، وقتي صورت به خود ميدنبال مي

های كنند در حالي كه همگنهگر را تعریف ميهای متداول غزل، كنشپذیرد. همگنهمي

اند. در قصّه اكتان با كسب توانش، محمول های عاميانه اخذ شدهها از قصّهمحموليِ اكتان

 های عينيرسد در حالي كه جنبهو از نداشتن به داشتن ميكند پردیکا را متحقق مي

 ای تطبيقي بين غزل و روایتتوان در این روش رابطهشخصيت با غزل مرتبط است. مي

 یافت كه بعد دیگر آن تطبيق بين احساس و نظم روایي است.
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مطابق يرند. گشده در یک برنامة روایي قرار ميعناصر غزل با پيشينه و معناهای تثبيت

با غزل دو مانع وجود دارد: یکي در عناصر طبيعت، زیرا طبيعت زیبایي معشوق را 

كند و دیگری رقيب دیوسيرت. در داستان مهر و ماه، سروآسا و بنفشه به محاكات مي

ورزند، دختر هاماوران دیو و دختر بوقلمون جادو نيز رقيب زیبایي معشوق حسادت مي

-قلمرو عشق علاوه بر دوگانة عشق، حضور رقيب جریانشوند. در دیوسيرت شمرده مي

كند. گونه عاطفي عشق، حسادتِ رقيبان و های عاطفي دیگری را به گفتمان اضافه مي

 آورد.حسادت، تنش را به وجود مي

های عاطفي است. اجزای بدن معشوق با طبيعت طبيعت در غزل مجرای جریان

-حسي؛ بنابراین فعاليت 9كنداكات ميشوند. طبيعت چهرة معشوق را محمقایسه مي

ه دهد و این رابطكند. معشوق به رابطه انسان با دنيا معنا ميادراكي از این زاویه بروز مي

 دهد.به توليدات زباني شکل مي

ترین مجموعه در بازآفریني معشوق و ایجاد فضایِ عاشقانه، باغ است. باغ و مهم

اند. فندة عواطشود با پيشينة فرهنگي خود دربردارزوایای مختلفي كه از آن گزینش مي

ا با هابتدا شباهت آن ،ا در غزلامّ . در معنای صوری سرو، سرو است و بنفشه، بنفشه و...

كنند؛ سپس زیبایي هاست، حمل ميابژه یعني معنای ضمني را كه دربردارندة ارزش

شوند، خوار و كوچک ه ميكنند و چون در برابر اصل، تقليد شمردمعشوق را محاكات مي

 گران رقيب. تبدیل به كنش ،شوند و در بعد روایيمي

اند، در داستان مهر طور كه در باغ همدم و نمادی از عشقعندليب و معشوقش همان

ها، و ماه، هم در هجران و هم در وصال حضور دارند. از ميان كاربردهای استعاری گل

غزل استعاره از زلف پرپيچ معشوق است. در بنفشه به شخصيت تبدیل شده است. در 

نفشه شود، بگونه كه عاشق در كمند زلف زیبارو گرفتار ميداستان، دایة سروآساست، آن

 كنند مهر را به بند بکشند.و شبرنگ تلاش مي
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ند، اا در بعد عرفاني سایهابر و سحاب در غزل عاشقانه مثل عاشق گریان یا خندانند امّ

سان رپوشاند. باد نيز در مجموعه عناصر باغ قرار دارد. در غزل پيامرا ميآنچه كه خورشيد 

 بين عاشق و معشوق است. 

آسمان صحنه و فضای دیگری است كه با ستارگان، انعکاس یا مدل آسماني باغ 

تبدیل  «ندیم ماه و پروین»خيال مربوط به آسمان به نشيني با گل و بلبل در صوراست. هم

خوابي عاشق و تخيّل او را از طریق كواكب نشان ه بر فضاسازی، بيشود كه علاومي

ترین اجرام فلکي آفتاب و ماه هستند و هر نيافتني است. مهمدهد. آسمان باغي دستمي

اند. آسمان و ستارگان به عنوان یک كل در ارتباط و تعامل با باغ دو یادآور چهرة معشوق

 برخلاف آسمان، زميني و فسادپذیر است.  دیگر، قرار دارند. باغ به عنوان كلّ 

گيری و توليد نظام عاطفي و جریان عاطفي گفتمان بررسي شرایط شکل ةمطالع

چگونگي ایجاد معنا از طریق آن است. معنا در تلاقي سوژه و ابژه با یکدیگر و یا در تلاقي 

. ادراک معناستشرط توليد گيرد. احساس و ادراک پيشانسان و دنيا با یکدیگر شکل مي

تغيير همگنه چيزی است كه بين دو نگاه معمولي و » گيرد.بر پایة صور شکل مي

 (. 29: 0903)گرمس،  «دهدغيرمعمولي به دنيا رخ مي

وند و ششده شکسته ميبينيهای رایج و از قبل پيشدر گفتمان، همگنه ،بنابراین

(. 210: 0932: شعيری، .)ر.ک گيردها شکل ميمعنایي تازه برپایة روابط جدید بين همگنه

 های موجودادراكي انسان با دنيا، صورت-نوع حضور دنيا بر انسان و نوع رابطة حسي»

سازد كه نتيجة آن تصویری است منحصر به فرد در های متفاوت تبدیل ميرا به نمایه

ا گر باید عواطف ر(. جسم شَوِش210: 0932)شعيری،  «خدمت جریان زیبایي شناختي

ود، شها كه باعث تغيير نمایه ميحس كند، زیرا ارزش عواطف و منحصر به فرد بودن آن

 گر وابسته است.به درک مستقيم جسم شوش

بت های بسته و ثاهایي كه به خاطر استعمال فراوان به قالبدر داستان مهر و ماه نمایه

ان كه اند. زبشناسانهاند، بيانگر عواطفي حس نشده و تهي از رخداد زیبایيتبدیل شده
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كند. هر احساسي ای را تجدیدنظر یا نوسازی نميکي بر احساس و ادراک است، نمایهمتّ

 ادراكي نيست. توليد-معنا حاصل بيداریِ حسي ،باید در قالب موروث بيان شود، پس

های هگيرد كه صحنای قرار ميدیدن متفاوت دارد، در فرایند بستهزباني كه ریشه در نوع 

ای را برای بيان احساس ایجاد ارچوب صحنهچاین  ،اند. روایتبينيعاطفي آن قابل پيش

ارچوب چای است در این كند و هویت عاطفي عاشق و معشوق كه ثابت و كليشهمي

است، های را كه مبتني بر حضور ثابت كليشههای صحنهگيرد. كنش، چارچوبقرار مي

 یابد.روایت مي قيدگونه برایكند و غزل كاركردی ایجاد مي

های عاشقانه نيز قابل بررسي است. شاعر در های این تداخل در منظومهنمونه

ا كه زماني رگونة بيف بيان حوادث و سير روایي، غزلهای عاشقانة روایي، با توقّمنظومه

(. با گنجاندن غزل درون این 0932كيش، :ذاكری.)ر.ک آوردساختار تغزلي دارد، مي

 شود.سو ميگفتمان، قالب ادبيي كه خود گرفتار تکرار است با روایت هم

ها و ادراكي پيوند دارد و وجه حماسي با توالي كنش-وجه غنایي با جریان حسي

ای قالبي است كه در آن هنرمند صورت خيال خود را در رابطه» نحو روایي. وجه غنایي

)حماسي( كه قالبي است كه در آن  كند؛ قالب روایتواسطه با خودش عرضه ميبي

 «كندواسطه با دیگران عرضه ميای بيهنرمند صورت خيال خود را در رابطه

-(. گفتمان حسي0903 :009، (Dobrev) به نقل از دوبرو (James Joyce) )جيمزجویس

ا هشوند و گفتمان روایي كه نشانهریزی ظاهر ميها بدون برنامهادراكي كه در آن نشانه

يرند گیابند، كنار هم قرار ميای پایان ميای آغاز و در نقطهبرنامة از پيش معين از نقطه طبق

اند. ها و عواطف دو عامل گفتمانها را تابع خود كند. كنشبدون آن كه عواطف كنش

دهد ما با دو گير كه نشان ميمحور و عاطفه عامل موضعدهنده و برنامهكنش عامل تغيير

 (.002: 0932: شعيری، .رویيم )ر.کمعنایي متفاوت روبهوضعيت نشانه
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« استنخو» ،دارند. در غزل ر قرارثّؤثير افعال مأعناصر عاطفي گفتمان تحت ت ،در غزل

-يت دارد، كنشكند. در روایت، توانستن اهمّت آن ارزش است و فشاره ایجاد ميو شدّ

ب گرفته قهرمان محسون شکلخواهد باید بتواند به دست آورد تا در گفتماگری كه مي

گر عاملي است كه حالت یا وضعيتي را از خود ، شوشمعناشناختيدید نشانهاز »شود. 

 د. شناختي، رواني، مفعولي و... باشتواند حالتي عاطفي، زیبایيدهد. این حالت ميبروز مي

كه او گردد دار ميال قرار دارد و عملي را عهدهگر كه در وضعيتي فعّبرخلاف كنش

 «گر با وضعيت یا حالتي دروني مواجه استشوِ كند، شَرا با ابژه یا دنيای بيرون مرتبط مي

ر گوضعيت حالتي است. فاعل كنش (. غزل كامل یا ابياتي از یک غزل92: 0903)گرمس، 

كند. غزل بر انفصال او طریق غزل بيان مي در طول سير روایي حالات روحي خود را از

 )اتصال درست در چارچوب روابط حالتي است»ي یا اتصالش دلالت دارد. از ابژه ارزش

معناشناسي عاطفي شکل های روحي و نشانهو انفصال( كه عواطف، احساسات و حالت

(. غزل در روایت، نقش قيد در جمله را دارد؛ یعني 252: 0935اسي، )عبّ «گيردمي

 است كه كاركرد تزیيني دارد.« وضعيتي» یا« موقعيت»

 

 سنخانرهنی بنيندین معنن -5

ية لي و انتزاعي است كه آن را ساختارهای اوّسطح زیرین سير زایشي، سطحي پنهان، كلّ 

 ای و یا گفتماني هستند.م بر عمليات نشانهاند، زیرا این ساختارها مقدّمعنا نيز گفته

ي در ي خاصّنشود تا این ساختار معنایي تحت كنترل شيوة بياای باعث ميعمليات نشانه»

 (.2: 0903، )گرمس «روساخت گفتمان ظاهر شود

 بلکه از روابط ،شان با واقعيتمعنای خود را نه از رابطه»ها شناسي، نشانهدر نشانه

 .(0930 :92، (Jorgensen) )یورگنسن «گيرندها ميدروني موجود در شبکة نشانه

ای كه به نظر آنان كنند و رابطهبه روابط دروني ميان عناصر توجه مي»ساختارگرایان 

(. تمام 024: 0903، دوبرو) «ای دوگانه استرترین رابطه است، رابطهترین و متکرّمهم
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هي و دگيرد. تقابل، جهانِ معنایي را سازمانای قرار ميگفتمان روی تقابل دوگانه و پایه

نایي كه با سلب مع كند. بر روی محور معنایي، تثبيت معنا برابر است باساختاربندی مي

یِ هاكه گرمس مبدع آن است، بر داده»معنای اول در حالت انفصالي است. مربع معنایي 

)شعيری  «استروس مبتني استشناسي لویهای مردمو پژوهش شناختيِ مکتب پراگزبان

 (.001: 0900و وفایي، 

سوژة هدفمند عد روایي داستان مهر و ماه حركت از نداشتن به داشتن را از طریق بُ

های عاميانه، به خاطر به كارگيری ا این نحو روایي برخلاف سایر قصّهامّ  ،دهدنشان مي

های غزل فارسي، تقابلي دیگر را ي استعارهعناصر طبيعي و اجرام آسماني و به طور كلّ

رود و با ماه از غرب های زیرین گفتمان شکل داده است. مهر از شرق به غرب ميدر لایه

 آور بين این دو است. ماه با مادر خود،گردد. نسيم یا باد صبا پيامرق نزد پدر بازميبه ش

ر طور دای بر فراز كوه ساكن شده. مهر در مسير رسيدن به ماه و همينخورشيد، در قلعه

 جنگد. مسير بازگشت با سحاب، شبگون و بوقلمون جادو و... مي

ست كه معنای ضمني آن نور و تاریکي تقابل مکان در داستان تقابل شرق و غرب ا

بودن معاني ها ضمن داراها، آناست. در بررسي معنای ضمني و ارزشي هر یک از نشانه

وان تمعنای ضمني معنایي است كه نمي»اند. اساطيری، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته

بازنمودی ها و نظام برای آن مرجع بيروني یافت. چنين چيزی شامل محتواها، مدلول

است كه فاقد مرجع در دنيای بيرون هستند. اگر بتوان معنای صوری را به واسطة احساس 

ای یا مفهومي آن قابل و ادراک تعریف نمود، معنای ضمني تنها به واسطة بعد درونه

 (. 001: 0932)شعيری،  «تعریف است

... عناصر زميني.  اند. سرو، بنفشه وماه، خورشيد، زهره، افلاک و ... عناصر آسماني

سحاب، ابر، نسيم و ... بين زمين و آسمان قرار دارند. این عناصر متعلّقات عناصر اربعه 

، 5،ج0902شواليه و گربران، ) «ماه نماد وابستگي و اصل زنانه شناخته شده است»هستند. 

 ، ذیل خورشيد(. 020
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)بازرگان و  شدهگرا، ماه عامل ریزش باران شمرده های كهن و طبيعتدر اندیشه

نماد » معناست. ماهماه با اصل زنانگي و زمين و خاک هم ،بنابراین ؛(019: 0932همکار، 

عبور از زندگي به مرگ و از مرگ به زندگي است، تجدید حيات هر دوره را، هم در 

 )شواليه و «كندقلمرو كيهاني و هم در قلمرو زميني، نباتي، حيواني و بشری اراده مي

 (. 022، 5: ج0902گربران، 

ود، شزماني كه گاو به وسيلة اهریمن شرور كشته مي ،به موجب روایات زرتشتي

-)سرخوش آیندهای فراوان حيوانات و گياهان پدید ميرود و گونهاش به ماه مينطفه

(.  واسطة بين مهر و ماه، نسيم عيار، انساني شدة باد صبا در غزل 21: 0909كریتس، 

ربي عيری عامل آفرینش است. از دید ابنهای عرفاني و اساطدر اندیشهفارسي است. باد 

 بد. یام ميها تجسّبرآوردن است كه در قالب حروف و واژهزدن و نفسای دمآفرینش گونه

اتي كه الرحمن اشاره دارد و آی« نَفَس»)ص( به  نا بر احادیثي كه پيامبربتِبا اِ»عربي ابن

شده، فرایندِ وجود دادنِ خدا به عالم را به تنفس یک متنفس خدا ذكر « تنفس»در آنها 

: 0904، (Chittick) کي)چيت «كند. نَفَس رحماني جوهر بنيادین همة اشياستتشبيه مي

(. در 019: 0909)راستگو،  (. نَفَس، رمز باد و نمادی از آفرینش همة هستي است90

 گوید: گلشن راز ميست. شبستری در « خط خدا» اندیشة اسماعيليان آفرینش

 از آن دم گشتتتتت پيتتدا هر دو عتتالم

 جهتتان خلق و امر از یتتک نفس شتتتد

 

 وزان دم شتتتتتد هتتویتتدا جتتان آدم 

 كتته هم آن دم كتته آمتتد بتتازپس شتتتتد

 

مزدا و انگره مينو، یعني ميان باد در ميان قلمروهای اهوره. »4باد واسطة ملکوت است

تر (. بر خلاف ارتباط قوی21: 0909، كریتسسرخوش) «راندروشنایي و تاریکي فرمان مي

 باد با ملکوت، آب با ماه و خاک پيوند دارد. ابرفرنگي و سحاب، خویشاوندان ماه هستند

 جنگد.ها ميو مهر هنگام بازگشت به شرق با آن
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عالم خاكي در تضاد با عالم روح یا ملکوت است. نفي ملکوت یا گذر از ملکوت به 

ي آب )سحاب و ابر( لازمة عبور از خاک و بازگشت مجدد خاک به واسطة باد است و نف

ینش مهر نظير داستان آفر شود.ا پادشاه مي. مهر باید نزد پدر برگردد؛ در آنبه ملکوت است

ند شکند. او مانای نهي را ميكردن به خط و تصویر منع شده است و نظير هر قصّهاز نگاه

های عارفانة داستان آفرینش، مطابق با برداشت آموزد به غير از عشق.علوم را مي ةآدم، هم

 آید تا عشق را تجربه كند.حضرت آدم به زمين مي

ق به تاریکي است؛ جهان خاكي كه به خاطر سفر مهر، سفر سالک روح است. ماه متعلّ

كند. گذر از نور به سمت تاریکي و شب و بازگشت مجدد اجسام، نور را منعکس نمي

چرخشي اساطيری است. موانع مهر، سحاب، ابرفرنگي و شبگون هستند از سياهي به نور، 

ساخت جایگاه سلبي كاهند. به عبارتي در ژرفت ميكه از قدرت نور به صورت موقّ

 دارند.

 

 
 

توان تمایزهای گوناگون خاک( مي  vs)آتش  ساختاز این روابط تمایزیِ ژرف

ود. شیيد ميأها تدر ساختارمندی مکان دیگری را به دست آورد. ساختارمندی دوگانة معنا

-مندی شرق و غرب منطبق ميدو قطب خاكي و ملکوتي یا آسماني و زميني بر جهت

و، نوعي به فراس به شرق نوعي سفر شرقِ جغرافيایي نيست؛ سفر» شوند. منظورازشرق،

 ( است.0: 0900)خسروی،  «سلوک آسماني شبيه معراج پيامبر
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 جا پيوند ميانرة آفرینش و سفر روح است. در اینبازگویي اسطوداستان مهر وماه 

ازد و ساسطوره هرگز واقعيت را به طور خام منتقل نمي» یابد.استعاره و اسطوره معنا مي

آنچه مهم است ارتباط  ،(. بنابراین909: 0900، مزداپور) «همواره از عنصر خيال بهره دارد

های لات عرفاني و آیينمّأوی آن دو است. تاستعاره و اسطوره و نمود قدسي و مين

طور كه صورخيال دهند. همانساخت اساطيری داستان را شکل ميرازآموزی، ژرف

های غزل به اند. داستان از طریق همگنهموجود در غزل عاشقانه، معاني عرفاني یافته

ها اساس لتقاب جا كه اینبخشد و از آنگونه ميانسان های بنيادین و فلسفي، شمایلتقابل

اند، از فشردگي استعاره خارج، و اصل روایي يری دارند و با استعاره در پيونداساط

توان دریافت آیا گاه نميكنند. آنگفتماني بازسازی مي اساس خلأ شده را برفراموش

اند یا داستان استعاره را تبدیل به اسطوره كرده و بسط های اساطيری بودهها روایتاستعاره

ساخت اساطيری و عرفاني آن است. آید ژرفشدن مجدد استعاره برمياده. آنچه از روایيد

 گویند.مي« قوس صعود»و « قوس نزول»در عرفان این حركت چرخشي را 

زماني كه از جایگاه برین خود به سوی  ،اند كه جانمهریان كهن بر این باور بوده

تا بتواند آمادگي زیستن در جهان خاک گذرد آید، از هفت آسمان ميجهان خاک فرومي

جوی از دروازة ماه كه آن را دروازة و تنگنای تن را بيابد، در این هنگام جان آلودة تن

قوس »چه صوفيان نو افتد كه با آنگذرد و از مينو به گيتي مياند، ميناميدهمردمان مي

ش به جایگاه نخستين خوی اند، برابر است. آرمان مهرپرست آن بوده است كهخوانده« نزول

قوس »شده است؛ همان كه صوفيان خوانده مي« آناباز»بازگردد. این گذار فراجویانه 

 (.012- 010: 0900)كزازی،  اندناميده «صعودی

روایي برای دستيابي به  ةماه در نحو روایي تکرار حركت هدفمند سوژ داستان مهر و

م ا طبق مفاهيكند. امّهای عاميانه تبعيت ميابژة ارزشي است و از الگوی یکسان قصّه

عرفاني سفر روح به عالم جسماني و بازگشت مجدد به ملکوت است. سفری كه در درون 

گنجد. مهر پس از سفر طولاني گيرد و شرق و غرب آن در جغرافيای مادی نميشکل مي
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عد دیگری رسد و ماه دختر خورشيد است. غرب خالي از شرق نيست و مهر بُبه ماه مي

 یابد. از خود را مي

استان شود؛ ددو نکته راجع به ادبيات عصر صفویه و داستان مهر و ماه  استنباط مي 

های تر دیگران بر وجه رمزی منظومهگونه كه پيشآن-مهر و ماه داستان رمزی نيست 

ند با اخيال را كه تجریدی شده. این داستان، صور5اندكيد كردهأعاشقانه عصر صفویه ت

ال خي، عيني و حسي كرده است و چون صورگفتماني ذائقة عمومي دوره و خلأ توجه به

ساخت قصّه، چرخش زدایي از شعر، به ژرفرا بر قصّه منطبق كرده در عين اسطوره

 اساطيری بخشيده است.

داستان مهر و ماه از دو نوع ادبي غزل و روایت تشکيل شده. عنصر اصلي غزل، 

صة اصلي اسطوره است. ساختار غزل غيرروایي، پيچيده و روایت مشخّ استعاره است و

محور متمركز است. منِ شخصي های برنامهاستعاری است، در حالي كه روایت بر كنش

ا در روایت او، سوم شخصي است كه كند امّغزل، صورت خيالي معشوق را تصویر مي

 معشوق است. « کتملّ»و « به دست آوردن»به دنبال  

ای غزل، معنا و های استعارهگران از حوزة ساختستان مهر وماه با انتخاب كنشدا

-كند و در این محسوسای را كه در یک واژه متراكم شده بود، باز و محسوس مياندیشه

زبان و اندیشة استعاره » شود. هرچندسازیِ عنصر خيال، ناآگاهانه وارد دنيای اسطوره مي

: 0903)نرماشيری،  «ه رو به سوی زبان و اندیشة اسطوره داردشناسانر غایتاز نظر تفکّ

های تصویری از اسطوره كه مبتني بر تشبيه یا استعاره است، جریاني گيری(. بهره053

 دهد.دار و سازگاریي پنهان بين این دو را نشان ميریشه

، قرار دهيماگر از تعاملات معنایي و بنيادین استعاره و اسطوره وجه روایي را ملاک 

پيراید؛ زیرا زنجيرة كنش هدفمند كه روایت را شکل استعاره، اسطوره را از كنش مي

-ترین ویژگي اسطوره، روایتكه مهم شوند در حاليسازی حذف ميدهند، در استعارهمي

برای رسيدن به تعریفي از اسطوره كه تمام تعاریف  (segal) بودگي آن است. سگال
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يز اسطوره، هر چ» كند.بودن اسطوره تکيه مياشته باشند، به روایيدیگر، آن را قبول د

(. در نتيجه با توجه به این كه 24: 0934)سگال،  «دیگری هم كه باشد، باز داستان است

 پایي استعارهماند. همساخت پنهان ميا اسطوره در ژرفكند امّاسطوره را از كنش تهي مي

و روایت است. استعاره دیگربودگي است و اسطوره  پای دو نوع ادبي غزلو اسطوره، هم

 روایت.

تي های تجریدی به روایت، معلول علّآوردن داستان مهر و ماه از غزل و جنبهروی

عمومي است. شعر فارسي بعد از حافظ تا ظهور مکتب وقوع، شعری صرفاً تقليدی است. 

اوت، ادبيات با یافتن مخاطبان متفاند و مخاطبان ادبيات عصر تيموری و صفویه عوام بوده

های بودن به محسوسات و واقعيتذهن عوام به جهت محدود» ای تازه یافت.چهره

ذوق عمومي (. »22: 0923)فتوحي،  «پسنددزندگي، هنر واقع را بيش از دیگر هنرها مي

-كند. شعر سبک هندی ميبيني عيني و محسوس گرایش پيدا ميعصر به سوی جهان

سازی آن با دنيای محسوس، به شکلي اهيم معقول ذهني را با استفاده از شبيهكوشد، مف

گرداند. در گرایي عرفاني روی ميمادی و ملموس درآورد. از نگرش متافيزیکي و كل

پردازد. ذوق و قریحه عوام بر رویِ خود ميهای هستي و واقعيت پيشنتيجه به تجربه

 ادبيات این عصر چيره است. 

در پي آن است تا مفهوم انتزاعي را به محسوس بدل كند و چون چنين  ذهن عوام

دراک كند تواند اهای تجریدی را فقط وقتي مير انتزاعي نيست، اندیشهذهني قادر به تفکّ

(. شعر فارسي كه مفاهيم انتزاعي 54 -59)همان:  «ایشان آورده شود كه معادل محسوس بر

كاهد. طبق قریحة های تجریدی خود مياز جنبه كمال رسيده، در این دوره آن به حدّ

عموميِ این عصر، تبدیل استعاره به روایت نيز به منظور گریز از مفاهيم انتزاعي و تبدیل 

در  اسو با جریان شعر، به نحو دیگری نمود یافته است؛ امّآنها به محسوسات است كه هم

دهد هرچند عصر تيموری و های بنيادین معنا اسطوره است كه معنا را جهت ميلایه

 شود.ها قضاوت و ارزیابي ميشدن از اسطورهيصفویه به ته
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لي، كه جای خالي آن در ادبيات عصر اسطوره نظامي است باز و گسترده و تخيّ  

 (.50 -44)همان:  محسوس است تيموری و صفوی كاملاً

. حدود رفتعمومي به سراغ تصویرهای روزانه و م ةدر عصر صفویه و تيموری ذائق

های عاميانه ماه برای درک شعر عصر حافظ آن را از طریق الگوی قصّه و داستان مهر

ن بدی كردن غزل است و اصلاًكردن و روایيكردن، نمایشيي كرده، لذا در حال عينيحسّ

خشيد، شناختي بزمان و ناخواسته به قصّه بُعد اساطيری و هستيا هممنظور پرداخته شده امّ 

 ت شعر نزدیکي با اسطوره است. هيزیرا ما

 

 گيرینايجه

فاهيم كردن ماند به دنبال پيچيدهتيموری و صفویه رمزی شمرده شده متوني كه در عصر

زاعي كردن مفاهيم انتنيستند؛ بلکه به تناسب ذوق و قریحة عصر در پي ملموس و ساده

ده اند. نویسنرسيدهفارسي به اوج خود  ل شعراند كه در طول تحوّو صورخيال تجریدی

مهر و ماه ان داست ،اند؛ بنابراینهایي است كه تبدیل به كليشه شدهدر پي گشودن استعاره

رید ها را از تجكوشيده رمزها و استعارهسرایندة آن اثری سمبليک و رمزی نيست بلکه 

د از بخشيدن به رمزها و حذف معناهای متعدّكند و به دنبال عينيتخارج و محسوس

های غزل از طریق برنامة روایي از انتزاع و تجرید خارج شده و هویت ست. استعارهآنها

 اند. كنشي یافته

از این منظر، غزل وضعيتي عاطفي است كه نتيجه روایتي محذوف است و ارجاع به 

-ماقبل گسترده دارد؛ داستان مهر و ماه، غزل را به وضعيت ارجاع شده و محذوف برمي

های )وضعيت های عاطفيگر وضعيتهای كامل یا ابياتي از یک غزل، بيانغزلا گرداند. امّ 

اتصالي و انفصالي( است و نقش قيد را در گفتمان دارد. در سطح رویي، هویتِ معنایي 

ست به د» ها وابسته به غزل است. سطح مياني، اكتاني است با محمول پردیکایاكتان

ها گرفته است؛ لایة زیرین، كه لایة از قصّه ؛ این سطح، الگوی روایي خود را«آوردن
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ای عرفاني است؛ گذر از شرق به غرب و از غرب به شرق؛ بنيادین معناست، تکرار چرخه

 عبور از عناصر خاک و آب و پيوستن مجدد به نور یا آتش است.

 

 هننوشتپ 
 فته تصویر پيکر هفت شاه بهرام. هاستقصّه در رایجي موضوع عکس طریق از شدنعاشق -0

 .شودمي تاهفت هر عاشق و بيندمي را خانم شاهزاده

2- etre fair 

9-  

 داد رعتتنتتاش قتتد از نشتتتتان ستتترو

    

 داد زیتتبتتاش طتتلتتعتتت از ختتبتتر گتتل 

 (جامي)                                           

   :یا

 بتتيتتنتتد تتتو رخ هتتمتته بتتاغ در

 

 بتتيتتنتتاستتتتت كتته آن گتتل ورق هتتر از 

 (عراقي)                                           

4-  

 آرزومندی حدیث گفتممي باد با ستتحر

    

 خداوندی الطاف به شو واثق كه آمد خطاب 

 (حافظ)                                           

 فویص و تيموری عصر به مربوط تمثيلي و رمزی عاشقانة هایمنظومه رواج و گویينظيره -5

 . (003: 2102 ذوالفقاری،: .ک.ر) است

 

 مننبع

 هنالف( کانب

 ساختار و تأویل متن. تهران: مركز. ،(0905) احمدی، بابک. 0

لة اختلاف ادیان، ترجمة قاسم أعربي و مسعوالم خيال، ابن ،(0904) چيتيک، ویليام. 2

 .هرمس تهران: ،كاكایي
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امين ریاحي، تهران: دمه: محمّمرصادالعباد، انتخاب و مقدّ  ،(0929) ینالدّرازی، نجم. 9

 علمي.

 عرفان در غزل فارسي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. ،(0909) دمحمّدراستگو، سيّ. 4

 پور. تهران: مركز.اسطوره. ترجمة ابوالقاسم اسماعيل ،(0934) روتون، ک.ک.. 5

 راني، ترجمة عباس مخبر، تهران: مركز.های ایاسطوره ،(0909) سرخوش كریتس، وستا. 0

 تهران: بصيرت. (، اسطوره، ترجمة فریده فرنودفر،0934) رابرت آلن سگال،. 2

 ، تهران:معناشناسي سيالراهي به نشانه ،(0900و ترانه وفایي ) شعيری، حميدرضا. 0

 علمي و فرهنگي.

 تهران: انتشارات معناشناختي گفتمان،وتحليل نشانهتجزیه، (0905) _________. 3

 سمت.

 معناشناسي مکتب پاریس، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.نشانه ،(0935) عباسي، علي. 01

 شناسيِ كاربردی، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.روایت ،(0939)  _________. 00

 نقدخيال، تهران: روزگار. ،(0923) فتوحي، محمود. 02

ای دیگر: جستارهایي در فرهنگ و ادب ایران، از گونه، (0900) الدّینكزازی، ميرجلال. 09

 مركز. تهران:

 علم. شعيری، تهران: ترجمة حميدرضا ،نقصان معنا، (0903) آلژداس ژولين گرمس،. 04

 پناه، تهران: چشمه.دحسين اسلامقصة مهر و ماه، به كوشش محمّ ،(0903ناشناس ). 05

، ترجمة نظریه و روش در تحليل گفتمان، (0930) یورگنسن، ماریان و لوئيز فيليپس. 00

 هادی جليلي، تهران: ني.

 مقنلنت (ب

-های اسطورههوم عابد در شاهنامه و ریشه»(، 0932) دنوید و مریم ترابيبازرگان، محمّ. 0

 .001-010، صص 05، سال نهم، ش «ای آن
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 عرفان و ،«تمثيلات سهروردی در نگاهي به نمادخورشيد»، (0900) حسين خسروی،. 2

 .00-0صص، 05شماره ، 5، سالشناسياسطوره

ها در نقش پادگفتمان»، (0930) مقدم، فریده، حميدرضا شعيری، ثریا قطبيدیوداو. 9

 .00-0صص ،0، شماره 0، سال«تحليل گفتماني سورة كهف

 ، تاریخ ادبيات ایران، زیرنظر«ت ادبيات فارسي كلاسيکسنّ»، (0939) دوبرن، ی.ت.پ.. 4

: ین كيواني، تهراناحسان یارشاطر، ویراستة یوهانس توماس پتردوبرن، ترجمة مجدالدّ

 .22 -99صص، سخن

پژوهي ، متن«های عاشقانهتحليل وجه غنایي در داستان»، (0932) ذاكری كيش، اميد. 5

 .200-242، صص 20، شماره 22ادبي، سال 

، تاریخ ادبيات «شقانة فارسيهای عابندی منظومهطبقه» ،(0930) ذوالفقاری، حسن. 0

 .33-22صص  ،2شماره دانشگاه شهيد بهشتي، 

، «های عاشقانه از منظر عناصر داستانهای داستانویژگي» ،(0930) _________ .2

 .023 -002، صص 4، شماره 22نامه، سال ایران

تة ویراس ، تاریخ ادبيات ایران، زیرنظر احسان یارشاطر،«خيالصور»(، 0939) ر. زیپولي،. 0

 -200صص ، 0ج، یوهانس توماس پتردوبرن، ترجمة مجدالدین كيواني، تهران: سخن

202. 

بيناژانریت: سپهرنشانة تغييردهندة »، (0931) د هاتفيشعيری، حميدرضا و محمّ. 3

 ،شناسي فرهنگ)ی(، به كوشش اميرعلي نجوميان، تهران: سخن، نشانه«مرزهای فرهنگ

 .00 -99صص

، پژوهش زبان و ادبيات «شناسيِ داستان مهر و ماهریخت» ،(0931) يرضالو، علنبي. 01

 .022-010صص ،29فارسي، شمارة  

های های اساطيری ساختتحليل هرمنوتيکيِ جنبه» ،(0903) نرماشيری، اسماعيل. 00

 .002-042، صص21، شمارة0سال شناسي، ، ادبيات عرفاني و اسطوره«ایاستعاره
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، تاریخ «ثيرات هلنيستي در ادبيات فارسي كلاسيکأت»، (0939كریستين ) وان رومبِکِه،. 02

ادبيات ایران، زیرنظر احسان یارشاطر، ویراستة یوهانس توماس پتردوبرن، ترجمة 

 .402 -903صص ، 0ج، ین كيواني، تهران: سخنمجدالدّ
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  نصرآباد زرویی ابوالفضل شعر در عشق هایگونه طنزآمیز بازنمایی

 پژوهشی( مقالة)  
 1وندعبدهابراهیم ظاهریدکتر 

 شهرکرد دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان استادیار

 
 چکيده

ل حۀ  ف یدری حات   ین فغيي    فین  اتأث  حز شۀحال شیيۀ  یين    فسیي  شق،  انندد یگر  حسینان    یيان 

   =فاد ی() کدد. یر حگ ح   یر پی آشدنگی ین ادرنيته  شيۀ  ی  ز آ  نيز فغيي  ای یر ف یدگ  نر ش یه شقی،

ی گي فغيي    حگن حا   اۀجب شکل یاتخۀشین یرینر  شق،  ینی جدگد  نر شگي ی یدانرین   حرزششکل

شع    ژهۀگی اطنلعه   ی رای شع   ی حی شدنخت حگن فغيي ح    حلرۀین   .ینی اتسن فی یرینر  آ  شیدنر ش

شنش   شیۀی اۀویۀع شق،  یر حشعنرکۀشیش ای  یر حگن پژ یش  نقش یییزحگی یحری. ی  حگن حاین   طدز

شدناننی ر ش حادنیی   ی  ابدنی ر گک ی فنرگخی جناعه  ین (8431-8431) زر گی نص آینی طدزپ یحز اعنص  

شۀی که یر شع  حگن ین پنای  یحیه ی رایی   یه حگن پ ایش (Bauman)   ین ان (Giddens) گيدنزچۀ  

 ینگی حز شق، ینزنمنگی شده   شنش  چه نر شی یه آنهن یحشته حات. شنش   چه گۀنه

تی  ادر    فقطي ی  یر جناع  حگ حنی یید حز نظ  زر گی  ایه گۀن  شقی، اد نتنگج پژ یش نقین  ای

ری تی  یه ی خی حز نقنگص آ  انندد یلبیتیحشته حات. حگن شنش  طدزپ یحز  ومن نرنه اثبت یه شق، اد  جۀی 

یيمنرگۀنه یحشیتن یه اعقیۀو   یحشیتن پنگن  فا  حشینره ک یه حات. زر گی  ی حی فۀصيق شق، ادر   حز 

  سن  حز فأثي  اؤل حاییتسنیه ک یه حاییت که حگن حا   نقیی« شقیی، ادر   یه اثنی  کنلناییت»حاییتعنر  اسهۀای 

گ حگی  ی  نر ش یه شقی، یر جناع  حگ حنی   ینزفن  آ  یر شیع  حگن شیینش  یحری. ش و  شق، یر اصی  

طابی یر شق،  حز عد یر رحیط  شنشقننه   فدۀ ینی رنرنرنگ  قنیل ش ویه   حنتقنل یۀی  آ   ندحشیتن فعه ادل

نی یز نظ   ی  شق، فقطي ی  گعدی فاسي،  گژگیح .ینی شقی، ادر  یر شع  زر گی ییتددف گن  گژگیاهم
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ق حر  فۀحند ابدنی حزی حجتی   ادر  نيز حز آنان که ی حم یيقت ی نیبت یه شق، ادر  یحری  ایاثبت شق، اد 

 گي ی.

 

 .اسهۀای حاتعنر  شد  کنلنگی شق،  طدز  زر گی  حیۀحلسضلکايدی: ینی  حژه

 

 اهاقد  -8

 یين  ایأله -8-8

اند؛ زیرا هنجارهای فرهنگي بر تحریک، اظهار مخلوقات فرهنگي دانسته شدهاحساسات، 

ه ای بر مردم یک جامعگذارند. الگوهای فرهنگي، به گونهو تفسير احساسات تأثير مي

كنند تا آن دسته از احساساتي را كه گذارند كه آنان، روی احساسات خود كار ميتأثير مي

هایي كه مردم بازی روز دهند، در خود بپرورانند. نقشكنند باید در جامعه بر ميتصوّ

ند كگيرند، تعيين ميهایي كه در تعاملات اجتماعي برای خود در نظر ميكنند و هویتمي

خوراسگاني و انيهای مختلف چه احساساتي باید نمایش داده شود )ربّموقعيتدر 

 (. 1: 0707زاده و همکاران،اس؛ عب70ّ-71: 0711كيانپور،

تحت تأثير فرهنگ غرب در دورة معاصر، رفتارهای هيجاني و احساسي در ایران، 

دادن رفتارهای هيجاني و احساسي و چه از نظر چه از نظر شيوة نشان- قرار گرفت

بر  دط ساختار احساسات متجدّای كه برخي از تسلّهای آن؛ به گونهشناسي و جلوهمفهوم

ط در د، چارچوب مسلّامروزی شدن یا تجدّ: »گویندفرهنگ احساسات ایراني سخن مي

ط، همان ساختار توانيم بگویيم ساختار احساسات مسلّرو، مي جامعة ماست؛ از این

 (.20: 0703)فاضلي، «د یا امروزی شده استاحساسات متجدّ

ر از عشق از جملة این عواطف و احساسات بود كه در ایران، از دورة قاجار، متأثّ

لامي كه اس-تي ایرانيتغيير شد. در فرهنگ سنّ  دستخوشتغييرات فرهنگي و اجتماعي، 

(، عشق عرفاني و عشق جسماني، 74: 0701اند )نامورمطلق، آن را فرهنگ عشق ناميده

نيازی بود و عشق بودند كه در عشق عرفاني، معشوق مظهر زیبایي و بي دو جلوة مهمّ



 12 نص آینی زر گی حیۀحلسضل شع  یر شق، ینیگۀنه طدزآايز ینزنمنگی

 

 

 

: 0711دانست )پورنامداریان، ای بيش نميهت نامتناهي او ذرّعاشق، خود را در مقابل قدر

های جسماني، هدف گاهي هوسراني بود و گاهي عشق عذری و پاک ( و در عشق17

گرفت و عشق مبنای ازدواج قرار نمي (. در این فرهنگ، معمولا00ً: 0702، )باباصفری

ا در دورة معاصر، (؛ امّ 12: 0733شدن دختر و پسر نامطلوب بود )دهقاني،نگاه به عاشق

ر از مدرنيته و تغييرات فرهنگي به وجود آمده، گرایش به عشق عرفاني در ایران متأثّ

كمرنگ و عشق، بيشتر زميني شد؛ عشق مبنای ازدواج قرار گرفت و خانواده، كانوني شد 

(. همچنين در بسياری از 014-012: 0710برای ارضای نيازهای عاطفي افراد )اعزازی،

 گيرد و سریع نيزشود؛ عشق به سرعت شکل ميد دائمي دیده نميوابط عاشقانه، تعهّ ر

شود و عشق همچون كالاهای مصرفي پاشد؛ دلبستگي به یک معشوق دیده نميميهماز

 شود. های تازه و رنگارنگ در بازار عشق عرضه ميو مُد روز، در قالب

ر های غربي بر از اندیشهدارد كه متأثّ ها نشان از بحران در روابط عاشقانهاین ویژگي

های اروپایي و آمریکایي بحران عميق روابط عاطفي كه در فرهنگ»فرهنگ ایراني است. 

ی یافت؛ بحراني كه از جهاتي های شرق و ایران گسترش و تسرّ ایجاد شد، به سرزمين

ازم قانون ل در فرهنگ معاصر ایران تشدید شده است؛ زیرا ساختارهای كنترل اجتماعي و

« ها را دریافت كرده استكه در كشورهای غربي هست، ندارد؛ ولي آن آسيبگونهرا آن

 (. 74: 0701)نامورمطلق، 

شناسي های به وجود آمده در این زمينه، بررسي موضوع عشقبا توجه به بحران

د راهگشا نتوانرسد اشعار فارسي در این زمينه، مييت بسيار یافته است كه به نظر مياهمّ

اشعار طنزآميز كه در آنها، مسائل و مشکلات روز جامعه با رویکردی  ،ویژهب– باشند

ناسي شاند تصویری از مفهومانتقادی برجسته شده است. شاعران در این اشعار، كوشيده

های خود را به این موضوع، به عنوان گروهي از عشق در جامعة ایراني ترسيم و نگرش

 اندیشمندان جامعه بازتاب دهند. 
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زرویي نصرآباد، از شاعراني است كه با زباني طنزآميز به مسألة عشق ابوالفضل 

 شعار خود بازتاب داده است. هدفهای مختلف مربوط به آن را در اپرداخته و نگرش

این شاعر طنزپرداز، بر مبنای روش اسنادی  این پژوهش نيز بررسي این موضوع در شعر

ر شعر د :شود كهها پاسخ داده ميبا رویکرد توصيفي و تحليلي است و به این پرسش

  ها داشته است؟ه؟ این شاعر، چه رویکردی به آنهایي از عشق بازتاب یافتوی، چه گونه

 

 پيقيد  پژ یش-8-5

ارة پژوهش مستقلي درب ،كنون ارسي، تاهای مهم دربارة عشق در ادبيات فبا وجود پژوهش

 انجام نشده است.  نصرآباد، عشق در شعر زرویي

الفضل ابو از هاساختار زباني و محتوایي كتاب رفوزه» نامةدر پایانبافقي دهستاني

بررسي و مقایسة مضامين طنز منظوم »نامة حدادی در پایانو ( 0704)« زرویي نصرآباد

، بدون توجه به موضوع عشق، (0707) «ابوالفضل زرویي و اكبر اكسيرابوالقاسم حالت، 

به بررسي مسائلي چون شگردهای طنز و محتوای سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اشعار 

با تکيه بر آثار  11بررسي طنز دهة » نامةدر پایانشيخي اند. پرداخته زرویي نصرآباد

پریدل در و ( 0700)« و اكبر اكسير كيومرث صابری، عمران صلاحي، ابوالفضل زرویي

بررسي محتوایي طنز در اشعار محمد صالحي آرام، ابوالفضل زرویي نصرآباد »نامة پایان

های ورزیدن و انتقاد از عشقهای خانواده، عشقعنوان ذیل (0700) «و خليل جوادی

و بيشتر نمونة شعری  های كوتاهي به موضوع عشق در شعر زرویي كردهامروزی، اشاره

 كه به تحليل موضوع بپردازند.اند تا اینآورده

شناسي نقيضه در آثار طنز زرویي سبک»در مقالة  همکاران اردكان وپوردهقان

ند كه ابه این نتيجه رسيدهد اهای زرویي نصرآب( پس از بررسي نقيضه0701) «نصرآباد

برای بيان انتقادهای سياسي و  نقيضه، ویژگي سبکي شعر زرویي است و این شاعر،

  .ر، از این شگرد استفاده كرده استاجتماعي، انتقال افکار خود و بيان سخن مؤثّ
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شناسي آثار سبک» ای دیگر با عنوانهمقالدر اردكان و همکاران پوردهقانهمچنين 

به دليل ممارست و  زرویي نصرآباد اند كهدریافته (0700) «طنز ابوالفضل زرویي نصرآباد

ت در این نوع ادبي، صاحب سبکي شخصي عداد طنز و بيش از سه دهه فعّاليداشتن است

پردازی ابوالفضل زرویي نصرآباد های طنزشيوه»در مقالة پراكنده و همکاران شده است. 

مانند ایي هكه زرویي با استفاده از شيوه انددست یافتهاین نتيجه به ، (0700) «هادر رفوزه

زبان  دار از شعر دیگران، استفاده ازآميز، تشبيه انسان به حيوان، تقليد خندهستایش اغراق

گرفتن از وزن و فضاهای خالي در شعر، محاوره، بازی با كلمات، طعنه، كنایه، كمک

 .های خود را بيان كرده استاندیشه

-ژوهشر معاصر، پویژه در شعو ب گفتني است دربارة موضوع عشق در ادبيات فارسي

  شود:ترین آنها اشاره ميهایي انجام شده است كه به مهم

، به تفاوت سيمای معشوق در (0711« )ادوار شعر فارسي»در كتاب كدكني شفيعي

ادبيات كلاسيک و معاصر پرداخته و به این نتيجه رسيده است كه برخلاف شعر كلاسيک، 

موهوم ندارد؛ روابط بين عاشق و معشوق در شعر معاصر، معشوق دیگر شکلي خيالي و 

نشيند و قرار روز آینده را عادی است و معشوق، معشوقي است كه با عاشق، در كافه مي

 گذارد.مي

ضمن بررسي عشق در شعر شاعران ( 0710« )هفتاد سال عاشقانه»در كتاب مختاری 

دربارة عشق در شعر ین اسعد گرگاني، سعدی، نظامي و مولانا، خي، فخرالدّكهن مانند فرّ

انداز خود نه عشق را به اجزاء شعر معاصر در برایند گرایش و چشم»نویسد: معاصر مي

 كند. كلّ ا تجزیه و نه وجود آدمي را به اجزایي مغایر با هم تقسيم ميو نمودهایي مجزّ

شناسد. همة نيروهای او را مرتبط با هم و ناپذیر ميهستي انسان را یک واحد تفکيک

« یابددر وحدت خود، در عرصة شعر و عشق بروز و ظهور مي كه داندر در هم ميثّمؤ

 (. 27: 0710)مختاری، 
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 «معاصر رمانتيک شعر در مدرن عشق از هایيجلوه»در مقالة  جيرهنده و پيروززارع

 به توجه طبيعي، معشوق به آوردنمعشوق، روی عشق و با طبيعي ، برخورد(0700)

 گفتار صراحت عشق، عقدة اروتيسم، كهن، عشق نقد ای(،افسانه و )اثيری دروني معشوق

های ، از جمله جلوهرا معشوق متوهّ آزاد و طبيعت، عشق با مرد، مغازلة به ورزیعشق در

  اند.وغ فرخزاد و نادر نادرپور دانستهعشق در شعر نيما یوشيج، فر

ل مفهوم عشق در شعر ایران های اجتماعي تحوّ ریشه»در مقالة شادرو و همکاران 

به این  (0703)« 11ل مفهوم عشق در نه دفتر عاشقانة دهة شناختي تحوّ بررسي جامعه

ک یاند كه مفهوم عشق در شعر كلاسيک و شاعران جوان امروز ایران، تنها نتيجه رسيده

 شود.لفظ مشترک است و بين آنها تفاوت محتوایي بسيار دیده مي

    

 نظ ی پژ یش نرچۀ  چ -5

هایي هستند كه با رویکردهای مختلف به بررسي موضوع شناسان از جمله گروهجامعه

که در رویکرد ساختاری به عشق، عشق به مثابة یکي از پيامدهای اند؛ چنانعشق پرداخته

داند و از نظر شود؛ برای مثال گود، عشق را رابطة عاطفي ميساختاری جوامع دیده مي

ي جوامع غرب كنند؛ مثلاًهای گوناگوني به عشق نگاه ميمختلف، به صورتدر جوامع  ،او

اند و در جوامع آسيایي به این نوع عشق، توجه چنداني نشده عشق افلاطوني را پذیرفته

ان گيرد؛ پس جواناست و عشق، به سبب وجود روابط پدرسالار، مبنای ازدواج  قرار نمي

 نباید عاشق شوند. 

-ت فرهنگيِ به عشق، چرخش به سوی فرهنگ است و بر موضوعدر رویکرد برساخ

شود. در رویکرد نابرابری اجتماعي، هایي مانند عشق، صميميت و مراقبت تمركز مي

شناسان به تداوم ذاتي نابرابری در تجربة عشق در جامعه اشاره دارند و عشق را به جامعه

ای حفظ ت، برو از ابزار ظریف محبّ كند بينند كه زنان را اسير ميشکل یک ایدئولوژی مي

رات شناسان بر تغييشود. در رویکرد تاریخيِ به عشق، جامعهقدرت در خانواده استفاده مي
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گيری، تجربه و ابراز عشق در فرهنگ كه موجب شکل دارندهایي تأكيد اجتماعي و جنبش

 (. 04-50: 0700شوند )قيصریان و همکاران، مي

یکرد پرداز با روبه دیدگاه گيدنز و باومن، به عنوان دو نظریهدر این پژوهش، با توجه 

هد دگيدنز نشان ميشود. تاریخي، موضوع عشق در اشعار زرویي نصرآباد بررسي مي

عشق یک برساخت اجتماعي است كه به صورت تاریخي، تکامل یافته و سه دورة اصلي 

از  ون وسطایي كهبندی عشق قابل تشخيص است: یکي عشق شورانگيز قراز صورت

در  ،ی دیگرشود و از سودی اجتماعي مربوط ميبا جنون و گسست از روابط عا ،سویي

ل عشق، كند. این اشکاقالب عشق عرفاني به مسيح و مریم باكره، اوجي استعلایي پيدا مي

 توانست از ازدواج با عاشقش خودداری كند. ای ميامری اشرافي بود كه مادینه

انوادة گسترده، فاقد ارتباط خصوصي ميان زن و شوهر بود. در قرن در این دوره، خ

 بودن و یگانگي معشوقهجدهم، عشق رمانتيک شکل گرفت كه در آن، بيشتر بر خاص

های كوچک و گيری خانوادهشد. این نوع عشق، موجب شکلدر چشم عاشق تأكيد مي

ورد زیبایي و ارزشمندی مستحکم جدید گردید. در این نوع، نگاهي آرمانگرایانه در م

و عمرانه د ال دوران مدرن است. در این نوع، تعهّوجود داشت. سومين گونه، عشق سيّ

شود و افراد منکر ضرورت پایداری در روابط گيرانة عشق رمانتيک دیده نميسخت

شود و عشق بر یک زن یا د ميان دو جنس انکار ميصميمانه هستند. همچنين تمایز مؤكّ

 (. 34-37: 0717گردد )وكيلي،منحصر نميیک مرد 

گر ، محاسبهشدهلانينيز معتقد است كه جهان مدرن، جهاني عق (Bauman) باومن

ل تي، غيرقابكه در آن روابط عاشقانه، به شکلي سست، موقّزدایي شده است و افسون

ب رّ خشوند و نوعي ناپایداری در عشق، تحت پيامدهای مشده تعریف مياعتماد و كالایي

(. از 07-01: 0700مدرنيته بر انسان در جامعة كنوني حاكم است )قيصریان و همکاران، 

دی وجود ندارد ویژه روابط عاشقانه، تعهّ وران مدرن، در روابط بين افراد بنظر وی، در د

ها، گذاریمعني است. مثل دیگر سرمایهت، بيمدّ د در بلندكه وعدة تعهّ  و تأكيد بر این
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طلوع و افول دارند. اگر فرد مایل به ایجاد ارتباط است، باید فاصلة خود را  دات همتعهّ

د داده و گرفته شود. در واقع هميشه، حفظ كند. برای احساس رضایت از رابطه، نباید تعهّ 

 (. 04: 0702)باومن،  همة درها باید باز باشند

 

 یحث   ی رای -4

عشق مدرن و  ب( ؛تيالف( عشق سنّدر شعر زرویي، سه گونة عشق نمود یافته است: 

ي و تگذاری خود شاعر(؛ یعني تركيب عشق سنّ)بنابر نام )=التقاطي( ج( عشق تقطيری

بندی گيدنز، به صورت یک نمونة مدرن. در شعر این شاعر، از عشق رمانتيک در تقسيم

ست. تي سخن رفته امستقل نام برده نشده و از این نوع عشق، به عنوان جزیي از عشق سنّ

در مقابل، با توجه به وضعيت فرهنگي جامعة ایراني، عشق تركيبي مطرح شده است. در 

ود، تي رایج بمدرن كه عشق سنّدر شعر زرویي، برخلاف دوران پيشاجامعة توصيف شده 

های مدرن عمل تي به عشق دارند، برخي بر اساس نگرشبرخي از افراد، نگرش سنّ

 یگر به رابطة دیالکتيکي و تركيبي در این زمينه معتقد هستند. كنند و گروهي دمي

در واقع تصویری كه زرویي، از رویکرد مربوط به عشق در جامعة ایراني بازتاب 

ند تي باشتوانند هم سنّدر این رویکرد، جوامع مي»دهد، نشان از رویکرد تفریدی دارد: مي

(. در زمينة عشق نيز از نظر زرویي،  704: 0717لویه،)غفاری و ابراهيمي« دو هم متجدّ

جامعة ایراني چنين است. در ادامه به بررسي بازنمایي طنزآميز این سه گونة عشق، در 

 شود:شعر این شاعر پرداخته مي

 

 تیشق، اد  -4-8

تي ایراني، عشق مبنای انتخاب همسر نبود، به خانواده به عنوان جایگاهي در فرهنگ سنّ

ل شد و به دلایلي از همسر، ستایش به عمنيازهای عاطفي نگریسته نميكردن برای برطرف
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-وبخ»تي و بازتاب سنّتوصيف عشق  ژیک(. بيان نوستال073: 0711)ستاری،  آمدنمي

-دهد كه زرویي گرایشي مثبت، به برخي از ویژگيآن در برخي از اشعار، نشان مي« نمایي

از ویژگي دلبستگي به یک معشوق داشتن،  که در نمونة زیرتي داشته؛ چنانهای عشق سنّ

رده اشاره نموده، یاد ك نيز به آن تي كه باومنبه عنوان یک خصوصيت مثبت عشق سنّ 

 است:

 تووو هوور دلي یووه عشوووق مونوودگوواره

 ا دلخور نشوووينگم، ایشوووالّیوه چيز مي

 

 آدم كووه بوويشووووتوور از یووه دل نووداره 

 قووربووون اون دلووای تووک سووورنشووويوون

 (004:  0710آباد،)زرویي نصر               

 های مثبت، درهای ظرافت، كرشمه و ساده را به عنوان صفتیا در اشعار زیر، صفت

 تي برجسته كرده است:ورزی سنّفرهنگ عشق

 كجووا شوووود اون ظرافووت و كرشووومووه

 كردنكجوا شووود اون بوه شوووونوه تکيه

 افوواده یووادش بووه خوويووردلووای بووي

 

 نووگوواه دزدكووي كوونووار چشووووومووه؟ 

 كووردن؟كوونووار جوووی آب گووریووه

 دخووتووركووای سوووواده یووادش بووه خوويوور

 (000)همان:                                    

و  شوندتي، افراد با تمام وجود، عاشق ميزرویي بر این باور است كه در عشق سنّ

 حجب و حيای بسيار دارند:   

 شووووهوقتي طرف تو كوچووه پيوودا مي

 آرزوهووات خوويوولووي دورن انووگوواری

 ر بوولوونوودهقوودَصوووودای قوولووبووت اون

 رهو موورام و اعووتووقووادت مووي دیوون

 خووای بوگوي عوواشوووقوتوم عزیزمموي

 

 شووووهتووی دلووت یووه بوواره غووغووا مي 

 شوووورن انگوواریتوی دلووت، رخووت مي

 خوونوودهشووونووه و موويكووه دلوبوورت موي

 رهخواسوووتي بگي، یووادت ميكووه مياون

 گوي كووه: من عوواعوواعووا، چي چيزم موي

 (002)همان:                                    

ین به انتقاد از ا تي، سبب شده است تا ویدیدن نقایصي در عشق سنّ ،با این حال

ند تي، مانند ماشين كهنه هستهای سنّنوع عشق بپردازد. وی معتقد است كه برخي از عشق
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ز كنند. در واقع زرویي اتوان استفاده كرد، بلکه انسان را نابود ميكه نه تنها از آنها نمي

كند و بر این باور است كه زندگي افراد، نباید فدای این ميزدایي سها، تقدّاین نوع عشق

بين  سازیعای یکسانهایي شود. استفاده از كنایة به خاک سياه نشاندن و ادّچنين عشق

 اند:  ای داشتهكردن شعر وی نقش عمدهدر طنزآميز عشق عتيق با ماشين كهنه،

 پسووورم، عشوووق دسوووت و پاگير اسوووت

 عميق گير ودار اسوووت و وقووتریشوووه

 در زموووانوووي دراز یوووا كووووتووواه

 

 مثوول موواشوووين كهنووه جوواگير اسووووت 

 هووای عووهوود عووتيقبووالوواخوص عشوووق

 نشووووانوود تو را بووه خوواک سووويوواهمي

 (707)همان:                                  

ارگونة وابستگي بيم»شود كه از آن با نام ها، نوعي وابستگي دیده ميدر برخي از عشق

(. از نظر زرویي، برخي 277: 0701گفته شده است )راپاپورت، سخن « یک فرد به دیگری

ای هتي نيز مانند عشق مجنون به ليلي، از این نوع هستند و این نوع عشقهای سنّاز عشق

شوند فرد از زندگي عادی اجتماعي خود فاصله بگيرد. استفاده تي، سبب ميشورانگيز سنّ

شق، نگرش انتقادی شاعر را در این های خل و چل، برای توصيف این نوع عاز واژه

 دهد:زمينه نشان مي

 چووون شووووود چوورخووة بوولووا كوواموول

 شووونوود سوووتمكَ گوورچووه بوويووهوووده مووي

 گر كوه تلخ اسوووت یا كه غمگين اسوووت

 

 نوووا شووووود خوول و چوولپسوووور بووي 

 رسووونوود بووه هوومایوون دو آخوور نوومووي

 تووي ایوون اسووووتآخوور عشوووق سووونوّو

 (751: 0710)زرویي نصرآباد،              

تي نيز مورد انتقاد زرویي قرار گرفته است و وی های سنّتلخ عشقپایان ناخوش و 

تي های سنّشدن، پایان عشقخواهد برای دوركردن جوانان از عاشقاز مخاطب خود مي

 را به آنان گوشزد كنند:

 تووو ولووي غوويوورمسووووتووقوويووم، بووگووو

 ه از عوواشووووقووان بوودفوورجووامقصووووّو

 ه از دورة قوودیووم بووگوووقصوووووّو 

 رسووونوود بووه كووامآخور نمي كووه سووور



 14 نص آینی زر گی حیۀحلسضل شع  یر شق، ینیگۀنه طدزآايز ینزنمنگی

 

 

 

 تووا زنوود قوويوود عوواشووووقووي از بوويووخ

 

 گردد سووويخ ،موویوش از نووام عشوووق

 (744)همان:                                  

 تي، بدآموزی دارند، جوانانهای عاشقانة سنّزرویي بر این باور است كه برخي از قصه

های هگونه قصّاین ،فهمند؛ بنابراینتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند و آنها را نمينمي

 توانند نقش الگو را برای جوانان در دوران معاصر داشته باشند:عاشقانه، نمي

 هووای قوودیمه... ليووک دیوودم كووه قصووووّو

 هوموگوي كوهونووه اسووووت و دیروزی

 كه در این یک، پس ]پسوورب به ناسووازی

 یووک جوووان یووک دنووده ،انوودر آنو 

 

 شوووود تفهيمسوووخووت مووي ،بووه پسووور 

 آموووزیر از بوودپوُو ،بوودتوور از ایوون

 بووازیرا بووه خوولزنوود خووویووش مووي

 خووودی رفووتووه كوووه را كوونوودهبووي

 (740)همان:                                    

تي، این است كه عشق را گناه از دیگر نقاط ضعف مربوط به عشق در جامعة سنّ

هایي چون سوزاک، هاری و یبس دانند. زرویي با تشبيه عشق از نگاه عوام به بيماریمي

 خود را به این موضوع نشان داده است:مزاج، نگاه انتقادی 

 پسوووورم عشووووق در موويووان عوووام

 افزونوانگهي مسوووری اسووووت و روز 

 هسوووت دردی عجيب و سوووخت علاج

 

 عوموولووي مووجوورمووانووه اسووووت و حوورام 

 مووثوول سوووووزاک و هوواری و طوواعووون

 مووثوول قووانووقوواریووا و یووبووس مووزاج

 (757)همان:                                    

كند كه عشق جایگاهي نداشت. پدر، تي نيز بيان ميسنّ هایزرویي دربارة ازدواج

كرد كه گاهي ممکن بود  پسر و دختر تا هنگام دختری را برای پسرش خواستگاری مي

عروسي، یکدیگر را نبينند. بعد از ازدواج بود كه عشق نيز با گذشت زمان بين آن دو 

 گرفت:شکل مي
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 كووونووود بوووابووواآخووورالوووامووور موووي

 ویش پوودردخووتووری را بووه موويوول خوو

 پسوووورک هووم بوودون چووون و چوورا

 جووه بسووووا مرد و زن كووه تووا آن روز

 عشوووق و احسوووواس هم ولو بووا زور

 

 دخووتووری بوواب موويوول خووود پوويوودا 

 خووواسووووتووگوواری كوونوود بوورای پسوووور

 گووذارد بووه دسووووت خوویوش حنوواموي

 انوود هوونوووزهووم دگوور را نوودیووده

 شوووود بووه مرورخود بووه خود جور مي

 (702)همان:                                    

، گرفتتي اگر پيش از ازدواج، عشقي بين دختر و پسر شکل ميدر نگرش سنّ

تلخ  عشق فرجامي ،كردند و بدین ترتيبویژه خانوادة دختر، با آن مخالفت ميها بخانواده

 یافت:مي

 ای كووارهووای نووامووعووقووولپوواره

 پسووووری آتشووووي مووزاج اغوولووب

 دخووتووری نووودموويووده را دیووده

 پورتولوواطوم خووویش پسووور از طوبوع

 شووووده مووانوونوود قوويووس یووا وامووق

 ایوون وسوووط والوودیوون آن دو جوووان

 غوووالوووبوووا خوووانووووادة دخوووتووور

 

 هسووووت در عشوووق سووونووتووي مووعمول 

 بووه لووب چشووومووه یووا كووه در مووکتووب

 دخووتوورک هووم بووه عشوووووه خوونوودیووده

 رفتووه گردو شوووکسوووتووه بووا دم خویش

 نووه كووه یووک دل هووزار دل عوواشووووق

 شوووووونوود از جووریووانمووطوولووع مووي

 نووهوود چوووب لووای چوور  پسوووورمووي

 (751-753همان: )                            

 

 نل ادر  یر شع  زر گیینزفن  شق، اي   -4-5

ر مطرح که عشق به همسایرانيان از عشق تغيير كرد؛ چناندر پي آشنایي با مدرنيته، تلقي 

های (. همچنين بسياری از ویژگي10: 0707شد و مبنای ازدواج قرار گرفت )عبدی، 

اری روابط عاشقانه و ویژه ناپایدب- اندباومن به آنها اشاره كردهعشق مدرن كه گيدنز و 

 در فرهنگ ایراني رایج شد.  -نداشتن تعهّد



 12 نص آینی زر گی حیۀحلسضل شع  یر شق، ینیگۀنه طدزآايز ینزنمنگی

 

 

 

زرویي نيز معتقد است كه در پي آشنایي با مدرنيته، نوع نگاه به عشق و همچنين 

 د در روابط عاشقانه تغيير كرد:تعهّ

 یکي بود «مووا»ای كووه گووذشووووت دوره

 

 یووکووي بووودخوودا و عشوووووق آدمووا  

 (005: 0710)زرویي نصرآباد،               

ر از فرهنگ غرب، دچار تي و شرقي آن دور و متأثّو عشق از سادگي و اصالت سنّ 

 تصنع شد:

 هووای غووربي صووونوواعووتتووو كوووچووه

 كجووا شوووود اون ظرافووت و كرشووومووه

 ریا نيسووتتو قلب هيشووکي عشووق بي

 دلووبوورنوود و ارتووبوواطووش كشووووتووة

 پورنووده پور، كولوواغووه پور، صوووفووا پر

 

 عشوووقووو گوورفتن از شووومووا جموواعووت 

 نووگوواه دزدكووي كوونووار چشووووومووه

 حجووب و حيووا تو چشوووم آدمووا نيسوووت

 بوورخووي از نووکوواطووش فووقووط بوورای 

 صوووووداقووت از وجووود آدمووا پووور

 (000)همان:                                    

زرویي از این دوران، به عنوان دوران ركود عشق یاد  توان گفت كهمي بر این اساس

 كرده است:

 از ركووود عشوووق در خووروشوووم موون

 ما توی صووحبت رک و راسووتيم داداش

 

 گووم، بووزن تووو گوووشوووماگوور دروغ مووي 

 عشوووق اگووه اینووه، مووا نخواسوووتيم داداش

 )همان(                                          

 ،ال مدرن سخن گفته است كه در ادامههای عشق سيّ از ویژگي ،او با زباني طنزآميز

 شود.ها در شعر وی بررسي ميژگيترین این ویمهم

 

 شد  شق،کنلنگی -4-5-8

شدن ها در دوران مدرنيته، كالایيهای برشمرده شده برای احساسات و هيجاناز ویژگي

را  های كالاهای تجاریاند و ویژگيكه احساسات، به كالا تبدیل شدهآنهاست؛ بدین معني

در دوران مدرن، به احساسات به عنوان یک (. 22: 0705اند )آقابابایي و كيانپور، یافته
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ا توان آن را بكنند كه قابل خرید و فروش است و مانند كالا، ميكالای مصرفي نگاه مي

آنها  تواننبودن كالاها، ميبخشرضایت در صورت خرابي یا كاملاً»نوع جدید تغيير داد. 

 ي اگر خدمات پس ازحتّ ترند، عوض كرد،بخشرضایت را با كالاهایي دیگر كه احتمالاً

ان توي اگر این كالاها به وعدة خود وفا كنند، نميفروش وجود نداشته باشد؛ ولي حتّ

 ها استفاده شود. ت طولاني از آنانتظار داشت به مدّ

ا، ههای جدید و بهتر اتوموبيلة مدلكه سر و كلّ از همة اینها گذشته، به محض این

وند، شها، نقل تمامي مجالس ميشود و اینها پيدا ميدر مغازههای همراه كامپيوترها یا تلفن

 لاً،ي اگر كامحتّ-اندازند في دور ميف یا بدون هيچ تأسّهای قبلي را با اندكي تأسّ مدل

« ندگونه نباش]روابط عاشقانهب این هام باشند. چرا شراكتب و منظّقابل استفاده و مرتّ

 (. 70: 0702)باومن،

ر از مدرنيته، در بخشي از جامعة ایراني، نگرش به باور است كه متأثّزرویي، بر این 

ویژه عشق، ماهيتي شيءانگارانه و كالاگونه گاه به اشياء و كالاها شده و باحساسات، مانند ن

یافته است. حاصل این نگرش در شعر زرویي، به وجود آمدن این استعارة مفهومي است 

ن طلبي، قابليت معامله پيدا كردعتنوّ«. مصرفي استورزی بازار و عشق، كالای عشق»كه 

هزینه بودن، از های مختلف و كمها و رنگعشق، داشتن تاریخ مصرف، ارائة آن در مدل

 ویي برای عشق مدرن مطرح كرده است.هایي هستند كه زرجمله ویژگي

 

 طابی یر شق،عفدۀ   -4-5-8-8

. در طلبي استعورزی، تمایل به تنوّگرایي بر فرهنگ عشقاز تأثيرات فرهنگ مصرف

اد ع، بسيار زیاد است؛ بنابراین افرگرا، تمایل به مُد، نوخواهي، تغيير و تنوّجوامع مصرف

همواره به دنبال این هستند كه از كالاهای تازه، استفاده كنند. زرویي نيز در توصيف 
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-لحظه به دنبال معشوق كه عاشقان هر كند؛ اینورزی، به این امر اشاره ميفرهنگ عشق

 ععشق، كالایي دارای تنوّ»های تازه و مد روز هستند و بر این اساس، استعارة مفهومي 

  گيرد.ميشکل« است

های در شعر زیر، زرویي از زبان راویِ عاشق، فهرستي از نام معشوق ،برای نمونه

وسایل مصرفي كه فردی از پوشاک یا دیگر  گونهشمرد؛ همانرنگارنگ خود را بر مي

-ها و صفتبردن از اسامي معشوقاغراق در نام ،گوید. در این اشعارع خود سخن ميمتنوّ

 های آنان، شعر را طنزآميز كرده است:

 گووذاشوووتووه روی ميز من، یووه پوشووووه

 زری، پری، سوووکينووه، زهره، سووووارا

 نگين و نووازی و شوووهين و نسووورین

 چووهووارده فوورشوووتووه و سووووه اخووتوور

 يسوووفويوود و سوووبزه، گنوودمي و زاغ

 هووزار خووانووموونوود توی این ليسووووت

 

 های بنده توشوووههوای عشوووقكوه اسوووم 

 وجوويووهووه و موولوويووحووه و ثووریووا

 مووهوويوون و مووهووری و پوورنوود و پوورویوون

 دو لويولوي و سووووه اشووورف و دو آذر

 ای و پوور كوولوواغوويبوولووونوود و قووهوووه

 شوووون یادم نيسوووتای كه اسووومبوا عده

 (005: 0710)زرویي نصرآباد،               

فراوان، دیگر قلب عاشق جایي برای معشوق جدید ندارد؛ های به سبب این معشوق

بنابراین عاشق، مجبور است نام معشوق جدید را بيرون از قلبش و روی آن بنویسد. این 

كنندة اشيایي مانند كمد لباس افراد مدگراست كه پر از توصيف از قلب عاشق، تداعي

 پوشاک گوناگون شده است. 

سازی استفاده كرده است. خود، از شگرد كوچکكردن شعر شاعر برای طنزآميز

)حری،  «دار جلوه كندكردن اندازةچيزی است به طوری كه مضحک و خندهكوچک»

ز تي اویژه در نگرش سنّدادن قلب عاشق كه بر جلوه(. شاعر با كوچک و محقّ 30: 0713

رفته نتقاد گمدرن را به باد اورزی نظر معنوی و عرفاني جایگاه والایي داشت، شيوة عشق

 است:
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 ز بووس كووه رفتووه عشوووق توی قلبم

 

 نوووشووووتووم اسوووومووتووونووو روی قوولووبووم 

 (007: 0710)زرویي نصرآباد،                

 

 د یر رحیط  شنشقننهندحشتن فعه  -5- 4-5-8

ورزی، یکي این است كه افراد طلبي و نوخواهي در زمينة عشقعاز جمله پيامدهای تنوّ

ي این بندند. زرویدهند و به یک چيز دل نميرا تغيير ميخيلي سریع كالای مصرفي خود 

 بستة یک معشوق نيست و عمربيند. عاشق چندان دلویژگي را در روابط عاشقانه نيز مي

الایي است عشق ك»پاید. بر این مبنا استعارة مفهومي روابط عاشقانه، یک شب بيشتر نمي

 گرفته است:، در شعر او شکل «كه باید سریع آن را تغيير داد

 ایون روزا عومور عوواشوووقي دو روزه

 بولووا بووه دور از این دلووای عوواشوووق

 

 ایشووووالووا پوويوور عوواشووووقووي بسوووووزه 

 كووه جمعووه عوواشوووقنوود و شووونبووه فووارغ

 (005)همان:                                     

ي انداختناب و مد روز را با نظرزدن در خيابان، كالاهای جذّگونه كه افراد با پرسههمان

 شوند:كنند، عاشقان نيز در مجالس مختلف با یک دیدن عاشق ميمي انتخاب

 هووای عصووور جوودیوودیکي از عشوووق

 عشوووق نوواغووافوول اسووووت و یکبوواره

 در عووزا یووا كووه جشووون و مهموواني

 

 كوه فراگير و مسوووری اسوووت و شووودیوود 

 كووه كوونوود چوورت شووووخووص را پوواره

 ای خوويووابووانوويرسووووهیووا كووه در پوَو

 (705)همان:                                     

شود. به چنين ت كوتاهي شيفتة كالای خریداری شده ميپس از خرید، فرد مدّ

 اشاره شده و استفاده از تركيبات وبين عاشق و معشوق در شعر زرویي  دلبستگي نيز

نمک، فضای شعر وی را طنزآميز، صميمي هایي مانند دوقلوی به هم نچسبيده و نمواژه

 است:و خودماني كرده 
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 روز و شووووب بووا همنوود و پيچيووده

 شوووود عشوووق این دو یووار ایوواغموي

 

 دوقوولوووی بووه هووم نووچسوووووبوويووده 

 نووم نوومووک گوورم و پوورحوورارت و داغ

 (700)همان:                                     

گذارد؛ شود و آن را كنار ميزده ميتي، از كالای خریداری شده، دلفرد پس از مدّ

 شود:گونه، بدون دليل سرد ميگرفته نيز بدین عشق شکل

 بوودون دلوويوول ،تووي بووعوود از آنموودّ

 

 شوووود بووه یخ تبوودیوولشووووان ميعشوووق 

 (700)همان:                                     

بودن این نوع عشق به شيوة استفاده از دستمال كاغذی كه زرویي با تشبيه زودگذر

خود را به این موضوع نشان داده پس از مصرف، آن را باید دور انداخت، نگاه طنزآميز 

 است:

 های ناب و لطيفحيف از این عشوووق

 انوودبووه دهووان نووارسووويووده منقضوووي

 

 رغووم رنووگ و روی لووطوويووفكووه عوولووي 

 انوودكوواغووذی عوويوونووهوووی دسووووتوومووالِ

 (700)همان:                                     

كاربردی یکبار مصرف دارد كه تشبيه عشق به آن، این وجه شباهت  ،دستمال كاغذی

مثل دیگر كالاهای مصرفي، »نویسد: رساند. باومن دربارة این جنبه از عشق ميرا مي

الفور )به كارآموزی یا آمادگي بيشتری نياز ندارد( و استفادة شراكت به درد مصرف في

 خورد و بيش از هر چيز، كاملاً د شود، ميكه زیاني وارآناتفاقي بدون جانبداری و بي

 (.73: 0702)باومن، « یکبار مصرف و دورانداختني است

د، عهّ آموزند كه تپيامد این امر، نداشتن دلبستگي است؛ زیرا در عشق مدرن، افراد مي

ت، دامي است كه باید بيش از هر خطری از آن دوری گزید؛ بنابراین مدّد بلندویژه تعهّب

از  ، قطعاً «تا هنگامي كه مرگ ما را از هم جدا كند»رمانتيک، به صورتِ  تعریف عشق

های مدرن (. زرویي این صفت را نيز برای عشق24و  03: رونق افتاده است )همان

د در رابطه وجود دارد و تعهّبرشمرده است. برخلاف عشق رمانتيک، در عشق مدرن، عدم

 عاشق فقط به یک معشوق پایبند نيست:
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 ای تووازه شوووود نوومووایووانووگووردوره

 توا كوه شووود وضوووع كوار و بار چکي

  

 دورة ایوون نشووووود، یووکووي دیووگوور 

 كووهوونووه شوووود آن خوودا و یووار، یووکووي

 (751: 0710)زرویي نصرآباد،                

عشوق د به یک نفر، عاشق و مدر عشق  مدرن، به سبب نبودن دلبستگي و نداشتن تعهّ 

ای بر احساسات آنان وارد شود. كه خدشه كنند، بدون اینبه راحتي یکدیگر را ترک مي

شدن رابطة عاشقانه، دو سوی این رابطه، به زندگي عادی خود در این دوره، پس از قطع

گذارد؛ زیرا فاصله را در رابطه پردازند و این امر بر احساسات آنان، هيچ تأثيری نميمي

زرویي با استفاده از واژگان، گذارند. كنند و درها را برای ماندن یا رفتن بازميحفظ مي

ا طنز نگزیدن و تشبيه معشوق به زاپاس، بزدن و كکشانپاتركيبات كنایي و عاميانة پشت

 به انتقاد از این موضوع پرداخته است:

 هيچ از این پشوووت پوا به عشوووق زدن

 چون كووه دارنوود یووار بووا احسوووواس

 

 گووزد ابووداًشوووووان هووم نووموويكووک 

 شووووان، زاپوواسدو سووووه تووا توی قلووب

 (700)همان:                                     

 

 قنیل ش وه   حنتقنل یۀی  شق، -4-5-8-4

توان در بازار عاشقي عرضه كرد و چون اوراق بورس، آن را از نظر زرویي، عشق را مي

عشق »گيری استعارة مفهومي دهندة شکلبه دیگران انتقال داد. بازتاب این نگرش، نشان

و ضوع كردن این مواست. زرویي برای بيان طنزآميز« شخرید و فروبه مثابة كالایي قابل 

دو امر  نسازی استفاده كرده و با در كنار هم قرار دادانتقاد از آن، از ابزار تشبيه و یکسان

ز ادی(، اشعار طنزآميكردن عشق به عنوان امری معنوی، به كالاها )امور ممتضاد، یعني مانند

آوری سروده است؛ چنانکه در نمونة زیر با تشبيه عشق به اوراق بورس و قرضه، و خنده

 انگاری، به انتقاد از عشق مدرن پرداخته است:با تحقير و زشت
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 مووثوول اوراق بووورس یووا قوورضووووه

 قووابوول انووتووقووال و اضوووومووحوولووال

 

 هووا عوورضووووهشووووود توووی بوواجووهمووي 

 از دو سوووواعووت گرفتووه تووا یووک سووووال

 (707)همان:                                      

 

 ینی رنرنرنگش و  شق، یر ادل -4-5-8-3

ق به عش»های عشق مدرن، از استعارة مفهومي زرویي برای توصيف یکي دیگر از ویژگي

گونه كه در ، استفاده كرده است. از نظر زرویي همان«دارمثابة كالایي رنگارنگ و مدل

گردد، در بازار جلب نظر خریدار، كالاهای رنگارنگ و مد روز عرضه ميبازار برای 

 شود: های جدید، خرید و فروش ميها و رنگورزی نيز عشق، در مدلعشق

 هووای جوودیوودهووا و رنووگدر موودل

 

 قووابوول فووروش و خووریوود ،غووالووبوواً 

 (707)همان:                                      

 

 نقش حیزحر ادر    ر حیط یين شنش،   اعقۀو  -4-5-5

های جامعة مدرن كه گيدنز نيز به آن اشاره كرده، جدایي مکان از فضاست كه از ویژگي

(. 70-75: 0707این امر در پي اختراعات جدید و انتشار آنها ایجاد شده است )گيدنز، 

ی كه ااست؛ به گونه ورزی آنان تأثير گذاشتهویژه نوع عشقاین امر بر روابط اشخاص ب

دیگر نياز نيست عاشق و معشوق در یک مکان حضور فيزیکي داشته باشند، بلکه ابزاری 

های ثابت و همراه، سبب شده است تا عاشق و معشوق در دو مکان، جدای از مانند تلفن

 ا در كنار هم باشند و به راحتي با هم ارتباط برقرار كنند:هم، امّ

 كوووتوواه ایوون زمووان كوورده راه را

 نووامووة خووویووش را بووه جووز ادبووا

 

 هوووای ثوووابوووت و هوووموووراهتووولوووفووون 

 نوودهوود هوويووچ كووس بووه بوواد صووووبووا

 (707: 0710)زرویي نصرآباد،                  
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 شدن نيز كم شود:این تغيير در ابزار ارتباط، سبب شده است كه هزینة عاشق

 نيوواز از كووابوولسووويم و بيعشوووق بي

 

 وانووگووهووي كووم هووزیوونووه و پوورتووابوول 

 (702)همان:                                     

از جمله شگردهای ایجاد طنز موقعيت، كنار هم قرار دادن دو عنصر متضاد مانند 

(. زرویي نيز با مقایسة شيوة ارتباط بين 574: 0700، ت و مدرنيته است )سليمانيسنّ

تي در بافت های سنّ معشوقت و مدرن و استفاده از نامِ عاشق و ورزی در دوران سنّعشق

 مدرن، بر طنز شعر خود افزوده است:

 نووامووة مووجوونووون بووه حضوووور لوويلي

 شوووينوه پيش فرهوادره ميشووويرین مي

 زلفووای رودابووه دیگووه بلنوود نيسووووت

 

 رسووووه ایوونووتوورنووتووي و ایووموويوولوويمووي 

 آبووادروی چووموون تووو پووارک بووهووجووت

 پلوه كوه هسوووت نيوازی به كمند نيسوووت

 (000)همان:                                     

 

 گي ی شق،نقش یخت ح  یر شکل -4-5-4

تي كه دختران نقش منفعلي داشتند، در عشق های عاشقانه در فرهنگ سنّ برخلاف داستان

گيری روابط عاشقانه دارند. مدرن، دختران هستند كه نقش اصلي و فعّال را در شکل

داند كه دختران در این صحنه، تير را چون صحنة شکار ميورزی زرویي صحنة عشق

نزآميز گيرد. زرویي برای طكنند و بدین ترتيب، عشق دوسویه شکل ميعشق را پرتاب مي

ای مانند سيخ به معني صاف، درست و دقيق كردن این موضوع، از ظرفيت واژگان محاوره

 استفاده كرده است:

 نوواگوهووان دخوتری بوودون خشوووواب

 توويوور عشووووق آن دخووتوور غووالووبوواً

 كوونوود عشوووق در دلش ریشووووهمووي

 

 كوونوود توويوور عشووووق را پوورتووابمووي 

 خووورد سووويووخ توووی قوولووب پسووورمووي

 شووووهنووطووفووة عشووووق موونووعووقوود مووي

 (705)همان:                                     
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 شق،   حزی حج یر ی رح  ادرنيته -4-5-3

در قرن نوزدهم و آغاز ا چيزی كه ای نيست؛ امّ دادن عشق و ازدواج، موضوع تازهپيوند

لسفيي ي است. بستر فای امروز متفاوت بود و هست، ایدئولوژی كلّقرن بيستم و تا اندازه

(. با ورود 07: 0703كه با دیدگاه رمانتيک دربارة ازدواج و عشق همراه است )سينگر، 

دین بمدرنيته به جامعة ایراني، نگرش به ازدواج تغيير كرد و عشق مبنای آن قرار گرفت. 

گيرد و پسر یا دختر، از دیگری كه رابطة عاشقانه بين پسر/دختر شکل مي گونه

ها، نشان داده است كه عاشق، كنند. زرویي با بازتاب این نوع ازدواجخواستگاری مي

تصویری آرماني از معشوق ندارد و اگر معشوق پاسخ منفي بدهد، عاشق به سوی فرد 

 پردازد:كردن معشوق ميگاری و كوچکاني به زشترود و حتّدیگری مي

 تاگوور جووواب نووه بوويوواد تووو نووامووه

 شووومگووه ميفوودای اون كووه نووه نمي

 لوويوواقووتووي اگوور بووگووي نووهتووو بووي

 ببين تو آینووه، آخووه این چووه ریختووه؟

 تو خوانمي تو خوشوووگلي؟ چوه حرفا...

 

 خوولوواصووووه قووهوور، قووهوور تووا قوويووامووت 

 شووومعوواشوووق یووک دخووتوور دیگووه مي

 نوود حووموواقووتووي اگوور بووگووي نووهاِ

 صوووودتووا توی كوچووه ریختووه مثوول تو 

 حورف زیوواد نووزن، بوورو بوويوونوويم بوواااا...

 (004: 0710)زرویي نصرآباد،               

شدن، باید درنگ كند و زود به فکر در دوران مدرن، از نظر زرویي، فرد هنگام عاشق

شود فرد، زود، شکوه خود را از دست بدهد. وی ازدواج نيفتد؛ چرا كه ازدواج سبب مي

شدن، ميدان جنگ را رها پردازد كه بعد از عاشقهمتا ميت زندگي پهلواني بيبه روای

 شود:كند و سلحشور آشپزخانه ميمي

 بووعوود عوومووری نووبوورد مووردانووه

 وز پووس عشووووق نووابووهوونووگووامووي

 نيسوووت در عشوووق نووام و پول و پلووه

 

 شوووود سوووولووحشووووور آشووووپووزخووانووه 

 از شووووکوووهووش نوومووانوود جووز نووامووي

 خووودی نووکوون عووجوولووهپسوووورم بووي

 (750)همان:                                    
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 تی   ادر  ؛ ف کيب شق، اد )حلتقنطی( شق، فقطي ی -4-4

رویکرد دیگری كه زرویي به توصيف آن در جامعة ایراني پرداخته، رویکرد تلفيقي كه 

خود شاعر، آن را عشق تقطيری ناميده است. در این شيوه، كوشيده شده است تا بر اساس 

 ت و مدرنيته عمل شود:مثبت سنّها ویژگي

 هووای اخوويوورتووازه در طووي سووووال

 از عشوووق اسوووتفوواده شووووده بعضووواً

 شووود بووه فرمول و سووواختوار جوودیوود

 نووام آن عشووووق پوواک تووقووطوويووری

 

 بووا گوورفووتوواری و بووبوونوود و بووگوويوور 

 نصووووف حوويووثوويووتووش اعوواده شووووده

 نوووعووي از عشوووق كووم ضووورر، توووليوود

 ک بوووه نوووقوووش ایوووزیوووریموووتوووبووورّ

 )همان(                                           

ورزی، متأثر از نگرش مدرن، دختر و پسر، پيش از ازدواج با هم در این نوع عشق

ت، حجب و حيا را كوشند عفّتي، آنان ميا بر اساس نگرش سنّرابطة عاشقانه دارند؛ امّ

نگرند و كاری خلاف سوزند، به هم نميكه از آتش عشق مي رعایت كنند و در حالي

 دهند:اخلاقي انجام نمياصول و قواعد 

 هوور دو دلووداده ،انوودر ایوون عشووووق

 وقوت صوووحبوت ز شووورم و بوالاجبار

 سووووزنوودگرچووه در توواب عشوووق مي

 

 در خوويووابووان و كوووچووه و جوواده 

 زنوونوود انووگوواربووا زموويوون حوورف مووي

 دوزنوودچشووووم در چشووووم هووم نوومووي

 (754)همان:                                     

 

 

         

        

  

 

 

                                                                       



 32 نص آینی زر گی حیۀحلسضل شع  یر شق، ینیگۀنه طدزآايز ینزنمنگی

 

 

 

مانند  بودن،آلایش پاک و بيكند؛ زیرا با وجود زرویي از این نوع عشق نيز انتقاد مي

 ای آبکي دارد:محصولات مصنوعي مزه

 توان مطمئن خریوود كووه هسووووتموي

 آزارگرچووه پوواک اسوووت و خوب و بي

 

 دخووالووت دسووووتاسووووتووریوولوويووزه بووي 

 اش آبووکووي اسووووت یووک مووقوودارمووزه

 (757)همان:                                    

تدا های مدرن، ابر از اندیشهكند كه متأثّدر زمينة ازدواج نيز بيان ميزرویي نصرآباد 

ند. از آنجا روگيرد و سپس بزرگترها به خواستگاری ميعشق بين دختر و پسر شکل مي

نمایي همراه عشق بيشتر است، بازنمایي آن در شعر زرویي، با خوب كه دوام این نوع

 بوده است:        

 پسوووری در موويووان شوووهوور و مووحوول

 نوورم و آرام و زیوورچشوووومووي خوووب

 وجو كووه مرد جوانبوعوود از آن پرس

 سووورشبر ای كووه زد كنوود از نقشووووه

 بووعوود تصووووویووب و اتووفوواق نووظوور

 هووا كووه دیووده شوووودهعمر این عشوووق

 تر اسوووتگرچوه خام اسوووت یا كه عام

 

 دخووتووری را نشووووان كوونوود بووه مووثوول 

 زنوود زاغ دخووتوورک را چوووبمووي

 رسوووود از هور جووهووت بووه اطوومووينووان

 درد دل پووويوووش موووادر و پووودرش

 خووواسووووتووگوواری كوونوونوود از دخووتوور

 توا بوه صووود سوووال هم شووونيووده شوووده

 تر اسووووتجوونس این عشوووق بووا دوام

 (701-750)همان:                             

 

 گي ینتياه -3

نصرآباد، از جمله شاعران طنزپردازی است كه با نگاهي انتقادی، سه گونة عشق: زرویي 

تي، مدرن و تقطيری را  در شعر خود بازتاب داده است. از نظر زرویي، عشق عشق سنّ

ایراني رایج بود و در دورة معاصر نيز افرادی بر اساس آن  ةتي كه در فرهنگ گذشتسنّ

های مثبتي مانند وجود حجب و حيا در روابط بين يكنند، با وجود داشتن ویژگعمل مي

 بودن و دلبستگي به یک معشوقعاشق و معشوق، داشتن اصالت، صفا و یکرنگي، ساده
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هایي مانند وجود نگرش منفي به عشق در ازدواج، پایان تلخ داشتن، به سبب ویژگي

بودن فهومو نام تي، دلبستگي بيمارگونه داشتن عاشق به معشوقهای عاشقانة سنّ داستان

 تي برای نسل امروز، آن را قابل انتقاد دانسته است. عشق سنّ

ای ه، ویژگي«ورزی، بازار و عشق، كالاستعشق»وی با استفاده از استعارة مفهومي 

كه عاشق به یک معشوق دلبستگي ندارد و مانند  عشق مدرن را ترسيم كرده است؛ این

یک كالا، چند معشوق دارد؛ عشق مانند كالا، دارای  های مختلف و مد روز ازداشتن نمونه

های رنگارنگ عرضه نمود، تعویض كرد یا توان آن را در مدلتاریخ مصرف است، مي

انتقال و تغيير داد. همچنين در دوران معاصر، به سبب جدایي مکان از فضا و زمان، ارتباط 

چند در این دوره، عشق و هرتر شده بين عاشق و معشوق، از طریق وسایل ارتباطي ساده

مبنای ازدواج قرار گرفته است، چون عاشق و معشوق دلبستگي چنداني به هم ندارند، 

 گذارد. دادن معشوق، چندان بر احساسات عاشق تأثير نميپاسخ منفي

ا وجود ب -عشق تقطيری- زرویي بر این باور است كه در رویکرد تلفيقي به عشق

 گيری ازدواجازدواج قرار گيرد؛ زیرا شکلتوان مبنای رد مي، این رویکهابرخي از ضعف

بر اساس آن، نسبت به عشق مدرن، پایداری بيشتری دارد. رویکرد زرویي به این سه گونة 

ورزی به شيوة مدرن در شعر وی، بيشتر عشق متفاوت بوده است. از آنجا كه الگوی عشق

 اشاعر به این گونة عشق، منفي است؛ امّ توان گفت نگرش همراه است، مي« بدنمایي»با 

همراه « مایينخوب»تي و تلفيقي )تقطيری( در شعر او بيشتر از الگوی مدرن با الگوی سنّ

ثبت بوده م توان نتيجه گرفت كه رویکرد شاعر به این دو، تقریباًبوده است؛ بنابراین مي

 نگرد.تي ميسنّ چند كه با دیدی انتقادی به این دو گونه به ویژه عشقاست؛ هر
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 52ة ، شمار0410 بهار، سومبيست و  سال

 010-021 صفحات
7359589.1401.23.52.4.920.1001.1.1: RDO 

 
 در رمانِ  «فمرگ مؤل  » ةتبلور پسامدرنیستیِ نظری  

  «آوردادا درمی میرد؛نمینویسنده »

 پژوهشی( مقالة)  
 فقیهه دهقان

 همدان اسلامی واحد ات فارسی دانشگاه آزاددانشجوی دکتری زبان و ادبی 

 1شهپررضا صادقیدکتر 
 همدان اسلامی واحد آزاد دانشگاه فارسی اتادبی  و زبان دانشیار

 
 چکيده
ی و جد  چالشبا  ،در نقد نو ف، اقتدار مؤل (Roland Barthes) رولان بارت« فمؤل  مرگ» ةنظری ّدر پیِ 

گردهای که برخی شطوری، بهاست ف تأثيری آشکار در پسامدرنيسم داشتهمؤل . مرگ رو شدهروب ایسابقهیب

بارت  د.انجایگاه مقتدرانة نویسّّهده را به مطاطره انداختهاند که فمؤل ة مرگ تبلوری از نظری  امدرنيسّّتیپسّّ

رد  ،ف، مهشّأ متن، مهب  منها و تهاا شّطص حا ص حلا يت برای تیسير استتی را که مؤل این دیدگاه سّه 

د متن در مقصبلکه در مبدأ متن نه چرا که منها  ؛د خوانهده استبرابر با تول « فمرگ مؤل » ،به باور اوکهد. می

اثر،  ةپدیدآورند و گيردمنها در مقصد شکل می ،بدانيم« خوانهده»و مقصد را « فمؤل »اگر مبدأ را  ،پساست. 

 ،طصمطااز سوی  شدنخوانده یا دیده در هربار است که خود اثر ،این و دیگر مرکز توجه و تأثيرگذار نيست

 کهد. توليد منها می

مرگ » ةبر اساس نظری  « سّن ررههگی» نوشّتة «آوردادا درمی ميرد؛نمینویسّهده »، رمان این مقالهدر 

 مانهد یهایشگردمدرن، از پست ف در این رمانمؤل  که دهدنشان می پژوهش است. نتایجشدهبررسّی« فمؤل 

ر د و دخالتروند داستان  به)خوانهده محوری(، اعتراض شطصيت  به خوانهدهدادن  قدرت اختيار و انتطاب

، تبيهامتهي  ،بودگی و عمل نوشتنتأکيد بر داستان نویسهده و ناررمانی، با شّطصيت داستان جدال آن،نگارش 

ها از شگرد ایناسّّت. اسّّتیاده کردهها و درآميطتن زندگی واقنی نویسّهده با زندگی داسّتانی شّطصّيت
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ّّته می خوانهدهد و نقش هکاهمی ،متن محوریِفل ؤم مدرن و مبتهی بر و رمان را به رمانی پسّّت دهکهرا برجس

 سازند.ف بدل میمرگ مؤل  ةنظری 

 

 .، پسامدرنيسمآورد،  سن ررههگیميرد ادا درمینویسهده نمی ،ف، رولان بارتمرگ مؤل های کليدی: واژه

 

 مهمقد  -2

معنای ف در تعيين ت مؤلّ يشویم، اهمّيمعاصر نزدیک م ةهرچه به دور ،ادبي هایهدر نظریّ

دبي متن ا كردن كيفياتف، به برجستهمؤلّ  جایگاهدادن به یابد و به جای بهامتن كاهش مي

 حاصل تفسير خواننده است ،كه معنای متن درسبه این نقطه مي ،نهایتاًشود و توجه مي

خواننده برای خواندن متن و برساختن معنای  ،ف. در واقعهای مؤلّنه بازتاب اندیشه و

 نيّتكردن ، نيازی به كشف«شناسدهای معنایي كه خود ميكردن متن با نظاممرتبط» ، باآن

بلکه  ؛ف یا تبعيت از آن ندارد و قرائت متن به دنبال تلاش برای كشف پيامي نيستمؤلّ

 به دنبال توليد یا برساختن معناست. 

. ندیافتو درميا ةنامو زندگي مؤلّفمعنای اثر را با ارجاع به  ،در نقد ادبي پيشامدرن

 ،زنده نبودشد و اگر ت تلقي ميحجّ  ،در گشودن معنای متنزنده بود، كلام او  مؤلّفاگر 

كشف  ه،ي را كه در سر داشتنيّت ، معنا واشنامه یا اظهارات پراكندهبا بررسي زندگي

اندركاران شد و دستخداوندگار متن و مركز معنا تلقي ميخالق و كردند. نویسنده مي

 كردند. ين مييعت مؤلّف نيّتمطالعات ادبي، معنای متن را بر حسب 

 محور را منسوخمؤلّف ة، این رویّمؤلّف ةر ما درباركردن تصوّپسامدرنيسم با عوض

ند كه به ها معتقد. پسامدرنيستبه وجود آوردل بزرگي در روش خوانش متن و تحوّ  كرد

. بر اساس این دیدگاه، كردبررسيهای زباني آن را باید خود متن و ویژگي ،مؤلّفجای 

قصد  ،مؤلّفكه باشد معنایي یگانه و ازلي و ابدی  يست به دنبالخواننده دیگر مجبور ن

به ي تّح ،هابررسي نشانه د با تکيه بر خود متن وتوانبلکه مي ؛است بيان آن را داشته

انه و تن به تفسير یگ مدرنيسمپسا ،. به عبارت دیگربرسد مؤلّف مخالف منظورچيزی 
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مورد  صدایتنها را  مؤلّفتي كه صدای سنّ نقد برخلاف رویکرد- دهدمتن نمية انمستبدّ 

رولان بارت، « مؤلّفمرگ »در این ميان، نظریة  .دانستمي قبول و خود او را خالق معنا

از طریق شگردهای مختلف، در صدد  این مکتبتأثيری آشکار در پسامدرنيسم داشته و 

 برآمده است. مؤلّفبراندازی جایگاه و اقتدار و خداگونگي 

 

 های پژوهش هدف، روش و پرسش -2-2

از منظر بازتاب « آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »تحليل رمان  ،پژوهشاین  هدف

و با  ایكتابخانهبه شيوة اسنادی و تحقق آن در آن است و  مؤلّفپسامدرنيستي مرگ 

رگ مها پاسخ دهد كه: پرسشبه این  دخواهميروش تحليل محتوا صورت گرفته است و 

یا آ و در نهایت، هایي نمود یافته استرمان چگونه و با استفاده از چه شيوهاین در  مؤلّف

  توان این رمان را رماني پسامدرن به شمار آورد؟ مي

 

   پژوهش ةپيشيه -2-1

ف لّؤمرگ م ةمدرنيسم و نظریّهای معاصر فارسي از منظر پستفراواني از داستانشمار 

سازد، نبود تحليل این ا آنچه ضرورت این پژوهش را آشکار ميامّ  ؛اندنقد و بررسي شده

های مرتبط با است. در اینجا به برخي از پژوهش« مؤلّفمرگ » نظریّةرمان از منظر 

  كنيم:پژوهش حاضر اشار مي

 نظریّة، در تبيين (0939« )داستان كوتاه در ایران»جلد سوم كتاب  در پاینده

 از بهرام ،ایداستان دو دقيقه»چهار داستان كوتاه  ،های ایرانيپسامدرنيسم در داستان

 از احمد ،صادقي پرترة» ،«حکيمي نوشتة زهره ،نویسنده آقای خير به روز» ،«مرادی

 كه كرده بررسي مؤلّف مرگ منظر را از «پاکعزتي اصغرعلي نوشتة ،نازی» و «اخوت

خوانش » ةدر مقال  افضلي و گندمي شمار آید. به پژوهش مستقيم این پيشينة تواندمي
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( 0935)« های پستي و فرانکشتاین في بغدادمدرنيسم در رمانهای پستهمؤلّفطبيعي 

ان گفتگوی اند. ایشبه تبيين آن پرداخته به معنای درآميختن ژانرها دانسته وبينامتنيت را 

تدار و كاستن از اق مؤلّفكردن صدای أكيد بر كمرنگها با هم و با نویسنده و تشخصيت

ا به ر« تأكيد بر مشاركت خواننده در خلق اثر»ها و دادن به شخصيتنویسنده و قدرت

  اند. عنوان شگردهای پسامدرنيستي دانسته

بررسي عوامل ساختاری و محتوای تشکيک پسامدرن در » ةدر مقال  كمانگرجعفری

ند كها به او اشاره ميم شخصيتبه حضور نویسنده در داستان و تحکّ( 0935)« رمان هيس

آورد و هدف نویسنده را از بيان این آميختن خيال و واقعيت مي ةو آن را زیرمجموع

 اند. دقطعيت ميسمت عدمموارد، بررسي تشکيک پسامدرن در رمان و بردن داستان به 

های روایت در رمان )بررسي شيوه رمان پسامدرن چيست؟» ةپاینده  در مقالحسين 

مدرن معتقد است كه در این رمان، شگردهای پست( 0930)« اش(خانم و نویسندهآزاده

ها و انتخاب نام رمان تأكيدی است بر مانند آوردن نامه كسي دیگر در متن رمان، عکس

 ة. روایت رمان هم بر اساس ميل و ارادمؤلّفبودن صدای ایصداها و حاشيهر تکثّ

 گيرد. تصميم مي مؤلّفرود نه آن طور كه ها پيش ميشخصيت

درضا مّپردازی محتعویق خود در داستان»در مقاله  سرایي و دیگرانجنبهیعقوبيپارسا 

-و با توجه به گرایش كاتب در عدم كيد كردهأت مؤلّفبه نقض مركزیت ( 0930)« كاتب

-ت داستان هست و لزوم كنارگذاشتهدر پرداخ مؤلّف، به دنبال مركزیت «خود»قطعيت 

یعني  ،كنایي آورده ةدادن به بينامتنيت را به شيوبه عنوان یک مركز و بها مؤلّفشدن 

  نيتدیمنصوره آورده است. « قطعيتعدم»را تحت عنوان  مؤلّفنویسنده نقض مركزیت 

 «كاظم تينا: لارنس استرن ایراني )نگاهي به پسامدرنيسم در آثار كاظم تينا(» ةدر مقال

ر نویسي، حضوكردن شگردهای داستان، نظير آشکارهای پسامدرنيستيهمؤلّف( 0931)

 -است مؤلّفكه یادآور مرگ - گر در داستان و مرگ بازیگری راهای شورششخصيت

 های تينا نشان داده است. در داستان
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 مبانی نظری پژوهش -1

  مؤل فمرگ  -1-2

 ةمقال در، (Roland Barthes) بارترا منتقد فرانسوی، رولان « مؤلّفمرگ » نظریّة

، تعبير «د خوانندهبه بهای تولّ مؤلّفمرگ . »كردمطرح  (0303) «مؤلّف مرگ» شمشهور

موضوعي استعاری است و  مؤلّفپذیرد. مرگ معروفي است كه این مقاله با آن پایان مي

و ممکن است خوانندگان  مؤلّفنه  و دهدمعنا مي ،مراد این است كه خواننده به متن

 مختلف، به معاني مختلف از متن برسند. 

ارت نویسنده، راهگشای نظر ب نيّتگذاشتن اقدان نو با تأكيد بر متن و كناردیدگاه ن

، بارت ةتوان در ساختارگرایي جست. به عقيدآن را مي ةشد و ریش مؤلّفمرگ  ةدربار

ار شخص بر مد ،انهای مستبدّتوان یافت به گونهه ميتصویری كه از ادبيات در فرهنگ عامّ

بعد از این، طوری خوانده  ،ا متنگردد، امّها و هيجاناتش مينویسنده، زندگي، سليقه

 شود كه نویسنده در آن غایب است. مي

وحدت متن نه در خاستگاه بلکه در مقصد آن نهفته است و این »یسد: نوبارت مي

ت. نامه و روانشناسي استواند شخص باشد. خواننده فاقد تاریخ، زندگيمقصد دیگر نمي

و در ادامه  (.930: 0919، بارت) «د خواننده باید به بهای مرگ نویسنده به انجام برسدتولّ

با ویراني صدا و خاستگاه نوشتن، آن فضای خنثي، نوشتن برابر است »دارد: اعلام مي

رود و ظهور آن با مركب و دور از صراحتي كه حامل مورد نظر ما در آن از دست مي

دهد، گردد. صدا خاستگاه خود را از دست ميهویت خود مجموعه نوشتني آغاز مي

  (.911همان: ) «شودآید، نوشتن آغاز ميمينویسنده به مرگ خود در

ي از كلمات نيست كه یک معني لاهوتي )پيام متن، خطّتوان گفت: جموع، ميدر م

ز عي امتنوّ ةسویه است كه مجموعاز آن صادر شود، بلکه فضایي چند خدا(-نویسنده
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كه از  هاستیک اصيل نيستند. متن نوعي بافت حاصل از حکایتهاست كه هيچنوشته

 . ( 94: 0931، بارت) اندشمار أخذ شدههای فرهنگي بيكانون

 یّةنظرشود. هایي است كه باعث گسترش مفهوم متن ميه یکي از زمينهاین نظریّ

« ثرا»و « متن»فهميم كه همچون او بين را زماني بهتر مي« مؤلّفمرگ » ةرولان بارت دربار

كند كه آنچه نویسنده در داستان خود این را به ذهن القا مي« اثر» ةتمایز بگذاریم. كلم

 و ؤلّفم نيّتبردن به است و فهم داستان یعني پينوشته، از واقعيت سرچشمه گرفته

 برخوردار است.  و خداوندگار یک خالق ةنویسنده از شأن و مرتب

ر كند و توفيق منتقد ادبي كشف معنای اثخواننده نقشي منفعل پيدا مي ،در این حالت

دهد كه خواننده هنگام خواندن نشان مي« متن» ةكلم ا. امّكه در متن پنهان شده است

 مؤلّف نيّتكند و ها شده و در خلق معنا ایفای نقش ميالانه وارد تعامل با نشانهداستان، فعّ

 تأثير محدودكننده ندارد. 

كند و نویسنده دیگر جایگاهي ها را به ذهن متبادر ميدنيای ملموس انسان« متن»

با »سازد. و این خواننده است كه به محض خواندن متن، آن را به برمي خداگونه ندارد

ای شدن برقائل مؤلّفشود. عایي بيهوده بدل ميعای كشف رمز متن به ادّ، ادّمؤلّفحذف 

شدن یک مدلول نهایي برای آن و سرانجام یعني ی به آن، یعني قائلمتن، یعني تحميل حدّ 

  .(039 :0333)بارت، « بستن آن

 بي كه صرفاً نيروهای گفتمانيكات ؛متن حکم كاتب را دارد ةآورندنظر بارت، پدید از

 ،«مؤلّف»اش را. آورد، نه آرا و عقاید شخصيكننده در فرهنگ را به نگارش درميعمل

صرفاً متني را به « كاتب»ا كند، امّ شخصي صاحب اقتدار و قدرت را به ذهن متبادر مي

 كند و حق دخالت در متن را ندارد. مي آورد و نقل قولنگارش درمي

 0303كه در سال « چيست؟ مؤلّف»مشهور خود با عنوان  ةدر مقال( Foucault)فوكو »

و به جای دهد. فوكبارت از نقش نویسنده به دست مي نظریّةانتشار یافت، نظری مشابه با 
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 «كاهدمحوری متن ميمؤلّفاز  وبرد را به كار مي كاركرد-مؤلّف، تعبير مؤلّفاصطلاح 

  .(912الف:  0934)پاینده، 

ليکن  ؛كندن را به ذهن متبادر ميیک شخص معيّ «مؤلّف» ةاو معتقد است كلم

اشد، یک ي ببيانگر این است كه نویسنده بيش از آن كه فرد خاصّ كاركرد-مؤلّفاصطلاح 

-فتمانمعرض گگرفتن در موقعيت یک سوژه در است. نویسنده با قرار« ایت سوژهموقعي»

يتي ندارد، بلکه پس شخص اهمّ ،اندهایي بوده و او را به نوشتن یک متن سوق داده

  اند.بازتاب یافته هایي است كه در متنموضوع مهم گفتمان

د خواننده را اعلام كرد، بينامتنيت بارت نيز مطرح و تولّ مؤلّفزماني كه بارت، مرگ 

أكيد دارد كه ت ،است و بر این نکته« مؤلّفمرگ » نظریّة ةكنندبينامتنيت تکميل نظریّةشد. 

ر ثّشد و آن را دارای تکكبطلان مي خطّ ،هر اثری برآیند آثار دیگر است و بر اصالت متن

د عدّهای متیک از فرهنگ هایي چندگانه ساخته شده كه هرمتن از نوشته»كند. معنایي مي

، بارت)« نداشنود مورد نقيضه و منازعه قرار گرفتهواند و در مناسبات متقابل گفتأخذ شده

 در، بلکه متن را خودش نوشته باشد ةهمنویسنده نيست كه  گونهاین .(930: 0919

ست. اآن را انتخاب كرده ةخودش هم ،ثير پذیرفته و در نهایتأنگارش متن از دیگران هم ت

نده نویس ،نوعيباننده هم خودش و خو ةدیگران است و هم نوشت ةهم نوشتمتن در واقع، »

هایي با سایر متوني كه قبلاً خوانده، در زیرا هنگام قرائت متن، تداعي ؛شودمحسوب مي

ت چيزهایي اسدر واقع حاصل  ،كندمي برداشتافتد و معنایي كه از متن ذهنش اتفاق مي

 «شوندیادآوری مي ،آنها دوباره ،در ذهنش وجود داشته و با خواندن این متن كه قبلاً

 (.       450: 9، ج0930)پاینده،

، بلکه قبل از این دو ؛اندرا فقط بارت و فوكو پيشنهاد نکرده« مؤلّفمرگ » نظریّة»

 يانب مؤلّف ةهایي مشابه ولي با اصطلاحات متفاوت دربارپردازان دیگری اندیشههنظریّ

)شاعر رمانتيک انگليسي در قرن نوزدهم ( John Keatsس )از جمله جان كيت ؛كرده بودند
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)شاعر و منتقد ادبي انگليسي ( T.S.Eliotت )س.اليوا.يت ،(قابليت سلبي نظریّةبا 

 .Willam K) ویمست ،بودن شعر(شخصيغير نظریّةتبار در قرن بيستم با آمریکایي

Wimsatt) یردزلييو ب (Monroe Beardsley) ّپردازان فرماليست آمریکایي با ه)نظری

-فرماليست و«( تأثير متن بر خواننده ةسفسطه دربار»و « مؤلّف نيّت ةسفسطه دربار» نظریّة

 هایي نزدیکن ایدههایي را پروراندند كه متضمّدیدگاه ،«زبان شعری» نظریّةهای روس با 

 (.       03: 0933؛ پاینده،  014:  9، ج 0930)پاینده، « به آراء بارت و فوكو است

 

  مؤل فپسامدرنيسم و مرگ  -1-1

 رگيری پسامدرنيسم بسيار مؤثّ هایي است كه در شکلهیکي از نظریّ مؤلّفنظریة مرگ 

. استهای پسامدرن نمود یافتهبوده و این تأثير هم در شکل و هم در محتوای داستان

ر د مؤلّفدادن نقش جلوهيت اهمّكاربرد این شگردهای پسامدرن، تأكيدی است بر كم

 های داستان بر نویسنده استاین شگردها، سرپيچي و عصيان شخصيت ةداستان. از جمل

ده های داستاني به چالش كشيشخصيتدر برساختن  مؤلّفاقتدار مطلق  ،كه بدین شکل

ا هخواست شخصيتهای پيشامدرن كه نویسنده هرطور كه ميبرخلاف داستان- شودمي

خالق  ،مؤلّفكه . این موضوع تأكيدی است بر ایندادتان را شکل ميث داسو حواد

 چون و چرای متن نيست.بي

 ه دردادن این نظریّا برای نشانامّ ،كه خود خالق اثر است نویسنده با این ،در واقع

 اختياری ندارد.  ،نویسد كه نشان دهد از خودای ميبه گونه ،داستان خود، آگاهانه

ارتباط دارد، این است كه نویسنده،  مؤلّفشگرد پسامدرن دیگری كه با نظریة مرگ 

گذارد و از خواننده كند یا صفحاتي از داستان را سفيد ميكاره رها ميداستان را نيمه

خواهد كه آن را به ميل خود كامل كند. این كار یعني هستي بخشيدن به خواننده و به مي

 . مؤلّفو مرگ د خواننده تعبيری تولّ 
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ندی آن، بدادن وقایع و پایانده دربارة اصلاح داستان یا تغييرجدال شخصيت با نویسن

 نيز تبلوری پسامدرن از مرگ« اَبَرداستان»است.  مؤلّفشگرد دیگرِ برآمده از نظریة مرگ 

 به صورت لوح ،در فضای مجازی و اینترنت رایج است و گاه ،است كه بيشتر مؤلّف

دهد كه از امکان را ميشود و به خواننده این فشرده همراه نسخة كاغذی كتاب ارائه مي

روی بخشي از متن به صفحة دیگری برود و ادامة داستان را از آنجا  كردنطریق كليک

تواند ادامة داستان را در همان صفحه بخواند. ای نخواهد، ميبخواند و اگر خواننده

ای دیگری هرمتنبَرمتن، با اَبَكردن بر روی اَل با رفتن به صفحة دیگر و كليکوّخوانندة ا

های بيشتری داشته باشد و داستان را تواند انتخابشود و بدین صورت ميمواجه مي

خواهد تمام كند. بنابراین داستاني كه بدین شکل نوشته شده هرگز گونه كه خود ميآن

ها و وقایع متفاوت به خود ها شکل با شخصيتتواند دهبلکه مي ؛صورت واحدی ندارد

ها هم این خواننده است در این نوع داستان ،رواز این .(010: 9، ج0930)پاینده،  بگيرد

  .مؤلّفسازد نه كه متن را برمي

 

 «آوردادا درمی ميرد؛نمینویسهده »رمان نویسهده و  ةدربار -1-1

تبریز به دنيا آمد. وی نخستين رمان خود را در در شهر  0943در سال  فرهنگي نحس

های مختلفي متبه تهران نقل مکان كرد و سِ 0912به چاپ رساند و در سال  0903سال 

های . رمانگرفتمدیریت خانة داستان ایران را بر عهده  0930دار شد. او در سال را عهده

ادا  يرد؛منمينویسنده »، «اگزیرليلي بهانة ن»، «ترسای شهریار»، «خندندزنان شبيه هم مي»

، «گفت نميركرد و مير آغوش خدا گریه ميد»، «خاطرات عاشقانة یک گدا»، «آورددرمي

از آسمون بارون مياد » و «بدون تهمينه نامردم» هایو مجموعه داستان «ملوس لعنتي گربه»

 از جمله آثار این نویسنده است. « ليالي
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سه رمان  ءجز 0934، در سال «آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »رمان كه گفتني است 

 جایزة ادبي مطبوعات شد.  نامزد دریافتبرتر انجمن مطالعاتي ادبيات متفاوت )واو( و 

ت شده و دارای بافوشته مدرن نپست ةبه شيو« آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »رمان 

های روحي و نویسنده در آن به ظرفيتو  د و تودرتو استهای متعدّحلزوني و داستان

ل، كتاب دوم، كتاب ب از سه بخش است؛ كتاب اوّمركّ  ،ها نظر دارد. رمانفکری انسان

خوانيد را وارونه بتوانيد كتاب حتّي مي» است كهنوشته شده  ،كتاب پشت جلددر  سوم.

 . موع كنيد برسيد به كتاب اوّل و سوم شریا از كتاب دو

 ترین شگردهایي است كه نویسندگانشدهترین و شناختهبيانگر یکي از مهماین خود 

ات كتاب كردن صفحمثل قيچي ،های مختلفکه به شيوهگرفتند؛ چنانمدرن به كار ميپست

آشفتگي عمدی در روایت ایجاد  ،نکردن كتاب و ...و دوباره چسباندن آن یا صحافي

ع ا به دليل نوامّ ،«بخوانند همه دارم دوست را كتاب این» كردند. همچنين نوشته است:مي

  .چنين كتابي باشد كسي بتواند خواننده هر رسدروایت آن، به نظر نمي

ي در عنوان كتاب و و این حتّ  است« مؤلّفمرگ »ترین موضوع این رمان، برجسته

نویسنده »روی جلد: كند. نام های پشت جلد آن به طرز شدیدی خودنمایي مينوشته

 موضوع «نویسندها این كتاب را ميخواننده» پشت جلد:جملة و  «آوردادا درمي ؛ميردنمي

 كشد. به رخ مي ،را به شکل یک پارادوكس مؤلّفمرگ 

 

 بحث احلی -1

 ؤلّفممرگ  بيانگر شگردهایو  «آوردميادا در ميرد؛نمينویسنده »در اینجا به تحليل رمان 

 پردازیم:آن ميدر 
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 (دادنقدرت اختيار و انتطاب به خوانهده) محوریخوانهده -1-2

 است كه نویسنده بيان ایشيوهخواندن به خواننده  ةدادن قدرت اختيار و انتخاب در نحو

گيرد كه در واقع نویسنده آگاهانه روشي را به كار مي دهد.كند و مسير را نشان ميمي

ن ط او بر نگارش داستااقتدار و تسلّ ةنشان ،كند و اینخواننده را وارد نگارش داستان مي

 بيرون آمده ،برد از نقش خالقرا به كار مي «راهنما» ةوقتي كه كلما مدرن است. امّ پست

و هدف او راهنمایي خواننده در انتخاب شيوه خواندن است. یعني از اختيار و اقتدار 

-يگوید كه مدهد و ميمييار كامل نویسنده به خواننده اخت نویسنده كاسته شده و خودِ

 محوری را نشانهم مخاطبامر، تواند هر طور دوست دارد بخواند و تفسير كند. این 

تواند مفهوم متن را قطعي ندارد و مخاطب ميو  معنای یگانهكه متن  دهد و هم اینمي

ود پدرانگي مهيب خ ،مؤلّف سان دیگربرسازد. بدینخود  و افق انتظار بر اساس اندیشه

 گوید: كند. وقتي ميرا بر متن تحميل نمي

تا كتاب را تمام كنم هزار تا داستان خوانده بودم در نقش هزار نفر شاید هم بيشتر » 

 .(3: 0932)فرهنگي،  «زندگي كرده بودم

لکه به دنبال ب ،دهد كه قرائت داستان به دنبال تلاش برای كشف پيامي نيستنشان مي

 گوید: یا برساختن معناست. وقتي ميتوليد 

  .(01)همان، «شما شاید چيزهای خوبش را بگيرید ؛گيرمبودنش را مي ةمن فقط ریش»

 .(03)همان،  «های دنيا را داردهمه زن ةشخصيت داستان چهر»

ف به كش ،كنمبا آن زندگي مي ؛كنمداستان را نهادینه مي ؛خوانممن چند صفحه مي»

 .(01)همان، « داستان دیگر را ،رسم و بعدمي

 «بارت» نظریّةكه در  استاین عبارات نمودی از تعابير متفاوت به تعداد خوانندگان 

محوری را بيان ها اختيار عمل با خواننده است و خوانندهاین  عبارت ةدر هم آمده است.
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ته باشد. وجود داشتواند تعابير و تفاسير متفاوت مي ،هاكه به تعداد خواننده كند و اینمي

 گوید: زند و ميآخر تير خلاص را مي ةدر جمل

 .(01)همان، « نویسندها این كتاب را ميخواننده ةهم ؛امكارهمن هيچ ،در این ميان»

نقش و  آیدبيرون مياز زبان خود نویسنده « مؤلّفمرگ »عبارت اینجاست كه  

   كند.بيان ميمعنای متن  و برساختن در تعيينرا  خواننده

م خواهيیعني وقتي مي ؛باب شده« مؤلّفخواننده » ،توی ادبيات مدرن !ببين آقا» 

 ،به اعتقاد من .سازدشخصيتي را ترسيم كنيم قسمت مجهول آن را خود خواننده مي

 (. 20)همان،  «تواند شخصيت داستان را خودش بسازدي ميخواننده حتّ

 

 در نگارش رمان شطصيت داستانی دخالت -1-1

 ةكنندها و تعيينشده ادبي، نویسنده را خالق شخصيتهای شناختهخواننده بر اساس عرف

سيطره  ،بر متن ،انهیگانه صدایي است كه مستبدّ  مؤلّفصدای و  پنداردها ميسرنوشت آن

 هستندها و رویدادها نيست و غالباً شخصيت مؤلّفداستان در مهار ا در این رمان، . امّ دارد

این ظاهر  رند.گيها تصميم ميرفتن داستان یا سرنوشت شخصيتچگونگي پيش ةكه دربار

ین ط بر نگارش داستان مدرن انویسنده با تسلّ در واقع، شخص ،قضيه است ولي در باطن

ها دهد تا نشان دهد كه شخصيتهای داستانش قرار ميها را در ذهن شخصيتتصميم

 گيرند. تصميم مي

ا در مهار او نيست. نویسنده امّ ،آیدل نویسنده برميهرچند داستان از تخيّ ،رمان در این

 تشخصيت بر نيّ ةكند و اراد شایاری ،خواهد كه در نوشتن داستاناز شخصيت مي

 ،نبه شخصيتي با خصایص معيّ ،ای از قبلي اگر نویسندهشود. حتّمستولي مي مؤلّف

 ،دن داستانشباز هم در فرآیند نوشته ،باشدآفریده ،قبلي د و قصداو را با تعمّ و اندیشيده

 كند كه او هرگز فکرش رارفتارهایي مي ،بيند كه همان شخصيت گاهبا كمال تعجب مي
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 ،خواست كه مخلوقش مرتکب آن اعمال شود. این وضعيتهم نکرده بود یا اصلاً نمي

 است.« مؤلّفمرگ » رمان، یعني محوری ةاید كنندةبيان

ه ك گوید، او در حال نگارش داستاني بودهل، چنانکه خانم نویسنده ميكتاب اوّ در

ای هرهچ ازهای زن در داستان تو فرستد كه یکي از شخصيتسربازی برای او عکسي مي

ی اگونهخواهد تا او را بهاز نویسنده مي وراضي نيست!  ،ایكردهاو توصيف برایكه 

 ت كنيد:دقّ ،ترسيم كند. به این عبارت نویسنده ،دیگر

اب بود. داشتم. خيلي هم جذّاش اصلاً هم مسخره نبود. من خودم دوستشچهره»

 (.41)همان،  «تواند خوشبخت شودباشد مينداشتهگفت اگر این قيافه را مي

 است:كردهجالب اینجاست كه نویسنده خود به این تکنيک اشاره

 ،دونم یه شخصيت از داستانامروز ادبياته كه نمي تبِكردی اینم ميهم خزعبلات سر»

 (.41)همان،  «!زنه، مسخرهورمي ،يد بيرون و كلّآمي

خواهد كند و ميه مراجعه ميخود شخصيت هم به نویسند ،در قسمتي از این رمان

 او را تغيير دهد: ةقياف

 ( 51 ،ای؟ )همانست كه برایم درست كردهای ااین چه قيافه»

فرجام  گيرد و بهنویسي خالقش ایراد ميدر قسمت دیگری، شخصيت از شيوه داستان

 شود. ميكند، معترضداستاني كه خود در آن ایفای نقش مي

چي  كشمش. پرسيدم ازگفت باید كاری بکنيم. نباید جلویم سبز شود وگرنه مي»

يدم بودم. پرسهنوز خلق نکرده ام. برادرش رااز برادر لعنتي :با گریه گفت زني؟حرف مي

تي از برادرش هيچ ذهني !راحتم بگذار :كشمش. گفتممي ،كنداو مخالفت مي :چطور؟ گفت

هنوز از شخصيت دختره خيلي  نداشتم. هنوز روی شخصيت برادرش فکر نکرده بودم.

از  ،ولي او یک قدم، شاید هم بيشتر ؛كردمدری ميچيزها برایم پوشيده بود كه باید پرده

 (.  31-13)همان، « من جلوتر بود
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 كنند و فکر مؤلّف ةتوانند مستقل از ارادها ميدهند شخصيتها نشان مياین جمله

تا  دگذارمي ،كردن شخصيتنویسنده عاجز از مهار ،در نهایت .شان را رقم بزنندتسرنوش

ویسنده شود كه نرا بگيرند و این احساس به خواننده منتقل مي ها تصميم نهایيشخصيت

 استاندشخصيت است كه  ،این ندارد و «كاتب»در بهترین حالت، جایگاهي بيش از یک 

 نویسد.را مي

 

 نویسهده  باشطصيت و جدال ناررمانی  -1-1

رت شود كه عبامي از راه تمهيد پسامدرن دیگری القا ،شدن نویسندهيتاهمّای و كمحاشيه

ي عاین رویارویي و گفتگو یک شگرد تصنّ .مؤلّف باشخصيت  و جدال است از رویارویي

ن باور شکستدرهمبرای بلکه  ؛دادن رمان نيستپسامدرن جلوه برای ،صرفاً ،شدهو تحميل

لت نویسنده رفتار كنند و رمان حا ميلها مطابق با خواننده است كه انتظار داشت شخصيت

رای ادی و پسامدرنيستي كه باستبدای ضددر شيوه نویسنده .تي خود را داشته باشدسنّ

و جدال  مؤلّفبودن اختيارات به محدود بار، چندین كردن رمانش برگزیدهروایت

 كند. اشاره مي و نافرماني او شخصيت با نویسنده

آن است كه  ةدهنددهد، نشانخطاب قرار ميمورد نویسنده را  ،وقتي شخصيت»

كه رولان بارت و ميشل فوكو از این به معنایي - است مرده ،در رمان پسامدرن مؤلّف

 مطابق با ميل او ،ها گاهشخصيت ،و چون اقتدار سابق را ندارد ،كنندمرگ استنباط مي

ي به او پرخاش گيرند و حتّرا در پيش مي مؤلّفكنند یا راه ناسازگاری با عمل نمي

است و برخاسته ه این مرگ در ظاهر و استعاری البتّ(. 243: 2، ج0931)پاینده،  «كنندمي

يروی از نویسنده به پ. ، استمؤلّفمرگ  نظریّةاز شيوة پسامدرنيستي نویسنده بر مبنای 

واهد فلان خ، از شخصيتش ميمؤلّف ةكنندقش تعيينتي درباره اختيارات و نمفروضات سنّ

از  و كندمشاجره مي او به عنوان یک شخصيت زندهبا  كاغذی ا شخصيتكار را بکند امّ

 ورزد.كار استنکاف ميانجام 
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تو از  :م تشر زد كهقبول نکرد. بهِ ؛دادم كه برادرش مقصر نيستبرایش توضيح»

 ؟باشمشد من خبر نداشتهمگر مي !نداری. دیگر شورش را درآورده بود زندگي ما خبر

-من هيچ ،زده بود كه انگارام. طوری حرفمن خلقش كرده ]كه[ ،كردمداشتم شک مي

ام، برادرت را هم خودم خلق گفتم كه من تو را خلق كرده ؛اق شدطآخرش طاقتم  ام.كاره

 (.45: 0932)فرهنگي، « امكرده

ت از وضعي حاكيتواند مي مؤلّفو نافرماني او از  خود اصرار شخصيت بر استقلال

ویسنده است. نتي اقتدارگرا را به چالش كشيدهپسامدرن جامعه امروز باشد كه ساختار سنّ

تواند با شخصيت نميكند كه خواهد و وانمود مي، نميمؤلّفمرگ  نظریّةبه تبعيت از 

 گمان ،او را آفریده و هرگز شداستانش هماوردی كند و مقهور شخصيتي است كه خود

 عليه خودش عصيان كند.روزی ه كه كردنمي

و شخصيت با اعتماد به  شودشکسته ميها چارچوب ه،این داستان دوبار ةدر ادام

 وید: گایستد و مينفس در مقابل نویسنده مي

همان، ) «خودم است و برادرم ةبعدش به عهد !همين ؛تو فقط من را خلق كردی»

45.) 

است كه  مؤلّف شکلي نمادین از مرگ، نویسنده هایسرپيچي قهرمان از دستور 

با  ،این كشمکش نهایتاً اند.بارت و فوكو آن را مطرح كرده چونپردازان پسامدرني هنظریّ

 د:گویشود و مينویسنده خشمگين مي ،رسدبه پایان مي داستان برتری شخصيت

ان، )هم «آدم آن قدر پررو باشد كه مقابل خالقش بایستد و امر و نهي كند !ببين» 

45.) 

-ياش ادامه مخودمختاریبه داستان و شخصيت اثر است نویسنده بيا این خشم امّ 

ایت گذارد. رومي داستان شخصيت ةعهد رداستان را ب ةنوشتن بقي مؤلّف ،سرانجام دهد و
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در  مؤلّفطور كه نه آن- رودبه پيش مي ،هارمان هم بيشتر بنا به ميل و اراده شخصيت

  :گيردمقام خداوندگاری مقتدر تصميم مي

  .(50)همان،  «واگذارمشان را به خودشان تصميم گرفتم زندگي»

 .(41)همان،  «آن خانم را من مجبور نکردم برادرش را بکشد»

 .(43)همان، « سرباز خواسته بود او را به داستان بياورم»

اقتدار نویسنده در نگارش داستان به شيوه پست  ةدهندنشان ،موارد فوق همة

 . هستند مؤلّفمرگ  نظریّةمدرنيستي با تکيه بر 

 

  بودگی و عمل نوشتن بر داستان تأکيد -1-0

 خواندشود كه آنچه ميبه خواننده یادآور خواهد مي ،فراداستان، داستاني است كه دائماً

( 939: 0930)پاینده،  شدهكاملاً تخيّلي است و نه گزارشي از واقعيت یا رویدادی حادث

های راه و روشاقانه دربارة موضوع و عبارت است از تردید خلّ  ،و به تعبيری دیگر

ة آفریدن دنيای داستاني؛ نحو ةگویي، و كاوشي است خودآگاهانه دربارداستان

رواداشتن راجع به نه فقط واقعيت، بلکه همچنين تردید در توانایي ادبيات داستاني تردید

های فراداستان یکي از انواع رایج رمان» .(221-203: 0934، )متس ورزیدنلبرای تخيّ

لب بودن خود جعيواقع داستاني است كه آگاهانه توجه خواننده را به تصنّپسامدرن و در 

 .(20: 0935)فيضي و همکاران،  «كندمي

و  داستانچگونگي نگارش ، اشاره به «آوردادا در مي ؛ميردنویسنده نمي» در رمان

يچيدگي داستان در عين پ .بودگي متن، از جمله شگردهای فراداستاني استتأكيد بر داستان

ر د مؤلّفرویکرد پسامدرن به نقش  ةترین مباحث درباربودن، برخي از مهمو تودرتو

آغاز  ةوگذارد. توجه به نحبه نمایش مي شناسي پسامدرن رااقيت ادبي و زیبایيفرایند خلّ

ای همتواند نقطه شروع مناسبي برای این بررسي باشد. در ابتدای داستان مقدّداستان مي

تأكيد  ،بردن این تمهيدكارتوان گفت كه بهباشد. مينميها شود كه معمول داستانآورده مي
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پسامدرن است. نویسنده  در رمان مؤلّفبودن صدای ایر صداها و حاشيهدیگری بر تکثّ 

 ست. ادر حالي كه او قبلاً آن را نوشته ،نویسدكه دارد داستان یکي دیگر را مي گویدمي

داد از این به بعد تو من را ادامه خواهي»دانم. گفت: نمي ؟از كجا ؛زن كنارم آمدیک »

  . (1: 0932)فرهنگي،  «بود به من تقدیم كردو بعد داستاني را كه نوشته

ن مطلب پردازد، بيانگر ایگونه به بيان آن ميخيالي كه در ابتدای داستان  نویسنده این

 ،این داستان طول ، هرچند درمحض نه واقعيتو مواجه هستيم  است كه با یک داستان

د خواهبحث شگرد است كه مي ،ا در اینجاامّ شود.قطعاتي از اتفاقات واقعي هم ذكر مي

ایي از هكس پوشيده نيست كه هر داستاني نشانهوگرنه بر هيچ ؛بودگي را برملا كندداستان

 : خوانيممه ميدر همين مقدّواقعيت دارد. 

ایستادم داستان را خودم مي .شدخواندم یک داستان نقل ميهرچند صفحه را كه مي» 

نااندیشيده  (،Heidegger) كردم. به قول هایدگردادم و یک چيزی كشف ميادامه مي

 «اندیشيدم. به همين خاطر تا كتاب را تمام كنم هزار تا داستان خوانده بودمنویسنده را مي

 (.    3 - 1همان، )

. او هنگام استخواننده د تولّ و  مؤلّفمرگ  به معنای داستان، آغازاین جملات در 

داستان را » گوید:پردازد. آنجا كه ميالانه وارد متن شده و به خلق معنا ميخواندن، فعّ

را  مؤلّفخالقيت و اقتدار ، (1)همان،  «كردمدادم و یک چيزی كشف ميخودم ادامه مي

؛ ردبداستان را پيش ميش، با توجه به افکار خود از آن پس، انندهو خو بردميزیر سؤال 

 . برسازدتواند مفهوم متن را بارت معتقد بود نگرش مخاطب مي کهچنان

لکه ب یسنده به معنای ضعف نویسنده نيست؛ال بردن اقتدار نوؤزیر س پدیده، این

 ،عمددارد كه ب مؤلّفمرگ  نظریّةنگارش داستان با تکيه بر  ةط او بر شيونشان از تسلّ

باعث گسترش  ،محوریهمين مخاطبكند نقشي در نگارش داستان ندارد و وانمود مي

.. .در نقش هزار نفر، شاید هم بيشتر زندگي كرده بودم»گوید: كه مي جاآن– شودمتن مي
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استان دتوانيد به دو طریق این كتاب را بخوانيد. یا مثل من یا مثل خودتان. یعني شما مي

ا مّ ي. اكنم. این از داستان خطّتان مييیي را انتخاب كنيد و آن را ادامه دهيد. من راهنماخطّ

بدون این كه  ،در دل این داستان هزار داستان دیگر است بدون این كه از آن منفک شود

      .(3)همان،  «با آن باشد یا نباشد

دو شخصيت زن نویسنده و مردی كه در قطار همراه اوست برای بازی و  در داستان،

-چندان جالب ميهای كوتاه و نهمدام داستان و كنندسرایي ميسرگرمي شروع به داستان

كنند و نظر خود را دربارة نویسي مباحثه ميهای داستاندربارة تکنيک ،سپس .سازند

ات ذیل در عبار ،كنند. برای نمونهاند، بيان ميساخته ،صورت مشترکبهآن را داستاني كه 

 شود:پردازی و پيرنگ صحبت ميشخصيتسازی، داستاندربارة 

لف من را و این یعني یکي باید نظر من را دنبال كند. شخصيت مخالف نظر مخا»

من از او دفاع  ؛تواند از خودش دفاع كندآن شخصيت نمي ،واقعخيلي سخت است. ب

ان نو. فکر كنم داست یک كار ،واقعبكنيم متفاوت است. ه ما الآن ميی كاین كار .كنممي

        .(25همان، ) «قشنگي از آب دربياید

مان این است كه نباید هي من ازتان بخواهم كنيم. یکي از قوانين بازیداریم بازی مي»

دا پيف دیگر در داستان شما هيچ حق دخل و تصرّو سوزید كه حرف بزنيد وگرنه مي

 (.24 شود )همان،كنيد و بازی به نفع من تمام مينمي

نویسي است كه اغلب آن از ها همراه با نقد دربارة اصول داستانپردازیاین داستان

گي های كوتاه ساختشود. جالب اینجاست كه اغلب این داستانزبان زن نویسنده بيان مي

 ا  نویسنده با شناخت و آگاهي قبليامّ بسيار بد و به دور از اصول نویسندگي مدرن است

د، مدرنيستي است برسآن را بد نوشته تا به هدف اصلي خود كه نگارش داستان پست

نویسد و بعد از آن رمان خود را نقد ای نازیبا ميهایي را آگاهانه به گونهچون قسمت

 زنليکن نویسندة  است؛كند كه این مورد هم از شگردهای رمان پست مدرنيستي مي



 221 «آوردميرد، ادا درمینویسهده نمی» در رمانِ «مرگ مؤلف» تبلور پسامدرنيستیِ نظریة

 

 

 

او كند كه ساختة اعتراف مي« آن مرد»و  كندمعرفي« خوب»كند كه آنها را سعي مي

 است. « پرتوچرت»

دانيد كه چقدر خوب از عهدة هيچ مي ،آقا !عجب داستاني شد !خدای من !يشآخِ»

گي، مزخرف مي ؟تان هستدانيد كه چقدر حرف توی داستانكار برآمدید؟ هيچ مي

 (. 90)همان ، «بودوپرت اش چرتهمه

 ةركنندپ   داستان، شگردهای نگارش ةكردن دربارحضور نویسنده در داستان و صحبت

ل خواننده را برانگيزند. در این رمان نویسنده توانند تخيّفضاهای سفيدی است كه مي

  یابيم.  پست مدرن ایراني را در حال توضيح دادن ساخت داستان مي

 

 بيهامتهيت -1-2

ا یکدیگر ها همواره بنظریة بينامتنيت، هيچ متني قائم به ذات و اصيل نيست و متنبنابر 

 تنيدگي متون و ارجاعاتمربوطند و با هم در گفتگو هستند. بينامتنيت در واقع، درهم

ر بينامتنيت در واقع اقتدار نویسنده را زیآشکار و تلویحي یک متن به متون دیگر است. 

 چون و چرایبي گيآفرینند و كشدیي متن به زیر ميخدااریکة  برد و او را ازال ميؤس

-. به عبارت دیگر، نویسنده با آوردن متوني از كتابكندتضعيف مي را مؤلّفتوسط  متن

های دیگر یا قطعاتي از اتفاقات واقعي روزمره، سعي در كشاندن ذهن خواننده به سمت 

ين كه در یک متن به صورت خودآگاه یا زیرا همآنها و برقراری ارتباط بينامتني دارد، 

 بيانگر آن است كه این متن قائم به ذات نيست ،شودپای متون دیگر دیده ميگاه ردّآناخود

 و ناگزیر از ارتباط با دیگر متون باشدتواند آفریده و تراویدة ذهن نویسنده و تماماً نمي

 گوید:در جایي نویسنده مي .است

 .(41)همان، « ها هستيدشما دنيایي از آدم ؛شما یک نفر نيستيد»

 دی ارتباط بينامتني دارد:رمان حسن فرهنگي با متون متعدّ
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 ،«آوردادا درمي ؛ميردنویسنده نمي» در داستانهميهگوی:  ، ازپيرمرد و دریا -1-2-2

شود و همسر و بازخواني مي (Hemingway) اثر همينگوی« پيرمرد و دریا»بارها رمان 

 .ودشي فرزند همينگوی هم نویسنده ميو حتّ اندهای داستانهمينگوی از شخصيتفرزند 

ل كه به دنبال پسر سرباز خویش است، با برای نمونه، نویسنده ميان پيرزن داستان اوّ 

بدین صورت كه او همسر پيرمردی است كه به دریا رفته  ،كندهمينگوی ارتباط برقرار مي

 آورد.و نهنگ شکار كرده است و داستان را به خاطر مي

شوهرم وقتي رفت دریا و با یه نهنگ برگشت پسرم یه حرفایي بهش زد كه من سر »

 .(12)همان،  « ... در نياوردم

 

ا هبه قتل شخصيتدر این رمان گاهي تبدیل « مؤلّفمرگ »قتل نویسهده:  -1-2-1

-ای را ميهای زنجيرهقتل ةشود. در همان قطار وقتي كه نویسنده خبر روزنامه دربارمي

 شود. مي« مؤلّفقتل »تبدیل به « مؤلّفمرگ »تز  ،خواند

ام كرد. چرا وقتي پس آقاهه كجا موند؟ قرار بود داستان را خودش تمام كند. كلافه»

كند. هيچ خبری ازش نيست. داستان را تمام مي رسيدیم غيبش زد. خودش قول داد كه

 «كردن. یه نفر خودشو خلاص كردهصدای چي بود گلم؟ انگار تير شليکرفت لابد. 

 (.30)همان، 

 همان كه با دیدن ،استخود را كشته ،مردی كه در قطار همسفر نویسنده بوددر واقع 

ود(. بشدهریل راه آهن كشته د پوینده هم كنار)محمّ د پوینده حالش بد شدخبر قتل محمّ

ه این باشد ك ةدهندها و تلفيق خيال و واقعيت نشانشاید این همساني وقایع و شباهت

 است.د پوینده باشد كه در خيال نویسنده بودهتواند همان محمّاین مرد مي

م در ناحية در كتاب سوم، داستاني از آقا معلّ :هااولدوز و کلاغ داستان -1-2-1

داستان زندگي صمد بهرنگي است. نویسنده بارها از همان كند كه آذربایجان نقل مي

ها در برد. در پایان داستان آقا معلم و بچهنوشتة بهرنگي نام مي« هااولدوز و كلاغ»داستان 
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، شول خودو به ق شودمي یکيكتاب سوم، شخصيت نویسنده با شخصيت صمد بهرنگي 

به بعد(، داستان  039)همان:  روی در ادامة داستاناین از .«كندحلول ميصمد در او »

(. در 211-034)همان:  كندها را با بيان و ساختاری دیگر بازآفریني مياولدوز و كلاغ

اوی با شخصيت ر وگردد شخصيت اولدوز به دنبال فدان باجي مي پایان این داستان نيز

ت كه یکي از حاضران در مراسم حنه اسشود. در همين صشخصيت صمد یکي مي

های ههای فولکلوریک آذربایجان كه به قصّهقهرمان قصّ- «كچل»گرداندن جسد شاعر دور

را « ندهقتل نویس»شود تا نویسنده بتواند وارد ماجرا مي -ه استصمد بهرنگي هم راه یافت

بپروراند كه نویسندگان دهد و این درونمایه را  صمد ربط /قتلبه داستان زندگي و مرگ

 .ميرنددهند، آنان نميیکدیگر را ادامه مي

وانم خها را تکميل كرده بودم. برای شما هم مياولدوز و كلاغ ةها پيش قصّانگار سال»

 هام و اصلاً نویسنده هستم یا نه. هيچ فکری در مورد قصّكه ببينيد من چقدر نویسنده

 .(039)همان،  «بودمنکرده

 

 هاآميطتن زندگی واقنی نویسهده با زندگی داستانی شطصيتدر -1-1

مدرن، گاهي زندگي خصوصي و واقعي راوی/نویسنده با زندگي های پستدر داستان

آميزد و یا شخصيت داستان در مواقعي وارد زندگي نویسنده های داستان درميشخصيت

ید، آهایي كه پيش ميتشود و یا از زندگي خصوصي نویسنده آگاهي دارد و در موقعيمي

بيان دیگری از مرگ  ،واقع این موضوع در گيرد.رغم ميل نویسنده، پرده از آن برميعلي

طابق ها مشخصيت و كنترل نویسنده در آفریدن ناتوانيو مصداق بارزی از است  مؤلّف

ر گزیند تا به عجزی كه نویسنده از روی اختيار و آگاهانه برمي؛ البتّميل خودش است

 اش صحه بگذارد و رمان برای خواننده باورپذیرتر شود. شگرد داستاني
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شخصي و واقعي با  ةبرقراری رابط، «آوردادا درمي ؛ميردنویسنده نمي»در رمان 

اشق شدن دهد. عنشده قرار ميبينيهای داستان، گاه نویسنده را در موقعيتي پيششخصيت

-مصداقي از همين موقعيت ا برعکس،های داستانش و ینویسنده به یکي از شخصيت

شود ينویسنده مچنان استقلال عمل دارد كه وارد اتاق كار  داستان هاست. شخصيت سرباز

در  دارد.نسبت به نویسنده برمي خود پردازد و پرده از راز عشقو به صحبت با او مي

 كه دخترش عاشق شخصيت داستانش شده است.  گویدمينویسنده  ی هم،جای دیگر

او هم وارد زندگي از دست دخترم خيلي شاكي بودم، فقط همين یکي كم بود كه »

 (. 52)همان:  «كه من هيچ شناختي روی او نداشتم ها شود و عاشق سربازه بشودآن

یگر های دها در داستانسرباز علاوه بر زندگي نویسنده، وارد زندگي دیگر شخصيت

-فرستاده و گفته كه عکس یکي از شخصيت است. عکس زیر را برای نویسندهاو نيز شده

 باشد. های داستان او مي

زیرش  بود؛ ملاحظه بفرمایيدلين عکسي كه برایم فرستادهبله اینجاست! ببينيد اوّ»

 .(43)همان:  «ق به شخصيت داستان شماست!نوشته: عکس متعلّ

  

 
 

به جای این كه نویسنده شخصيت را خوب بشناسد، شخصيت از زوایای  ،همچنين

 ،كند. برای مثالخبر دارد و مسائل خصوصي زندگي او را افشا مي مؤلّفپنهان زندگي 

-شخصيت داستان، عکس نویسنده را هنگام شنيدن خبر مرگ همسرش در حالي كه بهت

كه آن روز كسي در  با این ،رساندها بعد به دست او ميسال است، زده و ناراحت بوده

او  و با مؤلّفخانه نبوده كه این عکس را از او گرفته باشد. گویي شخصيت در درون 
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 ،منظری دیگرلاع دارد. این موارد از از مسائل خصوصي او اطّ ،گونهنكرده كه ایزندگي مي

 ها باشند.يتآميختن زندگي واقعي نویسنده با زندگي داستاني شخصتوانند ادغام و درمي

رود و در مورد خودش و نویسنده هایي از رمان هم نویسنده در بهت فروميدر قسمت

 ي خودش هم باور ندارد نویسنده است.حتّ ،افتد و انگارميشکبه ،بودنش

  .(003)همان، « ام یا نه؟آیا شده ؛داشتم نویسنده شومدوست ،ل كه زاده شدماز اوّ»

 .(023)همان،  «من را زیاد باور نکنيد»

دهد و مرگي استعاری را به زندگي خود خاتمه مي ،واقع نویسنده با این حرفش، در

 زند.   رقم مي یشبرای خو

 

 گيرینتيجه -0

ای هشوند تا به خواننده اجازه دهند برداشتای روایت ميمدرن به گونههای پستداستان

یکي از مباحثي كه در قرن بيستم در نقد ادبي مطرح شد، چندگانه از داستان داشته باشد. 

. گشود چهره« فلّ ؤمرگ م»معروف رولان بارت با نام  ةبود كه با مقال مؤلّفمرگ  نظریّة

حوری ممؤلّفكند و متن تأكيد مي برساختن معنایبارت در این مقاله بر نقش مخاطب در 

 ،قدر خل مؤلّفبارت نه برای كتمان جایگاه  نظریّةبرد. ال ميؤو قطعيت معنا را زیر س

ه عنوان ب مؤلّفشود كه ر ميمتذكّبخشيدن هویت تازه به مخاطب است و  ه منظوربلکه ب

گر دیای او ناپدید شده و نامهنانه، پرشور و زندگيیک نهاد مرده است و شخصيت متمدّ

 . نداردآن پدرانگي مهيب خود را بر متن 

 كه از توان خلاصه كرد: نخست اینبارت را ذیل سه نتيجه مي مؤلّفمرگ  نظریّة

ندگي ز ،شود و متنكرد، قطع ميوصل مي مؤلّفد متن، بند نافي كه متن را به تولّ  ةلحظ

، همزمان به خواننده مؤلّفد متن و مرگ كند. دوم این كه با تولّ مستقل خود را شروع مي

 ررسي زبان متن )یگانه عرصه توليد معنا( استشود كه همانا بل ميالي محوّنيز نقش فعّ
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ون ای بينامتني با سایر مت. سوم این كه هر متن رابطهمؤلّف ةنامنه پرداختن به زندگي و

 دارد و لذا معنایش را صرفاً در خودش نباید جست. 

حسن فرهنگي، نویسنده با  ةنوشت« آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »در رمان 

پردازد و خواننده را در نگارش متن )برساختن مدرن به نگارش رمان ميرویکردی پست

دارد و با بودن داستان معطوف ميعيدهد و توجه خواننده را به تصنّمعنا( مشاركت مي

  كند.را منعکس مي «مؤلّفمرگ » نظریّة ،دهای متعدّشگرداستفاده از 

آشکار است و به صورت  در رمان مذكور كاملاً مؤلّفنظریة پسامدرنيستي مرگ 

ایان، رمان از آغاز تا پ كند در كلّدی تبلور یافته است و نویسنده سعي ميشگردهای متعدّ

عبارتند  اهشگرداین  را به عنوان تنها خالق متن زیر سؤال ببرد. مؤلّفخداگونگي و اقتدار 

و جدال شخصيت محوری(، نافرماني )خواننده از: دادن قدرت اختيار و انتخاب به خواننده

، تنبودگي و عمل نوشتأكيد بر داستانیافتن شخصيت، در نهایت قدرت نویسنده وبا 

 ها. آميختن زندگي واقعي نویسنده با زندگي داستاني شخصيتدر ،بينامتنيت

كوشد بنویسد، ها در داستاني كه راوی ميشخصيت و جدال در رمان مذكور، مقاومت

 رماني. نافر به آن پرداخته شده استهای پسامدرن ایراني مکرّمضموني است كه در داستان

انتخابي  آگاهانه وشدن ندادن به فرمان نویسنده و تسليمدرو تن مؤلّف در برابرها شخصيت

 بعو قطعيت نيّت او و به ت مؤلّفكنندة مفهوم پایان اقتدار القا در برابر شخصيت، مؤلّف

، برآمدن مخاطب و برساختگي معنا از منظر خواننده است. در رمان مورد بررسي، آن

، «مؤلّفمرگ »استفاده از این شگردهای پسامدرنيستي در جهت القا و برجسته كردن 

 مدرن به شمار آورد.رماني پستآن را توان مي ،صورت گرفته است. بنابراین

 

 مهاب 

 هاالف( کتاب

 تهران: مركز. ،پيام یزدانجو(، رولان بارت، ترجمة 0939) بارت، رولان. 0
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 تهران:، 9دخت دقيقيان، چ(، نقد و حقيقت، ترجمة شيرین0935)  _________. 2

 مركز.

، 4چ دخت دقيقيان،شيرین ةاسطوره، امروز، ترجم، (الف 0930)  _________. 9

 .  : مركزتهران

 : مركز.تهران ،4چ ،پيام یزدانجوة ترجمت متن، لذّ ،(ب 0930)  _________. 4

 : نيلوفر.تهران ،2چ، 0ج ،داستان كوتاه در ایران ،(0930) حسين ،پاینده. 5

 : نيلوفر.تهران .2چ ،2ج ،داستان كوتاه در ایران، (0930)  _________. 0

 : نيلوفر.تهران .2چ، 9ج، داستان كوتاه در ایران ،(0930)  _________. 1

 : مروارید.تهران ،9چ ،گشودن رمان ،(الف 0934)  _________. 3

 تهران: نيلوفر. ،9چ ،های رمانهنظریّ(، ب 0934)  _________. 3

  : سمت.تهران ،ه و نقد ادبينظریّ ،(0931)  _________. 01

 تهران: نيلوفر. ،2نقد ادبي و دموكراسي، چ ،(0933)  _________. 00

 .تهران: ورجاوند ،آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده  ،(0932) فرهنگي، حسن. 02

شده رمان رمان پسامدرن: غني»های رمان: هنظریّ  ،(0934) متس، جسي و دیگران.. 09

 تهران: نيلوفر.  ،9چ ،حسين پاینده ةترجم ،«مدرن؟

 مقالات (ب

 صص ،2 شمارة، قال و مقال ،«مؤلّفتا قتل  مؤلّفاز مرگ » (،0931) ميد، حاحمدی .0

09-31. 

مدرنيسم در های پستهمؤلّفخوانش طبيعي » (،0935) افضلي، علي و نسترن گندمي. 2

، 4 ورةهای ادبيات تطبيقي، د، پژوهش«فرانکشتاین في بغداد های پستي ورمان

 .005-095صص
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-911، صص25، ترجمة داریوش كریمي، هنر، ش«مرگ مؤلّف»(، 0919. بارت، رولان )9

930. 

. «ساختگرایي، پساساختگرایي و مطالعات ادبي: مرگ مؤلّف» (،0931)  _________. 4

 91 صص، 91گردآورنده و مترجم: فرزان سجودی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، ش

-95. 

نقد و بررسي رمان »(، 0932)زهرا آراسته و فرهاد سنگاني  بيگدلي، سعيد،بزرگ. 5

 ورةدهای زبان و ادب فارسي، همایش پژوهش ،«های رمان مدرنهمؤلّفملکوت بر طبق 

 .0134-0111، هرمزگان: صص1

های روایت در رمان )بررسي شيوهرمان پسامدرن چيست؟ » ،(0930پاینده، حسين ). 0

 .43-00 صص ،2 ش ،ادب پژوهي ،«اش(آزاده خانم و نویسنده

 ،نامه فرهنگستان ،«های ادبي جدیدهف در نظریّمرگ مؤلّ» ،(0935)  _________. 1

 . 42-20صص، 92 ورةد

، «درنيسم در ادبيات داستاني معاصرممدرنيسم و پست»، (0931) تدیني، منصوره. 3

 01-02صص  ،20د  ،آموزش زبان ادب فارسي

نگاهي به پسامدرنيسم در كاظم تينا: لارنس استرن ایراني )»، (0933)  _________. 3

 .02-93صص  ،41د  ،آموزش زبان ادب فارسي ،«آثار كاظم تينا(

بررسي عوامل ساختاری و محتوای تشکيک »، (0935كمانگر، فاطمه )جعفری. 01

 .01-92صص  ،54ش  ،های ادبيپژوهش ،«پسامدرن در رمان هيس

بررسي تطبيقي عنصر » ،(0935فيضي، هاجر، رضا بردستاني و علي تسليمي ). 00

 زمستان هایشب از شبي اگرو  «پورروانيمنيرو» آتشكنار كولي»فراداستان در داستان 

 .41-01صص، 90ش  ،نشریه ادبيات فارسي ،«كالوینوایتالو» مسافری

تعویق » (،0930)، پارسا، فردین حسين پناهي و شهرام احمدی سرایيجنبهیعقوبي. 02

 .13-59، صص 19، متن پژوهي ادبي، ش «درضا كاتبپردازی محمّخود در داستان
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(، 0934) دیمحمّو خدیجه  حسيني موخردمحسن ، سيّسرایي، پارساجنبهیعقوبي. 09

-برمبنای آثار براهني، روانين فارسي )های پسامدروجود عنصر سبکي تناقض در رمان»

 .051-025، صص 43های ادبي، ش پژوهش، «پور، خسروی، كاتب(

تارگرایي و الگوهای ساخ» (،0934) دیسرایي، پارسا و خدیجه محمّجنبهیعقوبي. 04

: تعامل یا تباین )نمونه تحليل رمان كولي كنار آتش با الگوی كنشي های پسامدرنروایت

 . 031-093، صص 2ش  ،ادبيات پارسي معاصر ،«(گریماس

 لاتينج( 
1. Barthes, Roland (1988), The Death of the Author Image–Music–Text 

Stephen Heath (trans.), London, Fontana, pp. 142-148. 
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  شاهنامه از عامهّ هایافسانه قهرمانان تأثیرپذیری

 (ترویجی مقالة)  
 حسین پولادیان

 هرمزگان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دکتری دانشجوی

 1فرامرز خجستهدکتر 
 هرمزگان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 دکتر زهرا انصاری
 هرمزگان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان استادیار

 
 چکيده

قهرمانان واقعی، تاریخی یا خيالی  آميز پهلوانان واست که نبرد اغراق عامّههای ههای پهلوانی یکی از انواع قصّهقصّ

های پهلوان کنش کشقد  بیقياری از خصا ، اتاو ورا به همراه ماجراهای عياری و عاشقاان  آنها به تصقویر می

های اساطيری و نظام عياری و جوانمردی ریشه دارد  در این های پهلوانی ایران باسقاان، اندیشهتها در سقنّهقصقّ 

تر و های او از همه برجیاهو کنش عامّهی در الگوبخشقی به شقخصقيت پهلوان اد  ناش شقاهنام  رردوسق ،ميان

 اند  با شاهنامه داشاه عامّهسازی پهلوان اد  ها سعی در همیانهای که راویان قصّبه گونه ،تر استنمایان

را در مااییه با پهلوان شاهنامه از نظر الگوی  عامّههای ههای پهلوان قصقّ این پژوهش بر آن اسقت تا ویژگی

های سقلششقورانه و سياسی، و خصا  عياری و جوانمردی شناسایی نماید  های مربوط به آن، کنشمایهد و بنتولّ

د، کيتيت بالندگی و تربيت، خصققا  جنگاوری و در الگوی تولّ عامّهدهقد پهلوان اد  ناقای  پژوهش نشققان می

ش، ای مشارکاو رراوانی دارد؛ ولی بنا به خاساگاه مردمیو اخلاق جوانمردی با پهلوان حماس  ملّپایبندی به الزاما

 کند تر از پهلوان شاهنامه عمل میتر و میاالهای سياسی و نوع برخورد با نهاد قدرو، آزادانهدر کنش

 

  تطبيای مطالعاو شاهنامه، پهلوان، ،عامهّ هایهقصّکليدی: های واژه
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 مهمادّ -0

 بيان میأله و اهداف پژوهش -0-0

 يسند تاریخي و تقریر وجدان ملّ  ةبه منزل عامّهادبيات  ،عامّههای فرهنگ از ميان شاخه

دون ها را بتاست. ماكسيم گوركي شناخت تاریخ ملّ شایان توجه ، بسيارجوامع بشری

 (. 08: 0804سيپک، داند )ناپذیر ميشناخت ادبيات فولکلور امکان

-ایترین، تودهاست كه به مثابة كهن عامّههای ادبيات یکي از شاخه عامّههای هقصّ

گي شود. سادشفاهي جهان محسوب مي های ادبياتترین بخشترین و رایجترین، اصيل

، ردازیپگرایي و خيالتلفيق واقع اب و شيرین،ای جذّگونهزبان، بيانِ موضوعات مردمي به

دروني و آمال فروخفته و فروكوبيدة آدمي از جمله دلایل گستردگي و توجه به تمنيات 

را سرچشمة اصلي بسياری  عامّههای همحجوب قصّ محمدّجعفر هاست. هجاودانگي قصّ

از شاهکارهای ادب رسمي و منبعي فياض در باب زندگي اجتماعي مردم و آداب، عادات، 

ها و دادن دربارة آداب و رسوم دستهتوضيح ویزعم داند. بهرسوم و سنن ایشان مي

مانند عياران و جوانمردان و دزدان و طراران( گوناگون محبوب و منفور اجتماع ) هایفرقه

با مطالعة  ،در واقع (.051-86: 0801های عاميانه است )محجوب، از منافع خواندن داستان

تقادات مورد علاقة تودة ها و باورها و اعتوان به ارزشاز یک سو مي عامّههای داستان

ل ها را بر خيبرد و از سوی دیگر چرایي و چگونگي تأثيرگذاری این داستانمردم پي

 شمار خوانندگانش تبيين و تحليل كرد. بي

ی بندميرصادقي در طبقهجمال است.  عامّههای هیکي از انواع قصّ های پهلوانيهقصّ

پهلوانان را در كنار اسطوره، حکایت اخلاقي، افسانة های ، افسانهعامّههای هخود از قصّ

ها نبرد ین نوع از افسانه(. ا25: 0816ميرصادقي، ) دهدتمثيلي و افسانة پریان قرار مي

آميز پهلوانان و قهرمانان واقعي، تاریخي یا خيالي را به همراه ماجراهای عياری و اغراق

 نبرد در ميدان نيکي، مایة سرافرازی روح قوميكشند. پهلوان با عاشقانة آنها به تصویر مي



 030 شاهنامه از عامه هایاریانه قهرمانان تأثيرپذیری

 

 

 

ت را در درازنای تاریخ های یک ملّ، اندیشهي داستانهای او در سير كلّشود و كنشمي

  سازد.م و متبلور ميمتجسّ

 دی دخيل هستندل شخصيت پهلوان عوامل متعدّو تحوّ  عامّههای هگيری قصّدر شکل

های كهن و برخي رویدادهای تاریخي پيش از اسلام اسطورهای از آنها عبارتند از: كه پاره

ها و نقش آنان در گوسان در ایران، مبارزات مردمي و ایستادگي در مقابل مهاجمان،

ل های عصر ساساني، شاهنامة فردوسي، تحوّ نامههای پهلواني، خدایهای داستانروایت

ری متفاوت راویان، دخل و نگها و نهادهای قدرت و ثروت، جهاننظام عياری، دولت

: 0801؛ محجوب، 052: 0814، : مسکوب.ف كاتبان، و ذوق و سليقة مردم )ر.کتصرّ 

 (.12: 0811ری و همکاران، ؛ تشکّ 255-220: 0800جامي، ؛ مؤذن158-116

تر تر و اثرگذارتردید از ميان عوامل مذكور نقش شاهنامة فردوسي از همه برجستهبي

گونه كه در همانای است. های اسطورهیک طرف حاوی اندیشه بوده است. شاهنامه از

ضمناً افسانه با  .دارند جهي روایيها نيز وافسانه ؛شودروایت مي يموضوع ،اسطوره

 ةتقابل خير و شر به منزل .سازدحضور اسطوره را فراهم مي ةزمين ،ساختار روایي خود

 ،سهراب ،كوه قاف ،پری دیو، جن، اژدها،همچنين حضور  ؛هابسياری از افسانه ةمایدرون

 . داردآنها ای ساخت اسطورهاز ژرفحکایت  این آثار، در و... رستم

ت نقالي دليل دیگر برای حفظ سنن پهلواني علاقة مردم ایران به شاهنامه؛ بویژه سنّ

؛ بویژه الگوی عامّهلوان ادب های پهبوده است. از این رو خصال و كنش عامّهدر ادب 

دی او به مواضع سياسي، و پایبن  ،های سلحشورانه، كنشكيفيت بالندگي و تربيت ،تولدّ

 ر از شاهنامه است.الزامات اخلاق جوانمردی متأثّ

، شناسایي خصال و عامّههای ههای محتوایي قصّر در درک ارزشاز جمله عوامل مؤثّ

 هآثار، ناشناخته ماندبه دليل حجم گستردة این  ،های پهلوان است كه شوربختانهكنش

نامه و نامه، حمزههمچون سمک عيار، داراب ،عامّههای بلند منثور است. برخلاف حماسه



 25 ة، شمار0010بهار ، سومبيیت و  سا  ،نامهکاوشرصلنام  علمی  035

 

ر د عامّههای كوتاه شفاهي هاند؛ قصّو تدوین شده ها پيش به كتابت درآمده... كه قرن

ت صوراند و بعضي از آنها هنوز نيز به ال در سدة اخير مکتوب شدهروندی پویا و سيّ 

 تعي شد سنّ توان مدّمي ،جهتهمينشفاهي در بين اقوام گوناگون ایراني رواج دارند. به

 ،یگرد ها استمرار یافته است. به عبارتهپهلواني و عياری و جوانمردی از طریق این قصّ

های هبودن فرهنگ پهلواني و جوانمردی در روزگار ما مرهون و مدیون همين قصّ زنده

و پژوهش در خصوص كيفيت بازتاب آیين جستجو يت این امر اهمّ ست.كوتاه شفاهي ا

 نماید. ها را دوچندان ميهپهلواني و جوانمردی در این قصّ

ي و ادب هدف پژوهش حاضر این است كه وجوه اشتراک و افتراق پهلوان حماسة ملّ 

نمایان سازد  ها راههای حماسي، پهلواني و جوانمردی قصّرا شناسایي نماید و جلوه عامّه

روز و ب عامّهگيری پهلوان ادب و به این پرسش پاسخ دهد كه شاهنامة فردوسي در شکل

تواند پرتو روشني در روند های او چه نقشي داشته است. موضوعي كه ميخصال و كنش

های هها و قصّهای پهلواني، تنها افسانههبيفکند. مقصود از قصّ عامّههای هپژوهشي قصّ

 های بلند )رمانس(. است، نه داستان مّهعاكوتاه 

ا هشناختي است كه برای تبيين ارزشروش تحقيق این مقاله، بررسي موردی و گونه

فته است. از مجموعة نوزده صورت پذیر عامّههای هاین دسته از قصّ های خاصّو ویژگي

رضا  یشيان واشرف دروعلي )گردآوری شدة« های مردم ایرانفرهنگ افسانه»جلدی 

زاده( كه شامل دو د قاسممحمّ آوری شدة)جمع« های ایرانيافسانه»خندان( و جلد پنجم 

ة پهلواني شناسایي و تحليل شده كه باشد، چهل و یک قصّه ميهزار و هفتاد و سه قصّ

های پهلواني، در هدر واقع جامعة آماری پژوهش را سامان داده است. معيار انتخاب قصّ

، قهرماني و محتوای عياری است، و ه از زمينة حماسي، پهلوانيقصّ ابتدا برخورداری

توان ای كه ميهای پهلواني و عياری در رفتار قهرمان؛ به گونهبودن كنشسپس برجسته

 برشمرد. « پهلواني عيار»او را 
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 پيشين  تشايق 0-5

دربارة دی يت موضوع، طي چند دهة اخير تحقيقات درازدامن و متعدّبا توجه به اهمّ

 ،و شاهنامه انجام شده است كه نيازی به برشمردن آنها نيست. با این حال عامّههای هقصّ

از  عامّهتأثيرپذیری ادبيات قهرماني های صورت گرفته در خصوص عمده پژوهش

های هتي بوده است، نه قصّهای بلند سنّشاهنامه فردوسي، حول مقایسة شاهنامه با داستان

اهتمام حسن  د خود، كه بهدجعفر محجوب در مقالات متعدّبرای نمونه محمّ. عامّهكوتاه 

ای از وجوه ( گردآوری شده است؛ پاره0802) «ادبيات عاميانه ایراني»ذوالفقاری در كتاب 

نامه و ...( و شاهنامه فردوسي تي فارسي )سمک عيار، حمزههای سنّ عياری را در داستان

 نشان داده است. 

 «تأثير شاهنامه فردوسي بر ادبيات عياری»ی و علي نوری در مقالة علي قبادحسين

 ، عناصر زباني ونظر شکل، ساختاراند اثرگذاری شاهنامة فردوسي را از ( كوشيده0806)

)سمک عيار،  های عياریبياني و تصویری، و هم از حيث محتوا و مضمون بر داستان

ررسي ب»م در مقالة مقدّ رپور و مهيار علویحسين كرد و اميرارسلان( نشان دهند. ميلاد جعف

( به دنبال 0811« )تطبيقي عناصر آیيني و جنگاوری در شاهنامه و سمک عيار

ای جنگ و اثرپذیری ساختن شباهت ساختاری سمک عيار در زمينة عناصر سازهشکارآ

  .روشن این اثر از شاهنامه هستند

انة عامي-ی داستاني منظومة پهلوانيهامایهبرخي نکات و بن»سجاد آیدنلو در مقالة 

 نقالي-های این اثر پهلوانيای نکات و موضوع( ضمن برشمردن پاره0812« )قبانامهزرین

 هعصر صفوی، چگونگي الگوگيری این داستان را از دیگر متون كهن حماسي مانند شاهنام

« شاهنامهمشابهات حماسة ارمني دلاوران ساسون و »نشان داده است. همو در مقالة 

ترین مشابهات و مشتركات حماسة ارمنيان با شاهنامه را از قبيل: اسب مهم ،(0818)

رزی، ومخصوص پهلوان، بازوبند محافظ، بسيارخواری پهلوان، پيشگامي دختر در عشق



 25 ة، شمار0010بهار ، سومبيیت و  سا  ،نامهکاوشرصلنام  علمی  030

 

استخراج و به ترتيب  افزار ویژة پهلوان و ...خودكشي همسر بعد از مرگ شوهر، رزم

 بندی و تحليل كرده است. ها را طبقهمایهو بنالفبایي عنوان مضامين 

های پهلواني افسانه»هادر باقری در كتاب  چهار جلدی آقای حسن ذوالفقاری و ب

( به بازشناسي، معرفي و تجزیه و تحليل شصت افسانة پهلواني منظوم و 0811« )ایران

این  لبررسي سير تطور و تحوّ  ،اند. هدف نویسندگانمنثور فارسي تا عهد قاجار پرداخته

های پهلواني دادن جایگاه هنری افسانهنوع ادبي در بستر تاریخي و اجتماعي و نشان

-فسانها»ها را ذیل دو گروه كلي وسي است. نویسندگان افسانهدفارسي بعد از شاهنامة فر

ند اند و معتقدقرار داده« های پهلواني با منشأ دینيافسانه»و « های پهلواني با منشأ ملّي

از  رل در زبان و محتوا و شگردهای داستاني به طور مستقيم متأثّهای گروه اوّافسانه

 شاهنامه هستند. 

ي نویسندگان به معرف ،های پهلواني ایرانيبویژه كتاب افسانه ،های مذكوردر پژوهش

؛ اندرداختهشاهنامه پهای بلند پهلواني منظوم و منثور، و كيفيت تأثيرپذیری آنها از افسانه

 كنون مورد وهش حاضر پيکرة پژوهش و جامعة آماری متوني است كه تاژحال آنکه در پ

گران واقع نشده است و مقالة حاضر نخستين گام در واكاوی عنایت و تحقيق پژوهش

بودن مقاله حکایت « بدیع»و « اصالت»آید. امری كه از این متون از این منظر به شمار مي

 د.كنمي

به شناخت  انجام شده عامّههای كوتاه ههایي كه دربارة قصّدر ایران غالب پژوهش

های خاص، محورهایي همچون خاستگاه، چگونگي پراكندگي، معنا و پيام، ویژگي

های جدید، اهداف و انواع آنها معطوف بوده است چگونگي دگرگوني و پيدایش روایت

توان به ها و مقالات مرتبط با مقالة حاضر ميباز محدود كتا (.0: 0801: خدیش، .)ر.ک

 (Ulrich Marzolph) ( نوشتة اولریش مارزلف0816« )های ایرانيهبندی قصّطبقه»كتاب 

ها همایهای ایراني انجام داده است؛ بنهاشاره كرد. ایشان در ادامة فهرستي كه از انواع قصّ 

توالي منظم آورده است. نسرین بندی بدون و شواهد مربوط به هر تيپ را در طبقه
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ان در د قهرمبندی انواع خویشکاری تولّطبقه»در مقالة ریم حسيني ممتاز و مشکيبایي

بندی انواع ( به طبقه0812« )های پریانههای عاميانه و قصّها، داستانها، افسانهاسطوره

های پریان هو قصّ های عاميانهها، داستانها، افسانهاسطورهد قهرمان در خویشکاری تولّ

ار، به باند. نگارندگان با توجه به خلأ پژوهشي پيرامون موضوع، برای نخستينپرداخته

 ند. او شاهنامه را مقایسه نموده عامّههای پهلواني ههای قصّصورتي الگومند خصال و كنش

 

 بشث  -5

 و شاهنامه عامّههای هقصّدر های پهلوان ماایی  خصا  و کنش -5-0

 های مربوط به آن مایهد پهلوان و بنالگوی تولّ -5-0-0

ليه های اوّها و آیيندانست كه از اسطوره ایهای شفاهيرا باید روایت عامّههای هقصّ

گونه (. در این065: 0815؛ هدایت، 0810 :011، (Propp) : پراپ.اند )ر.کبرخاسته

های او بر حوادث قهرمان واجد شخصيتي محوری است كه خصال و كنش ،هاروایت

، هد اوست. علاوه بر قصّهای قهرمان تولّداستاني تأثيری چشمگير دارد. یکي از ویژگي

ای شاخص دارد كه گاهي اوقات خدا یا بركشيدة قهرمان در اسطوره و حماسه نيز چهره

 خدایان است؛ گاهي نيز حاصل پيوند یکي از ایزدان و ایزدبانوان یا شاه و ملکه است. 

ها با وجود تفاوت در جزئيات دارای ساختاری است كه اسطوره آنبر  (Jung) یونگ

ارة های مشابهي دربما همواره داستان»ر هستند و الگویي جهاني دارند. دیگبسيار شبيه هم

شنویم و شواهدی كه حکایت از نيروی فوق بشری ا مبهم قهرمان ميآسا امّ د معجزهتولّ

شدن، مبارزة پيروزمندانه عليه نيروهای رشد سریع، در قدرت گرفتن و والا زودرس،

ه به ای كگرفتار غرورشدن و افول زودهنگام بر اثر خيانت یا فداكاری قهرمانانه اهریمني،

 .(068: 0810)یونگ، « مرگ وی انجاميده، دارند
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زندگي او از  ای است واسطوره ای خصالپاره دارای، فردوسي ةشاهنامدر  پهلوان

. ستا رات آسمانير از مقدّو متأثّ الگویيكهن هایمایهبا بن همراه، انگيزهمان آغاز شگفت

های برخي پهلوانان های دلاوری از ویژگيمندی از نشانهبهره، زیبایي ظاهری ،زادن متمایز

ه ككند . رودابه از همان دورة آبستني احساس مياست سهراب یا شاهنامه همچون رستم

ي جویبه دليل درشتي طفل، زال از سيمرغ چارههمچنين عادی در شکم دارد. كودكي غير

ند و شکافكنند؛ پهلویش را ميكند. به دستور سيمرغ، رودابه را با شراب مست ميمي

آید به اندازة كودک آورند. وقتي رستم به دنيا ميكودک را از پهلوی مادر بيرون مي

 ساله است.یک

 بههد چون گوی شهههيرفشیکي بچههه 

 شهههگفهت انهدرو مهانهده بد مرد و زن

 

 بههه بههالهها بههلههنههد و بههه دیههدار گههش 

 تههنكههه نشههههنههيههد كههس بههچههه پههيههل

 (261/ 0: 0866)فردوسي،                    

ه شود، ببازگرفته مي شيردهند و چون از هنگام شيرخوارگي ده دایه به او شير مي

 دد واجهنگام تولّ  نيز رستم سهراب فرزند(. 211/ 0خورد )همان:اندازة پنج مرد غذا مي

   :است يخصایصچنين 

 شهههاهدخت ر ببگذشهههت  هما هنه چو

 اسههههت رسهههتمي گو پيلتن و گفتته

 چو خندان شهههد و چهره شهههاداب كرد

 

 همهها تههابههنههدهچههو  كههودک آمههدیههکههي  

 اسههت گر سههام شههير اسههت و گر نيرمو 

 سهههههههراب كههردورا نههام تهههههمههيههنههه 

 (2/025: 0861)فردوسي،                     

ر دای را اسطوره ةمایبن ي، ایناز حماسة ملّتقليد به  نيز عامّههای هقصّ پردازندگان

هر روز به اندازة دو روز و در »، قهرمان «سليم پهلوان»در قصّة  .دانها تکرار كردههقصّ

 همين طور پسره اگر وزیر با خودش فکر كرد .شدبه قدر یک ماه بزرگ مي یک هفته

ه: زاد)قاسم« گيردمي دستش از مملکت را اختيار یلي و شودمي زود خيلي برود، جلو

مغول »(؛ 040 )همان:« یادگار»(؛ 004: )همان« بچة پهلوان.: »؛ همچنين ر.ک18: 0815

 (.01/62)همان: « سه افسانه»؛ (04/61: 0810درویشيان و خندان، « )دختر
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 جوزف كمپبلي از نژاد شاهان، بزرگان و نامداران هستند. قهرمانان حماسة ملّ

(Joseph Campbell)او » داند.، دليل انتساب قهرمان به پادشاه را در نسبت او با خدا مي

پسر پادشاه است، فقط باید خود را بشناسد و قدرتي را كه حق اوست به درستي در 

مپبل، )ك« تواند داشته باشدمعناها ميآموزد این لقب چه پسر خدا است كه مي دست گيرد،

0801 :41 .) 

رستم از نژاد گرشاسب است. نسب گودرز و گيو به شاهان اشکاني  ،در شاهنامه

رساند. در اميرارسلان ، قهرمان نسب خود را به رستم ميرسد. در اسکندرنامة منثورمي

: .پطرس شاه فرنگي )ر.کلقا فرزند ، اميرارسلان فرزند ملکشاه رومي است و فرخنامدار

ق به ، متعلّعامّههای هقصّ انپهلوانغالب  این، وجود (. با28 :0814، ذوالفقاری و باقری

ا ا بر اناعتبارشگونه قهرمانان اقشار فرودست جامعه هستند و تباری مردمي دارند؛ این

برای  .دنورآبه دست مي مردانهجوان/های انسانيو كنشداری و صفات تکيه بر مردم

دختر »(، 2/811)درویشيان و خندان، « سرشپيرمرد خاركن و چهل پ: ».نمونه: نک

« شکارچي»(، 6/810« )خانمریحان»(، 5/425« )درخت سيب»، (5/08همان: « )كشابریشم

« مریم زناری»(، 222-201/ 00« )كچل و خان»(، 510 -518/ 1« )فيروز» (، 408-406/ 0)

، (01/611« )پهلوان حمزه» ، (61/ 01« )پهلوان»(، 822-801/ 06)تنه ، یک( 651/ 08)

  (.008)همان: « بچة پهلوان»(، 10زاده، )قاسم« سليم پهلوان»(، 00/020« )جبار»

شاهزاده هستند. این موضوع علاوه بر تأثيرپذیری از ها هتعدادی از قهرمانان قصّ ،هالبتّ

ر از گفتمان قدرت، نفوذ ایدئولوژی طبقاتي یا الگوی جامعة تواند متأثّمي ،روایات شاهنامه

: .)برای نمونه ر.ک و یا دستکاری راویان باشد عامّهطبقاتي در ميان بخشي از روایات 

(، 8/861، )همان: «چهل گيسو»(، 0/241، )درویشيان و خندان «اميرزاده و عرب جنگي»

 (،0/000) «و دختر سلطان یمن شاهزاده فارس»(، 0/55) «اسماعيل و عرب زنگيشاه»

ملک جمشيد و »(، 04/51) «مغول دختر» (،414-1/401« )نازفلک» (،0/501« )شيرزاد»
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 «خداداد»(، 60/ 06« )هرمز»(، 446-05/481) «آفریننوش»(، 248-04/285« )چهل گيسو

 «نيمه كون» (،225-01/220) «شوقات شکاربان»(، 01/60« )سه افسانه»(، 00/841)

« یادگار»، (18)همان: « سليم پهلوان»(، 10زاده، )قاسم« بهرام و بهمن» (،01/511-500)

 (.040)همان: 

 است. در عامّهو ادب  يملّ ر و مشترک حماسةمکرّهای مایهنباز  «پيشگویي»پدیدة 

ه بود كه آینده را پيشگویي كند ، زئوس به تيرزیاس این قدرت را داداساطير یونان

-انگشایي داستبيني شگردی عام در گرهپيش ،(. اصولا225ً: 0801و همکاران، ذوالفقاری )

از  یافتنآگاهيها (. از جملة این پيشگویي551 :0808ي، سرامهای حماسي است )

صر العادة قهرمان به مثابه عند خارقتولّ ،است. به باور پراپ داز تولّ  قهرمان قبل سرنوشت

: 0860، ربارة سرنوشت او همراه است )پراپگویي دمهم داستاني معمولاً با یک پيش

010 .) 

 است. بوده مشخص زال و رودابهرستم قبل از ازدواج  خجستگي ،يدر حماسة ملّ

د پسری پهلوان از آنها پيشگویي شده در جنيدنامه، سرنوشت نيک اسد و كنيزک و تولّ 

پادشاه  او را به ةسرنوشت و آیندآفرین، آمدن نوشنامه، عابد با به دنياآفریناست. در نوش

برجستگي  های پهلواني نيزه(. در قص20ّ-21: 0814: ذوالفقاری و باقری، .گوید )ر.کمي

 شود. هایي بيان ميگویيپهلوان از رهگذر چنين پيش

 به را قدرت مرگ، از قبل روز سه شاه،بهرام نام به پادشاهي ،«یادگار» داستان در

 پسری شاهبهرام زن دید خواب در» وزیر ميردمي كه شبي اامّ كند؛مي واگذار وزیرش

« يردگمي ش راآید و تاج و تختمي او گجن به شد، پانزده ساله پسره این زاید. وقتيمي

گار سابق؛ یعني یادبردن فرزند پادشاه بينبرای از شاه جدیدتدبيرهای  .(041زاده، قاسم)

 «خانمریحان»ة د. در قصّگيرمي اورا از تاج و تخت  «اصلان» افتد وتقدیر نمي موافق

بارد و این آتش بيند كه از دهان ریحان، عروس او آتش مياسدشاه شبي در خواب مي

ند. كزنان تمام بارگاهش را به تلي از خاكستر بدل ميمانند رعد و برق، شتابان و نعره
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یران خواهد كرد )درویشيان است كه نوة او، تاج و تختش را و پيشگویي منجمين چنين

-در این دو افسانه پيشگویي سرنوشت، كودک را به سمت (.6/811: 0810و خندان، 

  دهد.اندازهای اساطيری سوق ميوسویي مطابق چشم

ي گونه پيشگویبودن فرزند خاركن را اینهمتاپير رهگذری بي« تنهیک»در روایت 

شود ای ميتنه، جوان برومند و یکتوستمرد، فرزندی كه در شکم همسر ای »كند: مي

(. پيشگویي گاه باعث نجات جان 06/801: )همان «كه همتایي برایش پيدا نخواهد شد

كمک قهرمان با انداختن رمل، « اسماعيل و عرب زنگيشاه» در روایت شود.قهرمان مي

-0/50همان: ) سازد( آگاه مياسماعيلقصد اصلان پاشا )پدر شاهاسماعيل را از سوء شاه

51.)  

 

 رویی خو  5-0-5

اوه عل . این خصلتاست ظاهری زیبایي از مندیبهره پهلواني لوازم و هاویژگي یکي از

در  اعمال قهرمان» . از نظر كمپبلثير چشمگيری داردأت ،د در طول زندگي پهلوانبر تولّ 

د سير خو لاش، متناسب با عمقي است كه قهرمان در بخش اوّدومين بخش چرخة فردی

آیند؛ برای همين هم زیبایي پيموده است. پسران همسر صدف شکل از سطح حيواني مي

(. در شاهنامه، سام رستم را 826: 0801ل، ب)كمپ« شان بيش از حد معمول استفيزیکي

 رویي ستوده است:به خوب

 رویي و این قههد و یههالبههدیهن خوب

 

 بههه گهيهتهي نههدارد كههس این را همههال 

 (218/ 0: 0866)فردوسي،                   

ده زای است كه همه را حيرتبه گونه ،رستم از نزدسياوش بعد از بازگشت زیبایي 

-كند. این زیبایي در كنار منش پهلواني باعث شيفتگي سودابه به سياوش و دیگر كنشمي

-رمانس(. این ویژگي در قهرمانان  211/ 2: 0861: فردوسي، .شود ) ر.کهای داستاني مي

همای »نامة طرسوسي بسيار زیباست. شود. داراب در دارابهای فارسي نيز دیده مي
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(. خورشيدشاه نيز در سمک عيار 00: 0814طرسوسي، « )رویكودكي دید به غایت خوب

 (.0/6: 0862: ارجاني، .ر.ک) به زیبایي توصيف شده است

مادر قهرمان « هرمز»ة قصّ  نيز قابل توجه است. در عامّههای هرویي پهلوان قصّخوب

؛ 62/ 06درویشيان و خندان، « )به قشنگي او نوزادی دیده نشده بود»زاید كه كودكي مي

-(. این زیبایي در داستان002/ 0« ) شاهزاده فارس و دختر سلطان یمن: » .همچنين ر.ک

را  قهرمان، «وزیر سياه»ة راوی قصّ تغزلي برجستگي بيشتری دارد.-های با زمينة پهلواني

 : كندگونه توصيف مياین

داشت به  یبود به اسم وزیر سياه و دختر پهلوانيهای قدیم در اصفهان در زمان»

 .شديدا نميپ اش، لنگهگذاشتندتمام دنيا را زیر پا مي بود و اگر آیتي كه لعبت واسم ملک 

 .تر داده بودهمه را خدا به این دخ رنگي لازم بود، هرچه برای خوشگلي و خوش آب و

 «باید چارچنگولي مواظبش باشد دید پهلوان ،قشنگي ملک كه به دهن مردم افتاد آوازة

درویشيان كش )دختر ابریشم»(، 061)همان: « امير اصلان.: »؛ همچنين ر.ک241 زاده،)قاسم

 .(0/002و خندان، 

 

 مراحل رشد  5-0-3

و از همان ابتدا به ا است.بسياری از صفات پهلواني وارث پهلوان  ي،ملّ ةحماسدر 

گونه وصف شده دوران كودكي سهراب در شاهنامه این .و قهرماني تمایل دارد جنگاوری

 است:

 سال بود یک وهمچ ،شهد هماه یک چو

 گرفتدان يمسههاز  ،شههد هسههال چو سههه

 ان زمين كس نبودز ،دشهه هالچو ده سهه

 

 بههرش چههون بههر رسههههتههم زال بههود 

 تههير و چوگههان گرفههتدل بههه پهنهجهم 

 كههه یههارسههههت بهها او نههبههرد آزمههود

 (025/ 2:  0861)فردوسي،                    
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 :گيردصورت مي سطحدر دو  ،های زندگيآموزش پهلوان در نخستين سال دورة

ی بعد فراگير ةو در مرحلسلوک با بزرگان  ةاخلاق و نحو، موختن علمآیعني  آموزی؛ادب

نيز به همين شکل مراحل مشابهي را از  عامّههای هپهلوان قصّ .اصول نبرد و كار با سلاح

ای كه العاده دارد؛ به گونهآور و خارقشدن او وجهي شگفترشد و بزرگ .درانگذسر مي

 سالان و دیگر پهلوانان را توان رویارویي باشود و همسان یلي نيرومند ميدر كودكي به

-شتيك ي ادب درس و اصول نبرد را از تيراندازی، شمشيرزني،او نيست. تحت نظر مربّ

ر كردن پهلوان را ب، تاجر مسئوليت بزرگ«امير اصلان»ة در قصّ گيرد.گيری و ... فرامي

 گيرد: عهده مي

هر  و یک ماه ةهر روز به انداز .آدم نداشت ةولي این پسره انگار هيچ شباهتي به بچ»

تاجر فرستادش مکتب و  ،وقتي از آب و گل درآمد .شدیک سال بزرگ مي ةبه انداز ماه

ها مدیگر معلّ ،تن به كار داد و همه چيز را خوب یاد گرفت و وقتي نوجوان شد مهپسره 

 تشزد و در دهر روز از شهر بيرون ميان اميراصل ...دنچيزی نداشتند كه به او بياموز

خيلي زود در این كارها سرآمد شد و  آموخت.مي مشيرزنيسواركاری و تيراندازی و ش

 سواری بایستد و نه هيچروی او هتوانست روبپهلواني مينه روزی رسيد كه در شهر 

 دهنافتاد به اش م و آوازههای بزرگ شهر را به زمين زد و اسپهلوان .جلودارش بود

)همان: « بچة پهلوان»(، 18)همان: « سليم پهلوان.: »؛ همچنين ر.ک011زاده، )قاسم «مردم

« تنهیک» (،04/61درویشيان و خندان، « )مغول دختر»(، 040)همان: « یادگار»(، 004

 (.01/62« )سه افسانه» (،06/801)

های شاهنامه جواني ابزار غالباً جوان هستند. در داستان عامّههای هقهرمانان قصّ

اند. در سمک عيار، خورشيدشاه سالبيشتر كهنا پهلوانان پهلواني و مایة شکوه است؛ امّ 

ها هبا توجه به تأثيرپذیری قصّ(. 1-6/ 0: 0862ارجاني، ) روز پهلواناني جوان هستندو فرخ
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-ها امری طبيعي و پذیرفتني است. در پژوهشهبودن قهرمان این قصّاز آیين عياری، جوان

؛ 011: 0802پاریزی، باستاني :.)رک بودن عياران اشاره شده استهای تاریخي نيز به جوان

 آمده است:« یادگار»ة در قصّ (. 011: 0812پور، كرمي

دهن  هي به هم زد كه همه انگشت بپالو كول سالگي رسيد چنان یا پانزدهبه  پسره»

(. قهرمان 040زاده، )قاسم «شودب اوشد حریف و در پهلواني هم كسي پيدا نمي ندماند

گ هنسرو دیگر هيچ پهلواني در شهر  شد كه یلي هنوز نوجوان بود»نيز « خداداد»ة قصّ

هم  هركس .شودبپيدایش  او پر دم دل نداشت يجلودارش نبود و هيچ شمشير به دست

 (. 006)همان:  «شدميپشيمان  اشزود از كرده ،آمدو ميافتاد باد به سرش مي

 شودآزار مواجه ميمردمشيرزاد در حالي كه كودک است وقتي با پهلواني زورگو و 

شيرزاد با یک تکان یکي از بازوهای او را از بدن جدا كرد و پيش » رساند.او را به قتل مي

ی اكه حریف بتواند فریاد بزند، دومين بازو نيز از بدن جدا شد و هر یک به گوشه از این

شيان ، دروی«شيرزاد)»يز مردم به آسمان رسيد آمپرتاب شد. صدای هلهله و غوغای تحسين

-401/ 1« )نازفلک» (،406-0/408: همان« )شکارچي.: »؛ همچنين ر.ک0/515و خندان، 

-نوش» ، (248-285/ 04« )ملک جمشيد و چهل گيسو»(، 04/61) «مغول دختر»(،  414

 (. 446-05/481« )آفرین

 پهلوانانهای ظاهری ، استفاده از ویژگيعامّههای قهرماني های داستانمایهاز بنیکي 

ها و حوادث داستاني این اثر حماسي است. شاهنامه؛ بویژه رستم و تلميح به شخصيت

ود. شها ميهای باعث برجستگي پشتوانة فرهنگي و تاریخي قصّمایهوجود چنين بن

مه را كه ه قدرتي داشت» علاوه بر زیبایي چنان دش،موقع تولّ« بچة پهلوان»ة قهرمان قصّ

 (.005-004زاده، )قاسم «انداختبه یاد رستم مي
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 العادة جیمیزورمندی و توان خارق -5-0-0

العادة جسمي از دیگر خصوصيات پهلوان حماسي است. موسي زورمندی و توان خارق

نگار مسيحي نيروی رستم را صد و بيست برابر فيل دانسته است )نهچيری، تاریخ خورني

رود، متوجه از چاه افراسياب به توران مي (. رستم وقتي برای نجات بيژن015: 0808

شود كه اكوان دیو سنگي را در بيشة چين افکنده و افراسياب آن را با صد پيل حمل مي

 .داردا رستم با یک ضربه سنگ را از بالای چاه برميكرده و بر سر چاه نهاده است، امّ

 ز یهزدان زورآفرین زور خواسههههت

 بهيهنههداخههت بر بيشههههة شهههيرچين

 

 دسههت و برداشههت آن سههنگ راسههتبزد  

 بههلههرزیههد از آن سههههنههگ روی زمههيههن

 (8/800: 0810)فردوسي،                       

های روحي، قلبي و ذهني و در عين حال عياری مستلزم توانایياصولاً پهلواني و 

 که بایدنتواند چنامهارت عملي و جسمي است كه اگر وجود نداشته باشد عياری نمي

يان ابوحاند. عياران سخن گفتهتاریخي نيز از زورمندی پهلوانان/. در اسناد تحقق یابد

ای هآنان جوانان قوی هيکلي هستند كه سنگ» نویسد:شاطران بغداد مي ةتوحيدی دربار

 را گركلمات درشت یکدیبا های پرپشت دارند و كنند و سيبيلسنگين از زمين بلند مي

 «ت برخوردارندن حال از فضایل جوانمردی و فتوّعي در و دهندقرار مي  خطاب مورد

 (. 011: 0812پور، )به نقل از: كرمي

 گةرپيوستن به ج ةلياز شرایط اوّ های جسماني یکيهای بدني و ریاضتتمرینانجام 

های ن، تمریمأموران ابلاغ و انتقال پيامشاطران در مقام . در عصر صفوی است عياران بوده

 :نویسدمي (Chardin) نردشادادند. استقامت جسماني انجام مي فراواني در دوندگي و

ا ت بامداد از، در یک روز بایستبرای اثبات لياقت و شایستگي خود مي)شاطر(  او»

كاخ سلطنتي تا پای ميلي كه مشخص شده بود و فاصله این  از مرتبهان، دوازده شامگاه

ة را با خود به نشان از دوازده تيرکي و هر بار ی دویدمي، حدود یک و نيم فرسنگ بود دو

 (. 4/0562: 0814شاردن، « )آوردطي مسير مي



 25 ة، شمار0010بهار ، سومبيیت و  سا  ،نامهکاوشرصلنام  علمی  000

 

ای برخوردار العادههای جسماني و زورمندی فوقنيز از توانایي عامّههای هپهلوان قصّ 

 های او عبارت است از:برخي از توانمندی است.

، «پهلوان حمزه»؛ 0/68، «اسماعيل و عرب زنگيشاه») بریدن بند طناب و زنجير (0

 (8 ؛(810-2/811، «پيرمرد خاركن و چهل پسرش)» كشيدن در قلعهبيرون (2 ؛(01/600

دادن كار چهل روزه هفت كارگر در یک روز، دستي با یکصد من وزن، انجامحمل چوب

 (4 ؛(046-4/045، «حسين كرد و فيروز)» های غذا به تنهایيكردن همة دیگجاجابه

-( بيرون5 ؛(0/56، «اسماعيل و عرب زنگيشاه») ار آهني با شمشيركردن حصخراب

با  (6 ؛(0/604، «شيرزاد)» پرتاب آن به طرف مردمكشيدن تنة درخت چنار از ریشه و 

 (1 ؛(1/410، «فلک ناز») كردننيمشمشير، گاوی را كشتن و آهني را به دو ةیک ضرب

كردن پاک (0 ؛(04/280، «گيس ملک جمشيد و چهل») كردن سيني فلزی با دستپاره

قطع درخت  (1 ؛(06/65، «هرمز)» آب كثيف استخر با بيل چهل مني در زماني اندک

كردن دست و پای پهلوان رقيب از بدن قطع (01 ؛(00/855، «خداداد)» شمشاد با شمشير

زاده، ، قاسم«عذارشيرویه و سيمين)»و زره كردن شمشير مچاله (00 ؛(0/515، «شيرزاد)»

؛ (1/401، «نازفلک)»شکار شير و فيل  (02 ؛(006-005، همان: «بچة پهلوان» ؛20-22

سه »؛ 06/61، «هرمز»؛ 22-20، «عذارشيرویه و سيمين)»كردن اسب وحشي رام (08

، «يشکارچ)» نبرد را از بالای اسب بلندكردن و بر زمين كوبيدن هم (04 ؛(66/ 01، «افسانه

كشيدن بيرون (05 ؛(5/10 ،زاده، قاسم«بهرام و بهمن»؛  10و  01/64، «سه افسانه»، 0/404

ی چاه با سر و حمل آن كردن تخت سنگ روت از ریشه و حمل آن بر دوش، بلنددرخ

، 510/ 01، «نيمه كون)»مين لوک مست و كوبيدن آنها بر زكردن دو تا قصر شاه، جدا

511 ،504).  
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 بیيارخواری پهلوان  -5-0-2

-عادی است. همانهای پهلواني، پهلوان انساني غيرمنظر پردازندگان و راویان داستاناز 

آورند؛ به طور طبيعي خوردن و آشاميدن افزار و دشمنانش شگفتگونه كه قد و قامت، رزم

ي رستم، گرشاسب، سان دیگران باشد. از نظر آیدنلو در حماسة ملّ تواند بهاو نيز نمي

در  اند. داراببانوگشسب و جهانگير به بسيارخواری و پرنوشي شهرهفرزندان رستم؛ 

 باره است. نامه شکمداراب

های تاریخي همچون خسروپرویز و اميرمسعود بيهقي كه دربارة برخي شخصيت

-اساطيری پرداخته شده است؛ داستان-مای آنها بر پایة الگوهای حماسيسرگذشت و سي

 «خرق عادت(. »0-6: 0801شان آمده است )آیدنلو، وشيهایي مبني بر بسيارخواری و پرن

توان های چهارگانة آثار حماسي است. مي( یکي از ویژگي01: 0812كدكني، شفيعي)

ني های پهلواهدر قصّ ر از ویژگي خرق عادت دانست.مایة بسيارخواری پهلوان را متأثّبن

لة ها به منزهای قصّدر پاره يی یکي از مشخصات قهرمان است و حتّرنيز بسيارخوا عامّه

 شود. یکي از شروط ازدواج با شاهزاده محسوب مي

ها را اسماعيل یک دیگ غذا با تمام نان، شاه«اسماعيل و عرب زنگيشاه»در روایت 

ي سفرة غذا را نيز كند كه حتّدادن بسيارخواری خود، وانمود ميخورد و برای نشانمي

آشپز چند نفر را صدا زد »، «شيرزاد» ة (. در قصّ 0/68خورده است )درویشيان و خندان، 

های بزرگ را جلو شيرزاد گذاشتند. شيرزاد زانو به زمين زد و و به كمک آنها دیگ

ة (. در قصّ 0/511) «های گوشت و استخوان را از هم درید و نجویده قورت دادهتکّ

(. در 041-4/046غذای حسين كرد نيز صد دست كباب است )« و فيروز حسين كرد»

قهرمان در سه مرحله به ترتيب یک گوسفند چهار ساله، یک شتر و  « نيمه كون»ة قصّ

 (. 504 -01/508خورد )لگني پر از چِنگال را مي
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  جنگاوری -5-0-1

ان حضور پهلو حماسي،های پهلواني در ادبيات حوادث داستان ةبرنداز جمله عوامل پيش 

يز انگحيرت و العادهخارق صحنة نبرددر شاهنامه قدرت پهلوانان در  .در ميدان نبرد است

نا به باست. كهن  اقوامای ر اسطورهنظام اجتماعي و تفکّ منبعث از چنين صفاتي  .است

كند و دو خود مي حدّقهرمان زندگي خود را نثار چيزی بيش از  ،عقيدة جوزف كمپبل

یکي كردار جسماني كه در آن قهرمان دست به اقدامي » دهد:نوع كردار را انجام مي

دهد و نوع دیگر كردار معنوی است زند یا زندگي كسي را نجات ميشجاعانه در نبرد مي

گيرد گسترة ماوراءالطبيعي زندگي معنوی انسان را تجربه كند و كه در آن قهرمان یاد مي

 .(01، 0811 ،)كمپبل« گرددسپس با پيامي باز مي

مجال تداوم و تکرار یافته  عامّههای ههای پهلواني در قصّداستان هایمایهای از بنپاره

 امّهعهای ههای رزم در قصّ ، با این تفاوت كه توصيف پهلوانان، لشکریان و صحنهاست

سيمای پهلوان  ،بر خلاف شاهنامه چندان زنده، گيرا و تأثيرگذار نيست. با این وجود

 رسد. تر به نظر ميتر و واقعيها در قياس با پهلوان حماسه ملموسهقصّ

 

 های نبردانگيزه -5-0-1-0

دوستي و دفاع از حس وطن عامّهها در شاهنامه و ادب گيری جنگترین انگيزة شکلمهم

زی، ستي، ظلمخواهي و انتقام از بدخواهاننمایي، غلبة خير بر شر، خونخاک، قدرتآب و 

ة مستمر و مستدام مایهای انساني است. كين دروندفع دشمن متجاوز و رواج آرمان

توزی پاكان از ناپاكان چندان مورد اعتماد ایرانيان باستان بوده است كين»شاهنامه است. 

ای هاند. نغمهآميختهها را با آهنگ درميتوزیياری از این كينهكه نوازندگان، داستان بس

 ،يسرام) «های موسيقي ایراني استترین سرودهكين سياوش و كين ایرج از بلندآوازه

0808، 651 .) 
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های ایرانيان و مایة اصلي جنگهای حماسي و درونخواهي از اركان داستانكين

ضحاک، منوچهر از سلم و تور، رستم از سودابه،  خواهي فریدون ازتورانيان است. كين

خواهي ایرانيان از دشمن متجاوز، ایستادگي خسرو از افراسياب بيانگر خصلت انتقامكي

-نيز رسم كين عامّههای هدیدگان است. در قصّ در برابر ستمگران و صيانت از حق ستم

دن دشمن نيز حاصل كرخواهي قدرتمندی و منقادشود. از رهگذر كينخواهي دیده مي

شود و برای پادشاه عاشق زن فرزندش مي« اسماعيل و عرب زنگيشاه»شود. در قصّة مي

كند. عرب زنگي با كشتن شاه از او اسماعيل را نابينا ميتصاحب او، چشمان پسرش شاه

 . وقتي به او نزدیک شد دختر ریششاصلان پاشا به طرف عرب زنگي آمد»گيرد. انتقام مي

خواهي زن پسرت را از چنگش دربياوری. بعد فت و فریاد زد: تف به ریشت كه ميرا گر

شوقات »در  61-50/ 0 ،درویشيان و خندان« )سر او را به زمين كوفت و او را كشت

گيرد و علاوه بر بحث قدرت با زدن صورت ميتوزی به شکل شبيخونكين« شکاربان

 موضوع عشق نيز مرتبط است. 

من پسر پادشاه فلان شهر هستم. پدرم چند وقت پيش مریض شد و »پهلوان گفت: 

به عمویم وصيت كرد كه بعد از مرگ من، دخترت را به پسرم بده و او را جانشين من 

كن. بعد از مرگ پدرم، عمویم دخترش را به من نداد و مرا از شهر بيرون كرد. من هم 

 «بيني از آنجا به دست آمده استها كه ميزنم و این پولهر جمعه به شهر شبيخون مي

 (.224-01/228، درویشيان و خندان)

شدن پدرش زمان، پهلوان شجاع و نوة اسدشاه وقتي از زنداني« خانمریحان»ة در قصّ

الم اگر ریش این پادشاه ظ» گوید:یابد با خشم و خروش ميلاع ميبوسيلة پدربزرگش اطّ 

(. ریحان مادر او نيز بعد از 6/801)همان: « را به خونش آغشته نکنم، پسر پدرم نيستم

كلاهخود را از سرش برداشت، با یک دست چنگ در موهای او »شاه ابتدا اسارت كریم

انداخت و با دست دیگر شمشير را بيخ گلوی او گذاشت و سر از تنش جدا ساخت. 
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ا از ر كلاهخود را از خون دشمن لبریز كرد و لاجرعه سركشيد و بدین ترتيب انتقام خود

؛ 6/821« )اش تسکين یافتدشمن خونخوار و ستمگر گرفت و تمام دردها و آلام دروني

؛ 042، «یادگار»؛ 00زاده، ، قاسم«پهلوان حمزه»؛ 01/10، همان: «سه افسانه.: »همچنين ر.ک

 (.014-018، «لانصامير ا»

-ه. ریشنبرد هميشگي نيکي و بدی است عامّههای ادب ي و داستانمبنای حماسة ملّ

ر در آیين زرتشتي به خوبي قابل ردیابي است. فلسفة آیين زرتشت نيز بر های این تفکّ

(. در شاهنامه جنگ كاوه 0815 :60، (Hinnells) : هينلز.تضاد خوب و بد قرار دارد )ر.ک

و ضحاک، نبردهای دائمي ایران و توران، كيخسرو و افراسياب و ... نمود عيني نبرد نيکي 

ایرج، فرود و...( با گذشتن از جان  و در این ميان نيروهای خير )سياوش،و بدی است 

 ، رسالتپردازند. حکومت خيرخود، بهای سنگيني را برای پيروزی بر مظاهر بدی مي

دن كرر، كيخسرو بعد از مقهور و منکوباصلي پادشاهي است. مطابق همين طرز تفکّ

-نارهبيند و از قدرت و دنيا كیافته ميخویش را پایان ةافراسياب و برپایي دادگری، وظيف

 كند.گيری مي

 جهها از آبههادبههومهههمههي گههفههت: هههر

 هههم از خههاوران تهها در بههاخههتههر

 سهههراسهههر ز بههدخههواه كههردم تهههههي

 بيم گشههههتبي ،جهههان از بههدانههدیش

 چو كين پههدر خواسهههتم ،مهن اكنون

 بکشههتم كسههي را كه بایسههت كشههت

 جویكهنهون آن بههه آیههد كههه من راه

 

 ههنههد و ز چين انههدرون تهها بههه رومز  

 ز كهوه و بهيههابههان و از خشههههک و تر

 مههرا گشههههت فههرمههان و گههاه مهههههي

 فهراوان مهرا روز بر سهههر گههذشههههت...

 جهههههانههي بههه خههوبههي بههيههاراسههههتههم

 و بهها راه یزدان درشههههت... د كژّكههه ب هه

 شههههوم پههيههش یههزدان پههر از آب روی

 (820-4/821: 0818)فردوسي،              

ای است كه قهرمان به منزلة مظهر خير و سازی داستان به گونهها نيز بستردر افسانه

باید با شر و همة مظاهر آن بجنگد و پيروز شود، چرا كه این پيروزی نشانگر نيکي مي

 غلبة نهایي اهورا و نيروهای مادی و معنوی همراه آن بر اهریمن است.
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 های نبردشيوه -5-0-1-5

-زیباترین شکلي فراز و فرود ميدان كارزار و شيوهحکيم توس سرایندة جنگ است و به 

 توانهای جنگ در شاهنامه را ميكند. شيوهم ميهای نبرد را مقابل دیدگان خواننده مجسّ

-جنگ تن های گروهي ایرانيان با تورانيان، روميان، تازیان(،)جنگ شامل جنگ گروهي

گيری، شمشيرزني، كشتي ،جنگ رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و ...(تن )به

های هرجزخواني و جنگ رواني و حيله و فریب دانست. برخي از این آداب و فنون در قصّ

  ،يتنهایبيشترین نقش و اثر را دارد و ب شود. قهرمان در جنگ گروهينيز دیده مي عامّه

در حماسه به هنرهای یکایک »دهد. اصولاً چند صد نفر را در یک مبارزه شکست مي

: 0804، (Nöldeke) لدكهون« )اليت سپاهيانشود تا به فعّيت داده ميلوانان بيشتر اهمّپه

045.) 

مه را ه ،در نبرد با لشکر فرنگ بودنش، قهرمان با وجود كودک«پهلوان ةبچ»ة در قصّ

كرد يم هدو شقّ  ،پسره به ميدان رفت و هر پهلواني را سر راهش بود» .گذرانداز دم تيغ مي

، «عذارشيرویه و سيمين»ة قصّ(. در 001-006 :0815 زاده،)قاسم« انداختميو به زمين 

دیار فنا  نيز راهيلوان دیگر را چهارصد پهبلکه ، پهلوان بزرگنه تنها  ،شيرویه با شمشير

م هر ه و لشکر ترفكرد و ميرو ميد»ها همه را (. او در نبرد با شامي24)همان:  كندمي

ها وسط كه اسبها كشته شد از شامي . آن قدرانداختمي به زمين ،رفترا در مي كي

سه نبرد به  در« مغول دختر»ة (. شاهزاده بهرام در قص44ّ)همان:  «كردندگير مي هاجنازه

 كشد.، پانصد و سه هزار نفر از دشمنان را به تنهایي ميترتيب: هشتصد

ر وفرماندهي پادشاه كافر به كشور ما حملهصدای جارچي گفت: سه هزار نفر به »

خواهند به حریم كشور ما تجاوز نمایند، همان موقع شاهزاده بهرام به سوی اند و ميشده

شان را كشت و سر پادشاه یکيبه  آن سواران تاخت و دمار از روزگارشان درآورد و یک

 رویشيان و خندان،د« )تلو قصر پادشاه مغولستان گذاشای زد و جكافر را بر روی نيزه
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فلک »(، 0/405« )شکارچي»(، 825-6/828« )خانمریحان»های در افسانه (.04/66-61

( 820-06/821« )یک تنه» ،(04/241« )ملک جمشيد و چهل گيس بانو»(، 1/411« )ناز

  دهد.قهرمان به تنهایي لشکری را شکست مي

مي، شود خونخوار شاق ميموفّ  رقيب است. شيرویهتن نيز بيبهپهلوان در نبرد تن

 امروز تا»گوید: ها را شکست دهد؛ پهلوان بعد از نبرد با شيرویه ميرقيب شاميپهلوان بي

 ایلهحام زن هر گذاشته،مي كه آبادی و شهر هر به بایستد، پا جلوش نکرده جرأت كسي

بلندش كرد و  عين پر كاه ولي این جوان ،انداختهميرا  اشبچه ،هشنيدمي را اسمش تا

 (. 25-24زاده، قاسم) «ببرد چيزی نمانده بود كه سرش را مثل خيار

ه بعد از ك كشد تا ایننبرد تن به تن فلک ناز و خورشيد قلعه گير یک هفته طول مي

، «فلک ناز)»شود ق به شکست حریف ميدعا و نيایش به درگاه خدا، فلک ناز موفّ

تن هبامان و پيکار تنسه روز نبرد بي ا قشون اسدشاهبخانم (. در نبرد لشکر ریحان1/412

، «خانمریحان)» ق به شکست دشمن شدندفّو، مخانمیافت و سرانجام افراد ریحانادامه 

6/806 .)  

 ابتدا« همنبهرام و ب»ة شود. در قصّگرفتن نيز بسيار قدرتمند ظاهر ميپهلوان در كشتي

 كشتي هم با دیگران كمک بدون ای تاگوشه رفتند و شدند جدا لشکر از شاهزاده دو»

آورد ورز . او هرچهمن دادبهل را به نوبت اوّ ،بهرام كه به خودش مطمئن بود بگيرند.

. او دست زد و این بار نوبت بهرام رسيد .ن بدهدکاه بهرام را از جا تنتوانست یک ذرّ

 ،واست به زمين بزنداز زمين برداشت و برد بالای سر و همين كه خ بهمن را عين پر كاه

حسين كرد و :» .؛ همچنين ر.ک10-11)همان،  «كنندحمله  داد دستور شبهمن به لشکر

 (.040/ 4رویشيان و خندان، )د فيروز

 ست.هاههای نبرد در قصّ های عياری یکي دیگر از شيوهگيری از ترفندها و حيلهبهره

زن مان قهر ،ملک ،«وزیر سياه»در داستان شوند. ل ميزنان پهلوان غالباً به شبيخون متوسّ
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ها وانپهل زند و با شمشير،مي اش شبيخونیپدر به شهر ها در لباس مردانهشب ،داستان

  .(250 :0815 زاده،)قاسم كشدو نگهبانان را مي

د؛ به روها به شهر ميستيزی است كه شبباكي و ظلمخانم نيز زن رشيد، بيریحان

اموال و  ،رساند. سپسكند و آنها را به هلاكت ميهای اسدشاه حمله ميافراد و داروغه

استتار و  پوشي،ل(. مبدّ 6/808، «خانمریحان)» آورداسلحة آنها را با خود به قلعه مي

 ،«پيرمرد خاركش و چهل پسرش»ة های عياری است. در قصّاز دیگر حيله كردنكمين

پوشد و به بهانة دادن پادشاه، لباس درویشي ميقهرمان برای نجات برادرانش از زندان 

 رساند. آنها ابتداكند و به دست برادرانش ميها پنهان مينذری، چهل شمشير را ميان نان

كردن در كش با كمين. دختر ابریشم(2/801)كشند نگهبانان زندان، سپس حاكم را مي

؛ 5/11، رویشيان و خندان، د«كشدختر ابریشم)» كندسرا چهل دزد را گرفتار ميكاروان

 (.00/020« )جبار»(، 662-08/660« )مریم زناری.: »همچنين ر.ک

پهلوان... »ها راه یافته است. هرجزخواني و تحقير رقيب نيز به تقليد از شاهنامه در قصّ

فریاد زد: اگر از اینجا نروی، مادرت را به عزایت خواهم نشاند. شيرزاد گفت: شمشير 

(. 515/ 0، «شيرزاد« )» رت به این تاكستان افتاده استشغال كجایي كه گذ بزن تا ببينم

ه الاغي ك»گوید: شدن است؛ ميخ به پيک اسدشاه كه خواهان تسليمخانم در پاسریحان

برند. من عروس تو، ریحان هستم و و گوشش را مي دمبه جلد و پوست دیگری درآید، 

ام ام از تو انتقو اكنون كه به آرزوی خود رسيدهرو شوم آرزو داشتم كه روزی با تو روبه

-شاه»(، 5/018« )كشدختر ابریشم.: »همچنين نک ؛6/806، «خانمریحان« )»خواهم گرفت

(، 08/668) «مریم زناری»(، 0/610، )«شيرزاد»(، 50، 0/56« )اسماعيل و عرب زنگي

 «هرمز»(، 281و  04/281« )ملک جمشيد و چهل گيس بانو»(، 66-04/64« )مغول دختر»

 (.01/606« )پهلوان حمزه»(، 06/60)
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 تاابل با نظام سياسیتعامل/ -5-0-1

دارد و شاه دارای فرة ایزدی  الهي )=آسماني(شهریاری در شاهنامه كاری است كه مبنایي 

 كردنهمتای خداوند یگانه و عملاست. اساس این فرة ایزدی باور قلبي به قدرت بي

ه اگر شاه دچار غرور قدرت شود و خود را انسانيت است. البتّ مطابق داد و راستي و

در »دهد؛ چنانکه دربارة جمشيد رخ داد. همسان خداوند بداند این فرهي را از دست مي

ر ذكر شده است و در داستان جمشيد هم تأكيد گردیده كه فرّ سيرت پادشاهان مکرّ

منحرف شود و به كژی گراید، آن پادشاهان ناپایدار است و چون حکمراني از راه راست 

ز ایران باستان به جای دهد. به همين دليل در ادب فارسي و ادبياتي كه ارا از دست مي

سودآورد، « )پنداردعای خدایي ندارد و حکومت خود را جاوید نمي، پادشاه ادّمانده است

0808 :40.) 

ي نگان و بدخواهان داخلپهلوان در شاهنامه وظيفة دفاع از كشور در برابر تجاوز بيگا

مدافع »ه او آید. البتّگاه اصلي شاه در مواقع بحراني به حساب ميرا بر عهده دارد و تکيه

)پرهام، « پایگاه شاهي به عنوان رمز وحدت شهریاری است نه مدافع شخص پادشاه

ز اف به حراست ظّ در برابر تجاوز بيگانه، خود را مونيز  عامّه(. پهلوان ادب 012: 0811

 داند. كشور مي

ها به یمن خودش را ملزم ، شيرویه موقع حملة شامي«عذارشيرویه و سيمين»ة در قصّ

ت مروّ این شاهزاده گفت» داند كه وارد خانة او شده است.به دفع دشمن متجاوزی مي

ارد بگذ ، پاشاننيست كه دست روی دست بگذارند تا دشمني كه رسيده جلو در خانه

 :0815 زاده،)قاسم...« ب شد و شمشيرش را برداشت و از كوه سرازیر شدسوار اس ...تو

وقتي قاشقار زورگویانه و متجاوزگرانه به سرزمين « بهرام و بهمن»ة در قصّ (.20-21

-يبا آنها برمشاه به انگيزة دفع دشمن به مقابله فرزند عادلبهرام  كند،شاه حمله ميعادل

بچه : ».؛ همچنين ر.ک 10دهد )همان: مي شکست را قاشقار لشکر تنهایيخيزد و به 
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« شيرزاد» (، 0/241رویشيان و خندان، )د« اميرزاده و عرب جنگي»، (001-006« )پهلوان

 (. 11-04/51« )مغول دختر»(، 0/515)

پهلواني چون رستم پرورانندة تاج و تخت است و در انتخاب پادشاه  ،در شاهنامه

های شاهنامه، ي حاكم بر داستانفضای كلّاین وجود شود. با ركني ركين محسوب مي

ه  ك بویژه دورة اساطيری و پهلواني مبتني بر سرسپردگي پهلوان به شاه است. بعد از این

گيرد؛ سام نخستين پهلوان شاهنامه است كه خود، انتقام مي منوچهر از قاتلان ایرج، نيای

ر كاووس همچنان با وجود اشتباهات مکرّكند. پهلوانان شاهنامه به او اعلام وفاداری مي

 چاه، كردن بيژن ازخسرو مبني بر آزادرستم در برابر فرمان كي آمادة حمایت از او هستند.

 فبر خلاف پهلوان شاهنامه خود را مکلّ عامّها پهلوان ادب كند. امّابراز فرمانبرداری مي

 داند. به اطاعت از شاه نمي

دختران  كه گویند به دليل این، به یادگار ميطرف پادشاه ، لشکری از«یادگار»ة در قصّ

یادگار صداش را انداخت »ا شاه را تنبيه كرده است باید خود را به شاه معرفي كند. امّ

آید و به پادشاه هم بگویند هيچ غلطي روی سرش و گفت گور پدر این شاه كرده و نمي

 (. 040 :0815 زاده،)قاسم« تواند بکندنمي

ای شوم و نامبارک است و پهلوان دست خود را كشي در شاهنامه به مثابة اندیشهشاه

ریختن خون شاهان »داند. اصولاً ؛ چرا كه آن را كاری اهریمني ميآلایدبه خون شاه نمي

مده آو فرمانروایان در جهان باستان، كاری سخت ناپسند و گناهي نابخشودني شمرده مي

 (. 2/255: 0800)كزازی، « داشته استگزای ميجاناست كه فرجامي بس گجسته و 

خسرو، تنها كسي كه حاضر به اظهار بندگي برای نمونه بعد از به پادشاهي رسيدن كي

ود شخسرو با كهرم، وقتي كه كهرم زخمي ميشود، كهرم است. در جنگ كيمقابل او نمي

  داندكار را اهریمني مي برد و اینخسرو سر او را نميدادن است، باز كيو در حال جان

پهلوان به راحتي دست به قتل شاه  ، موضوع كاملاً متفاوت است.عامّه هایها در قصّامّ
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گری و بيدادگری شاه، پهلوان را وادار به كشتن و حذف او از عرصة زند. غالباً ستممي

  كند.قدرت مي

-و شاهنامه با شاه به تفاوت نقش شاه در جهان عامّهاین تفاوت رفتاری پهلوان ادب 

در ایران باستان شاه وجهي  گردد.ها باز ميهر حاكم بر قصّنگری فردوسي و تفکّ 

هان شا» الوهي داشته و رابط بين بندگان و خدا بوده است. در شاهنامة فردوسيقدسي/

روش س»ایزدی كه یش از پيام این سرزمين با عالم الهي پيوستگي دارند و در كارهای خو

« شهریار»ي است كه هم كنند، جمشيد فرمانروایرسانندة آن است، پيروی مي« خجسته

و از سوی دیگر « كندبدان را ز بد دست كوته مي»و از یک سو « یاردین»است و هم 

 (.11: 0852مجتبایي، ) «نمایدراه مي« روان را سوی روشني»

بهار، ) اندموبد داشته-انوشيروان نقش شاهاني مثل خسرو در ایران عصر ساساني، شاه

اند. به باور ایرانيان (. در واقع حاكميت سياسي و دیني، همزمان به شاه داده55: 0815

شاه و شناخت و تبعيت از باستان دو عامل لازم برای شکست شر و مظاهر آن، پيروی از 

ایي بر زمين است. ي روح نيکوكار خدا و نماد فرمانروشاه خوب تجلّ»دین بهي است. 

وظيفة او این است كه آفرینش و دین بهي و شادماني رعيت را گسترش دهد، زیرا اینها 

 (. 058: 0815)هينلز، « يات آرزوهای خدا برای انسان استتجلّ

بودن خود را از دست ای و خير مطلقوجه روحاني، اسطوره عامّها شاه در ادب امّ

 شکوه شاهي فقط قصریسقوط كرده است. از ميان هيمنه و تر پایينداده و به جایگاهي 

دختراني كه جوانان آرزوی ازدواج با آنها را دارند و زندگي او فاقد حشمت دارد و دختر/

ها، متأثر از تفکرات عياری و روایت و شکوه و جلال است. از منظری دیگر این داستان

 ند. كنندة مبارزة مردم با زورگویان و صاحبان قدرت هست

از خلأ قدرت و نارضایتي  حکومت مركزی، در شرایط ضعفدر طول تاریخ، عياران 

رفع بيداد و بيدادگران یا به طمع كسب  برایگرفتند و از وضع موجود بهره مي عامّه

دند زحانه ميمسلّ  ةدست به مبارز دیده،مردم زجركشيده و ستم ةقدرت، با حمایت قاطب
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كوشيدند با دست یازیدن به قدرت و تشکيل دولت پنهاني، خود مجری عدالت و مي

اند ودهبهای زمانه در برابر اوضاع بد اجتماعي و سياسي و نابساماني واكنشيآنان گردند. 

تلقي  گاه برای افراد مستمندام مستبد و نوعي تکيهبه عنوان نيروی مخالف در مقابل حکّو 

  .نداهشدمي

ستيزانة پهلوانان عيارمسلک های ظلمدر كنش عامّههای هاین واقعيات اجتماعي در قصّ 

گرایانة مردم را به خواهانه و آرمانها آرزوهای عدالتهانعکاس یافته است. بنابراین قصّ

 عامّههای هتوان نتيجه گرفت پهلوان قصّاند. بدین ترتيب ميوجهي نيکو آیينگي كرده

ز ؛ به همين دليل اشاه باشد، نمایندة تودة مردم استكه نمایندة اقتدار قدرت  بيش از آن

آزادی عمل و قدرت بيشتری نسبت به پهلوان شاهنامه برخوردار است و در چارچوب 

  كند.كننده عمل نميب محدودساختار متصلّ 

 شود:با او مي ین رفتارها از پادشاه باعث تقابلبروز ا عامّههای هدر قصّ

، «بهرام و بهمن« )»رعب و نارضایتي در بين تودة مردمخودكامگي شاه و ایجاد »

، «خانمریحان»؛ 264-260 ، همان:«وزیر سياه»؛ 001، همان: «بچة پهلوان»؛ 5/14، زادهقاسم

عهدشکني پادشاه و به »(، 020-00/028، همان: «جبار»؛ 808-6/814، درویشيان و خندان

، «كچل و خان« )»تصاحب زن پهلوان»(، 610-01/661، «پهلوان« )»دن عيارانزنجيركشي

رد پيرم« )»دليل برادران پهلوانكردن بيشکني پادشاه و زندانيپيمان»(، 00/201-222

حب همسر طرح نقشة پادشاه برای تصا»(، 801-2/811، همان: «خاركن و چهل پسرش

 ،«)اميرزاده و عرب زنگي« تن فرزند خودكردن و نابيناساخزیباروی شاهزاده و مسموم

-شاه» ؛61-0/51، همان: (0زنگي )اسماعيل و عرب ؛ شاه2/240درویشيان و خندان، 

كشيدن از شهر و بيگاریساختن ویران»(، 60-61/ 0، همان: (2زنگي )اسماعيل و عرب 

 پادشاه به پدراتهام واهي ( »16-5/14زاده، ، قاسم«بهرام و بهمن« )»پدر و مادر پهلوان

ف تخت قدرت از تصرّ»، (001زاده، ، قاسم«بچة پهلوان« )»پهلوان و تصميم بر اعدام او
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، همان: «بهرام و بهمن»(؛ 5/81زاده، ، قاسم«ه و سيمين عذارشيروی« )»روی زور و ستم

امير « )»قتل پدر قهرمان توسط پادشاه»(، 008، 060، همان: «لانصامير ا»، 5/14-16

، 041، همان« یادگار« )»قتل مادر قهرمان توسط پادشاه»(، 008، 060زاده، قاسم، «لانصا

 (.801-6/811، «خانمریحان)»ساختن مادر او كردن پدر قهرمان و آواره(، زنداني042

 

 پایبندی به اخلاق جوانمردی -5-0-1

 گيری، نقشي اثرگذار در شکلاطر مردم ایران به آیين جوانمردیق خباورمندی و تعلّ

داشته است. در این ميان جایگاه شاهنامة  عامّههای ههای اخلاقي پهلوان قصّخصال و كنش

فردوسي در حفظ و تداوم فرهنگ جوانمردی و بركشيدن اخلاق پهلواني، بسيار برجسته 

تقال ای در حفظ و انفردوسي با تعيين حد و تعریف پهلواني، نقش ویژه»و شاخص است. 

، همانند عامّههای قهرماني چند كه داستانهلواني داشته است، هرهای اخلاق پویژگي

تشکری و « )های بسيار كهن ریشه داشته استاسطوره در ناخودآگاه قومي و گذشته

 (. 02-00: 0811همکاران، 

را باید ذیل اخلاق جوانمردی و  عامّههای ههای اخلاقي پهلوان شاهنامه و قصّویژگي

حمایت  داری،امانت پاكدامني، وفای به عهد، ستيزی،دادگری، ظلمهای آن همچون سازه

 ةگذشت و ... تعریف كرد. پهلوان شاهنامه اگر راد و جوانمرد نباشد، شایست دیده،از ستم

« پهلوان»و منش ایراني،  های بنيادین كه در اندیشهیکي از ویژگي صفت پهلواني نيست.

ا كه پهلوان به ناچار، عيار و جوانمرد هم هست، امّ سازد این است جدا مي« قهرمان»را از 

 (. 481: 0815كزازی، ) قهرمان نيست

های جوانمردی است. هر یک از پهلوانان بزرگ ها و آموزهشاهنامه سرشار از اندیشه

مند الگویي ناب از منش و خوی جوانمردی را از خود آیين و فرّهشاهنامه یا شاهان راست

 گفتار ایرج با برادرانش سلم و تور با خشوع، مردانگي،نمونه، رفتار و دهد. برای نشان مي

  (.020-0/021: 0866ي، : فردوس.)ر.ک بزرگواری و پرهيز از آز و قدرت است
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خواهد گناه كند و جوانمردانه از پدر ميگناهي از آتش عبور ميسياوش با وجود بي

با وجود دستور كاووس حاضر به كشتن  (. او2/280: 0861)همان:  سودابه را نادیده بگيرد

(. 261 -2/264ماند )همان: شود و به پيمان خود با افراسياب وفادار ميها نميگروگان

( )سياوش و فرنگيس ویسه در حق پدر و مادرش های پيرانخسرو به سبب مردانگيكي

 (.440-2/481)همان:  كنداز كشتن او صرف نظر مي

و  تشود. این عفّویژگي برجستة زنان قلمداد مي ةبه منزلعفاف و شرم  ،در شاهنامه

زنان عاشق در شاهنامه )به جز سودابه(  ةشود. همدری عشاق در عشق ميشرم مانع از پرده

ت نفس و حجب كلام عفّ ،های پاكي اخلاقمند هستند. نشانهت كلام و رفتار بهرهاز عفّ

و  «پوشيده رویان» ، «مویان پوشيده»عنوان شکار است. او از زنان با در واژگان فردوسي آ

 (. 02: 0816آزاداني، كند )آقاحسيني و نصریاد مي« پوشيدگان»

های پهلواني، پاكدامني در كردار و گفتار پهلوانان به خوبي نمایان است. هدر قصّ

های او همواره با پاكدامني و ظرافت همراه است. هلوان زن پاک و نجيب است و كنشپ

ت برای او به منزلة خصلتي ارزشمند و انساني مطرح است. پهلوان نژاده عفّ ،قعدر وا

 «سياه وزیر»داستان دار سازد. در ت خویش را خدشهحاضر نيست حریم و حدود عفّ

وم شرط د» .و دلالت دارداپاكدامني  برگذارد شرطي كه ملک برای دوستي با رستم مي

رستم قبول كرد و دستور  .دور از هم بخوابند شان هميشه جدا باشد واین است كه اتاق

 (. 251زاده، )قاسم« دداد اتاقي برای دوستش آماده كنن

همّ و تلاش زرنگار این است  ة. همربایددیو نامزد پهلوان را مي ،«یک تنه»در روایت 

، رددیو دختر را به قصر خود ب» به فریاد او برسد. «یک تنه»ت خود را حفظ كند تا كه عفّ 

دندان  از زشتي رباینده چنان قلب زرنگار به هم آمد، كه نزدیک بود قالب تهي كند. امّو ا

تا آن هنگام هر طور  ک تنه او را بيابد و با خود گفت:بر روی جگر گذاشت، تا مگر ی

برای  (.06/821)درویشيان و خندان،  « شده سر دیو را شيره بمالم، و عفافم را حفظ كنم
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راني ي جان برادرش را به خاطر هوسموضوعي مهم است كه حتّقدر ت آنقهرمان عفّ 

-تيشود كشاسماعيل متوجه ميوقتي شاه ،«اسماعيل و عرب زنگيشاه» ةگيرد. در قصّمي

پرسيد:  اسماعيلكند. شاهگرفته زن است بسيار تعجب ميگيری كه سه روز با او كشتي

هل چ ةبرادری داشتم كه سركرد»عرب زنگي گفت: « ردان درآمده بودی؟چرا به لباس م»

، همسر، مادر، دختر هر رفتند و با زنان خانهیکدیگر مي ةراهزن بود. آنها هر شب به خان

شدند. نوبت من كه رسيد لباس مردان پوشيدم و همه را كشتم. بستر ميكس كه بود هم

زاده: قاسم ،«شيرویه و سيمين عذار.: )»(. همچنين ر.ک50-0/51:  )همان« ي برادرم راحتّ

20) . 

يت رازداری در سمک عياری رازداری از دیگر صفات اخلاق جوانمردی است. اهمّ

 در صدر آنها جای دارد.« رازداری» ی است كه از بين هفتاد و دو صفت جوانمردی،تا حدّ

تر است هفتاد و دو طرف دارد و از آن ا آنچه افزونحد جوانمردی از حد فزون است: امّ»

 (. 0/26: 0862 ،)ارجاني« دادن و دوم راز پوشيدناند: یکي ناناختيار كردهدو را 

اهداف »جدانشدني زندگي پهلوانان است.  های شاهنامه، رازداری جزءدر داستان

های سياسي، نظامي، اجتماعي، ع است و در حوزههای عاشقانه متنوّرازداری در داستان

« تت اسشق، حماسه و غيره قابل بررسي و اثبااخلاقي، عياری، فرهنگ درباری، زنان، ع

های شاهنامه به وفور (. اختفای هویت در داستان24: 0816آزاداني، )آقاحسيني و نصر

في معر« ابر»خود را  ،دیو، ابتدا به دروغ رستم در برابر اولاد ،رای نمونهب شود.دیده مي

-88/ 2: 0861، : فردوسي.ر.ک) كنداشاره مي« گو پيلتن»اش یعني كند و سپس به كنيهمي

تم رس كند؛(. در داستان رستم و سهراب نيز، با وجودی كه سهراب نام خود را فاش مي84

(. در 010-2/011: همان: .ک.)ر سازدتر ميبا اختفای هویت خود گره داستان را پيچيده

دروغين بر خود ورزد و نامي گاه پهلوان از افشای نام واقعي خود امتناع مي عامّههای هقصّ

(. با توجه به ارتباط 20زاده، ، قاسم«عذارشيرویه و سيمين: ».برای نمونه ر.ک) نهدمي

 ني دارد؛ای و آیيریشه در باورداشتي اسطوره ،ها با اسطوره، اختفای نامهتنگاتنگ این قصّ
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به  د، فردش شوچرا كه در بين پيشينيان نام بخشي بنيادین از وجود فرد است كه اگر فا

( Sigmund Freud) فرویدزیگموند  شود.و مغلوب  او ميمقهور و  وسيله دشمن طلسم،

روید، )ف داندف بر بخشي از وجود او ميتصرّ ةیافتن دشمن بر نام را به منزلنيز آگاهي

الم ای در عنام به مثابة شناخت ماهيت هر پدیده (. در واقع به باور پيشينيان00: 0861

 شراف بر آن پدیده بوده است.ط و اِآن مساوی با تسلّ هستي، و دانستن

برای ) «كردنناشناس سفر»رازداری قهرمان به صورت  ،عامّههای هشاهنامه و قصّ در

اهزاده فارس و دختر سلطان ش( »01زاده، قاسم« )شيرویه و سيمين عذار» :.ر.ک ،نمونه

« اختفای هویت»(، 11 -04/51)همان: « مغول دختر» ،(0/008درویشيان و خندان: « )یمن

-2/88: ؛ همان«رستم و اولاد دیو»؛ 010-2/011: 0861، ؛ فردوسي«رستم و سهراب»نبرد )

ملاقات پنهاني »( و 256)همان: « وزیر سياه»(، 21زاده، قاسم« )عذارشيرویه و سيمين»(، 84

اميرزاده و »(، 481: 0800؛ فردوسي، .: داستان بيژن و منيژه)ر.ک است« عاشق و معشوق

 (.04/68)همان: « مغول دختر»(، 0/240)درویشيان و خندان: « عرب زنگي

عهد و پيمان جزء جدانشدني عالم جوانمردی است و یکي از دلایل ثبات و سلامت 

 شکني گناهي نابخشودني است ور ایراني پيماناجتماع عياری، همين مقوله است. در تفکّ

ز عوامل یکي ا» شاهان و پهلوانان بسيار تأكيد شده است.بر پایبندی به پيمان از سوی 

القي پورخ« )شکني استگيری سرنوشت نهایي اسفندیار نيز پادافره پيمانشکل مهمّ

داستان سياوش به دليل  و دهقاني پوربه اعتقاد حسام .(000: 0810پرست، چترودی و حق

های شاهنامه از نظر عهد و داستانشکني و وفاداری، در ميان ابتنای حوادث آن بر پيمان

کني شيت و برجستگي بيشتری دارد؛ زیرا حوادث آن مبتني بر وفاداری و پيمانسوگند اهمّ

  (.41: 0801، و دهقاني پور)حسام است

جان  یآنها تا پا قائل هستند. مانيپ یوالا برا يگاهیجا، پهلوانان عامّههای در افسانه

، مهم اندبسته مانيپ يبا چه كس ستيآنان مهم ن ی. براماننديوفادار م مانيبه عهد و پ
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 قهرمان داستان پيمان با دشمنمحترم و محفوظ بماند.  دیاست كه با مانيپ التحفظ اص

پيرمرد خاركن و چهل »در روایت تابد. گذارد و از آن روی برنميرا نيز زیر پا نمي

 اكوان دیو، مبني بر آوردن دختر ،اضر نيست قولي را كه به دشمن خود، پهلوان ح«پسرش

من به او »گوید: ها ميبود، زیر پا بگذارد. او در پاسخ به ملک مورچهداده سلطان چين 

، فيروز به خاطر عهد «آفریننوش»(. در روایت 2/810)درویشيان و خندان: « امقول داده

/ 05ود )شمي ، از كشتنش منصرفدادن اوو پيماني كه با دیو بسته بود بعد از شکست

441 .) 

ای ههای شاهنامه و ترسيم و توصيف شخصيتاز آنجا كه فردوسي در گزارش داستان

ا را ه، علاوه بر صفات جوانمردانه، خصال نکوهيدة قهرمانطرفي استداستاني راوی بي

 طلبي در داستان به آسمان رفتن كاووس،نکوهش آز و جاه ،كند. در واقعنيز گزارش مي

ایي هتلخ جمشيد به سبب نخوت و خودبيني، عاقبت خوبي و بدی در داستانعاقبت 

در  اند.مانند رستم و شغاد، و ماجرای بهرام و لنبک و براهام از همين رهگذر قابل تحليل

 شوند. های ناجوانمردانه سخت نکوهش مينيز كنش عامّههای هقصّ

كه خاطر  ند. تا ایندزدیدمي چهل عيار هميشه اموال پادشاهي را« پهلوان»در قصّة 

كنند. پادشاه در غياب پهلوان، دزدان دهند، خود را تسليم پادشاه ميقولي كه به پهلوان مي

شکني و ا پهلوان او را به دليل پيمانامّ  كشد.جوانمرد را به غل و زنجير و شکنجه مي

اكنون سزای خواه، همای ناجوانمرد زیاده»رساند. پهلوان گفت: اش به قتل ميبدقولي

ة (. در قص615ّ -01/612  :0810 درویشيان و خندان،« )گذارمبدقولي بر كف دستت مي

شود و سه دختر را از دست دیو تر شجاعانه وارد چاه ميبرادر كوچک« درخت سيب»

ادر ، ناجوانمردانه به برتر به محض دیدن زیبایي دختر سوما دو برادر بزرگ. امّكندآزاد مي

فتد اشان ميكشيدند و تا چشمدرها دختر سومي را بالابرا»كنند. وچک خود خيانت ميك

واهد خ! به همين خاطر وقتي برادر كوچيکه ميبينند به! چه قدر قشنگهبه دختر سومي مي

(. قهرمان 421/ 5همان: « )افتد پایينكنند و او مي، طناب را از ميان راه ول ميبالا بياید
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رادرهای ای ب»كند: وفایي سرزنش ميیابد برادرانش را به خاطر بينجات مي كه بعد از این

 (. 5/420« )وفاداری؟نامرد! مگر من برای شما زن نفرستادم. این است رسم 

ردی به مقتضای رخدادهای باید خاطر نشان ساخت نظام عياری و جوانم ،در نهایت

د و عوامل متعدّ نگری عيارانن، جهالات اجتماعي، مناسبات نهاد قدرتتحوّتاریخي، 

این  .دیگر مجال ظهور و بروز یافته استای متفاوت از ادوار ای به گونهدیگر در هر دوره

م ای كه الزام و ابرابه گونه ،نيز به خوبي بازتاب یافته است عامّههای هموضوع در قصّ

ط و به اخلاق جوانمردانه تابعي از اوضاع روزگار، گفتمان مسلّ عامّههای هپهلوان قصّ

 يپهلوان حماسه ملّ ةهای مردم به اندازپهلوان افسانه ،هاست. در واقعهبينش راویان قصّ 

ا ای متناسب بدر بند نام و ننگ نيست و اخلاق برای او مباني و معاني و معيارهای تازه

 عوامل ذكر شده دارد.

 

 گيرینايجه -3

نامه با شاه عامّههای ههای پهلوان قصّترین نتایج حاصل شده از مقایسه خصال و كنشمهم

 فردوسي بدین شرح است:

های رزمي، رویي، زورمندی، مهارتدر مراحل رشد، خوب عامّههای هپهلوان قصّ( 0

ياس در ق هسيمای پهلوان قصّ ،با این وجود بسيارخواری با پهلوان شاهنامه همانند است.

 رسد.تر به نظر ميتر و واقعيبا پهلوان حماسه ملموس

، عامّههای هپهلوان قصّداران، ولي ي از نژاد شاهان، بزرگان و نامقهرمان حماسة ملّ (2

 ااعتبارش را ب عامّهق به اقشار فرودست جامعه است و تباری مردمي دارد. قهرمان متعلّ

 .وردآبه دست مي مردانهجوان/های انسانيو كنشداری و صفات تکيه بر مردم
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گيری، تيراندازی و شکست یک جنگاوری، شمشيرزني، كشتيهر دو پهلوان در  (8

ير بر شر، خواهي، غلبة خلشکر به تنهایي بسيار مشابه هستند. انگيزة آنان برای نبرد، خون

 عالي انساني است.های متداشت مرزها  و رواج آرمانستيزی، دفع دشمن متجاوز، نگاهظلم

های او بودن دغدغة دائم پهلوان حماسه است. در تابع فرمانحفاظت از شاه و  (4

شاه باشد، نمایندة تودة كه نمایندة اقتدار قدرت  بيش از آن عامّههای همقابل پهلوان قصّ

؛ به همين دليل در نوع تعامل با نهاد قدرت، از آزادی عمل و قدرت بيشتری مردم است

 . به پهلوان شاهنامه برخوردار است نسبت

گر مبارزة مستمر مردم با رات عياری و روایتر از تفکّهای پهلواني متأثّداستان (5

-ستيزانه و آرمانخواهانه، ظلمآرزوهای عدالت ورگویان و صاحبان قدرت است. آنهاز

 كش و مشيسر ای كه روحيةاند؛ به گونهگرایانة مردم را به وجهي نيکو آیينگي كرده

با قتل شاه و حذف او از عرصة قدرت نشان  ها غالباًهستيزانة پهلوان قصّقاعدهمعترضانه/

الهي دارد؛ كشتن او كنشي در شاهنامه سيمایي قدسي/ شاه كه شود. حال آنمي داده

  آلاید.اهریمني است و پهلوان دست خود را به خون او نمي

ذیل اخلاق جوانمردی و  عامّههای هو قصّ  های اخلاقي پهلوان شاهنامهویژگي (6

داری، حمایت ، وفای به عهد، پاكدامني، امانتستيزیهای آن همچون دادگری، ظلمسازه

اوم فردوسي نقشي برجسته در تد ةتردید شاهنامگيرد. بي... قرار ميدیده، گذشت واز ستم

همچون  عامّهنحوی كه پهلوان ادب های اخلاق پهلواني داشته است؛ بهو انتقال ویژگي

داند. با این ت و مردانگي ميف به مراعات اصول مروّ ي خود را مکلّپهلوان حماسه ملّ

 ل مستمر در مفهوم نظامجمله تغيير و تحوّها بنا به دلایلي از هتفاوت كه پهلوان قصّ

جارهای اخلاقي نگری راویان و گفتمان نهاد قدرت كمتر در بند الزامات و هنعياری، جهان

 است.
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 آگاه نيز جامعه يدردها از ،يدرون و يف د اندوه و رنج ب  رلاوه که دردآشنا و دردمند است يش ار  جيوش ي ماين

 ايهکياکنو  ، ابزارهازبان ب  ، در فضاي شع ،گ يد ييسو از دهد.و آنها را در ش ع  وود، بازاا  مي اس ت بوده

 از ماين که تاس پ سش نيا به پاسخ دنبال به يفياوص-يلياحل يروش با حاض  پژوهش. دارد طاس لّ زين ش ار انه

 .  است  دهک استفاده ،وود شع  مخاطب ب  ي گذاريثأا و اندوه انتقال يب ا يادب و يزبان داتيامه و هاکياکن کدام

 و هاجرن انتقال ةنيزم ،يزبان و يادب يابزارها کاربس ت با اس ت اوانس  ته ماين که دهديم نش  ان يب رس  نيا

ه اش بيهات، استعارات و ب ،يادب منظ  از او. کند ف اهم را اشجامعه و وود يفک  و ياجتمار ،يف د الخ اتياج ب

 شع  در اليو صور ياجزا چنانکه است؛ نهاده بنا الخ و  هيا  ياصاو ب  شت يب را وود ش ع  يماژيا نظامي طور کلّ

 هاييازب يب و از استفاده با زده،عد ادبي و ساوتن اصاوي  الخ و اندوهنيما رلاوه ب  بُ. هس تند زدهاندوه رموماً او

 وهيش. دهديم سوق اندوهناک ييفضا سمت به را وواننده وود، هايس وده ييايقيموس بست  در سازينهيزم و يزبان

 گاهانهآ ي يگبه ه و بلند يهامصوتّ از اس تفاده آرام، و نيس نگ اوزان ي يکارگ به آن، هايگونه و «اک ار» يعيبد

 .است اندوه مفهوم ماجسّ و ارائه جهت در ماين يزبان هايکياکن از زا،اندوه واژگان و باتيا ک از
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 مهمقدّ -0

اس كه تجربيات شخصي تلخي را از اي حسّاي قوي و روحيهنيما شاعري است با عاطفه

-كس نميزندگي داخلي من را هيچ»كند: مي حهمچنان كه خود تصری، سرگذرانده است

ي خودم را تسلّ ،انواع و اقسام]به[  ناپذیري است.لو رنج تحمّ داند در چه اغتشاش

نيا، )رضایي «داندكس نميرسد و هيچولي كارد به استخوانم مي ؛كنمبردباري مي ؛دهممي

0211 :25.)  

 ةباردر شهایطبيعت روستایي، دغدغه خلوت روستا و در نيمازندگي  ازسوي دیگر،

اغلب كساني  كهباعث شده است  با مخالفان اشهميشگيهاي و جدال آن مسائلو شعر 

اس یاد زودرنج و حسّ گریزان، سودایي، به عنوان شاعري اند از اوكه او را از نزدیک دیده

رات را در شعر خود آشکار كرده است. أثّكنند كه مقهور هيجانات روحي بوده و این ت

-ایران زیسته كه اغلب همراه با شکستسياسي -اي از تاریخ اجتماعينيما در برههبعلاوه، 

مات و ها و تألّرنج ةنيآیرا  اوشعر  ،از این رو .ها بوده استنوميدي ها ورنج ها و

ست اشاعري او »اند: دانسته غربت اوغم و بویژه بازتاب  هاي فردي و اجتماعيدغدغه

آلود و ست غماشعري شعر او،  .فغان است به ،خود ةگریز كه از زمانسودایي و مردم

« غربت از یاران و همدلان ]و[ربت از طبيعت، غربت از ذات انسانيت، غربت؛ غبيانگر درد 

 (.011: 0211)آشوري، 

هاي شاعران، سرودهرایج و مرسوم در تبيين و تحليل وجه عاطفي  ةشيو ،اصولاً

با رجوع  ،اغلب ،بررسي آنها از جهات مختلف ساختاري و محتوایي است و پژوهشگر

ها و دلایل بروز اندوه، شادماني، عشق، به فرامتن در پي كشف زمينهزدن به متن و نقب 

خشم و وجوه عاطفي دیگر در اشعار شاعر است. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن نگاه 

ایي ههاي نيما دارد، فنون و تمهيدات و تکنيکسرودهمحتوایي اندوه ةگذرایي كه به جنب

جسته بررسي و ابداعات و ابتکارات خود بهره ةانتقال اندوه شاعرانبراي  ،را كه از آنها
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ریح هاي كلام، تبيين و تشامکانات و قابليت و را براي استفاده هرچه بيشتر ازا ةشاعران

 كند. 

 لهأمس بيان -0-0

هاي او و آشنایي با لایه نفوذ به دنياي دروني ابزار بهترین ل هر شاعريشناخت تخيّ

 چيز هر از بيش شاعر هر صور خيال و نظام ایماژي چراكه ؛ستاو عاطفي و فکري

او را در شاعري نشان دهد و ميزان پيچيدگي و سادگي  قدرت و قابليت تواندميي دیگر

 كس هر كه آنجایياز » ،دیگر بيان بهفکري او را آشکار كند.  ةت منظومو ضعف و قوّ

 داراي نيز او صورخيال، طبعاً دارد، را خود ةویژ هايهتجرب خود صّ خا زندگي در

 بيشوكم سبک، صاحب شاعر هر تصاویر نوع ت.اوس خود ةویژ كه است مشخصاتي

  (. 20: 0211كدكني، )شفيعي« دارد او ةتجرب به اختصاص

كه مفاهيم شعري، سوار بر صور خيال و در لباس تصاویر و ایماژها  با توجه به این

خلق یا انتخاب این تصاویر بيشتر تبحرّ داشته باشد در شوند، هر قدر شاعر در ارائه مي

تر است. علاوه بر صور خيال و ابزارهاي بلاغي، زبان و نظام قانتقال مفاهيم شعري موفّ

ع اعم از درد و رنج و نااميدي و ر مفاهيم متنوّآوایي و موسيقيایي شعر نيز در انتقال مؤثّ

ي            هاي زبانه عبارتي بازييت بسزایي دارد؛ بغيره به ذهن مخاطب اهمّ

(language games )ّها، كارگيري آواها، واژهبه ةي شيوو نوع استفاده از واژگان و حت

ت ثير دارد. شاعر با استفاده از این امکاناأاركان و اوزان نيز در رساندن بهتر این پيام اندوه ت

عاطفه  اي هنري و غيرمستقيم نيزوهكند علاوه بر بيان مستقيم اندوه دروني، به شيسعي مي

 اندوه را به خواننده القا كند. 

لي قوي و آشنا به رموز زبان و قواعد وزن و نيما شاعري است با عاطفه و تخيّ 

اي او هچنانکه پيشتر گفته شد دردمندي و اندوه بر اغلب سروده یک سو،موسيقي. از 

با تسلّطي كه بر زبان شعر و اصول شاعري دارد، به  سوي دیگر،افکنده است و از سایه
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ه كند؛ بر، فضاي اندوهناكي خلق ميهاي ادبي مؤثّخيال نيرومند و تکنيک كمک صور

شود و رنج و درد انگيز شعر ميطوري كه خواننده ناخودآگاه مقهور فضاي تلخ و حزن

 كند. تر احساس ميتر و محسوسرا ملموس

، نيما براي انتقال بهتر اندوه فردي :این است كهصلي پژوهش بر این اساس، پرسش ا

هایي بهره برده است؟ براي یافتن پاسخ ها و روشاجتماعي و فلسفي خود از چه تکنيک

اي      هبه بررسي زمينه ،صورت مختصردرخوري براي پاسخ به این پرسش، ابتدا به

تمهيدات و ابتکارات ادبي و زباني  ،سپس و پردازیمگيري اندوه در شعر نيما ميشکل

ي كه هایكنيم: در سطح ادبي، تکنيکنيما را در القاي مفهوم رنج در دو سطح بررسي مي

نيم و كنيما با استفاده از ابزارهاي بلاغي براي خلق فضاي اندوه به كار برده را بررسي مي

وه القاي اند در جهتكلام هاي او را از موسيقي هاي زباني و استفادهدر سطح زباني، بازي

 دهيم.نشان مي

 

 پژوهش ةپيشين -0-5

در  تقي پورنامداریان  برخي تحقيقات مشابه در این حوزه انجام شده است از جمله:

بوده  دشعر نيما از سنّت تا تجدّتحوّل در پي تبيين سير  (0211)« ام ابریستخانه»كتاب 

كه  مبحثيدر آنجا،  اامّ  ؛تحليل كرده است ،ترین اشعار او را از منظر زبان و تصویرو مهم

ر د پيوند سبک شعري نيما را با اندوه بررسي كند نيامده است. هدي شریفيان  مستقيماً

 و یوشيج نيما اراشع اساس بر فارسي شعر در نوستالژي فرآیند ررسيب»اي با عنوان مقاله

 هاي این دو شاعرسروده در را نوستالژي مختلف هايهجنب ،(0215) «ثالثاخوان مهدي

 دو این شعر در رنج و اندوه ي این مقاله،هالتحلي تمام ر. داست هبررسي و مقایسه كرد

 عدبُ در اندوه نمود به و شده بررسي ه با رویکردي متفاوتو البتّ فکري منظرز ا شاعر

 «هاي نيمادغدغه»اي با عنوان در مقالهه است. محمود درگاهي نشد توجهيي زبان و ادبي

اي هدر خدمت دغدغه، كه شعر نيما بيش از هر شاعر دیگري هبه این نتيجه رسيد ،(0219)
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 به نگاهي» ةدر مقال مطلقة خود بوده است. یدالله بهمنياجتماعي و مردم زمان

ترین فراهنجارهاي نيما عمده شعر او، 22با تکيه بر  ،(0294) «نيما شعر در گریزيرهنجا

یک از این آثار، شعر نيما از منظر تمهيدات زباني و ادبي در هيچامّا است. را بررسي كرده 

 و بلاغي در پرورش مفهوم اندوه بررسي نشده است.

 

  يت پژوهشض ورت و اهمّ -0-1

ا هها و آمال شاعرانه او، تکنيکفي رنجتواند علاوه بر معرّهاي نيما ميسرودهاندوهبررسي 

عنوان  بههمچنين  و بلاغي او را در خلق فضاي تراژیک آشکار كندهاي زباني و و توانایي

 ود.به كار ر ،الگویي در بررسي نمود عواطف شاعران در بافت زبان و تصویر شعرشان

 

 بحث -5

انسان  زفصل مميّ« اندوه»از بارزترین حالات روحي انسان است. شاید بتوان گفت « اندوه»

شود. شاعران هایش سنجيده ميميزان اندوه و جنس اندوه ةانسان به انداز .و حيوان است

هاي وطني، شمار سرودهدانند. اندوه است كه خالق بيآفرینش مي ةمایجاناندوه و درد را 

كه منجر به خلق ميراث ارزشمند  بودهاندوه عاشقانه  ،این ميان دراخلاقي و انساني است و 

يت اهمّ ،اندوه و درد در شعر شاعران ةمطالع ،ادبيات عاشقانه شده است. بر این اساس

حالات روحي و عاطفي، بویژه غم و اندوه  ةتوان با تحليل روانشناسانبسياري دارد و مي

 برد. هاي خلق آثار آنان پيبه زمينه ران و نویسندگان،بسياري از شاع

فردي، هم در تاریخ معاصر ایران، نيما از شاعراني است كه علاوه بر رنج و دردهاي 

-گونه موضوعاي از اشعار او به اینهاي بزرگ انساني داشته و بخش عمدهدردها و دغدغه

هاي ذهني او بوده اختصاص یافته است و هم تغيير فرم و ساختار شعر از درگيري ها

دي سازي و تمهيوزن و قافيه هم زمينه ةشکني نيما در حوزشهریار، سنّت ةاست. به عقيد
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تر توصيف كند )شهریار، هاي جنگ جهاني را بهتر و آساندردها و مصيبتبوده است تا 

0215 :141).  

هاي مختلف بازگو هاي خود و جامعه را در قالب گزارهكه رنج نيما علاوه بر این

خود  ةهاي زباني در انتقال اندوه شاعرانل به صور خيال و برخي قابليتكرده، با توسّ

با استفاده از ابزارهایي چون تشبيه، استعاره، نماد، كنایه  لباًاین تصاویر غاكوشيده است. 

برخي صنایع بدیعي، گيري شاعر از علاوه بر تصاویر شعري، بهرهاند. شده و... ارائه

و استفاده از واژگان خاص از ابزارهاي زباني او در القاي اندوه سازي تركيبهمچنين 

 است.  بوده

 

 ثي  آن در بافت ادبي و زبانيأنيما و اهاي فک ي شع  زمينه -5-0

توان سراغ اي را از او ميهاي نيماست. كمتر سرودهاندوه و درد رنگ اصلي غالب سروده

 ماني»اندوهناک نباشد؛  -با تفاوت در ميزان آن-گرفت كه لحن او جدّي و فضاي شعر 

ک ذهني رمانتياو شاعري با . جدید را كشف كرده است ةهاي اساسي اندیشیوشيج زمينه

، درد اجتماعي: است از هایش عبارتصهمشخّ كه عميق است رمانتيسم او دردناک و ت؛اس

  (.021: 0211)فتوحي،  «يبردن به طبيعت و تنهایدرگيري با مسائل انسان و جامعه و پناه

، او از لحاظ فکري و جناحي «نيما ةهاي روزانیادداشت»به اذعان خود نيما در كتاب 

حالم خوش»خشنود نيز هست:  ،حزب و گروه سياسي وابسته نبوده و از این باببه هيچ 

: 0211نيا، )رضایي« اي به دامان من نيستام و هيچ لکّهكه من عضو هيچ حزبي نبوده

01 .) 

غالب اشعار نيما روایت رنج است و كمتر شعري از او مي توان یافت كه خالي از 

شعر غراب تصویري »گوید: نيما مي« غراب»تحليل شعر اندوه باشد. پورنامداریان در 

ما، آن پيدا و ناپيدا بر سر غالب شعرهاي نياز اندوه و تنهایي نيماست كه سایة بسيار گویا 
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ي بر سر آن شعرهایي كه فضاي آنها با پرتوي كمرنگ از اميد، روشنایي یافته است، حتّ

 (. 022: 0210)پورنامداریان، « كندسنگيني مي

: گویدهاي فردي است؛ خود او در این خصوص ميبخشي از اندوه نيما، ناشي از رنج

واقعي باید آن مایه را داشته  ةگویند ،من ةبه عقيد. اندوه و رنج است ،اصلي شعر من ةمای»

(. نيما 91: 0211، احمدآل« )یمگوشعر مي ،من براي اندوه خود و اندوه دیگران .باشد

-لق و خوي ساده و روستایي دارد، زود ميبه همان اندازه كه خُكوهستان است و  ةزاد

 پذیرد: ثير ميأشود و از اتفاقات ناگوار ترنجد، اندوهناک مي

 مادونااان شاااهرساااتااان نيمن از این 

 

 ماخاااطاار پااردرد كااوهساااااتااانااي 

 (21: 0210یوشيج،  )نيما                     

گریز او بر انزواطلب و جمع ةبه روحيها ها و اظهار دردمنديبخشي از این شکایت

گونه توصيف را این اش حال روحيهایش خود او نيز در یکي از یادداشتگردد؛ مي

)طاهباز، « ستبدبختي من ا ةخيلي مأیوس و غمگين هستم این نهایت درج: »كندمي

0211 :201.) 

فردي  او كهم شویمتوجه مي نيماهاي روحي و رواني و واكاوي جنبه ا بررسيب

ر علاوه ب»گفتن است. سخنبا خود اندوه و ، دوستدار تنهایيو  منزوي، در انتظار مرگ

تصویري كه از لحظه مرگ خود نيز « من ةآیند»بار، نيما در یادداشتي با عنوان زندگي رنج

ي مُردن من هم باید آسان بميرم. حتّ ، در ذهن دارد دردناک است: من باید زجركُش شده

  .(29: 0211نيا، )رضایي« نباشد

ي كه انزوای-تمایل هميشگي او به انزواست  نيما،رمانتيک  شعر هايصهمشخّیکي از 

ب نکن چرا انزوا را این عجّت»نویسد: مي ،هایشنامه یکي از در .ستایدآشکارا آن را مي

را به طراوت صبحگاهي، به نسيم سحري قسم، مرا به حال خود . تو قدر دوست دارم

  .(24: 0210)حميدیان، « نبه قلب خسته من دست نز .بگذار
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 یا: 

 ساااخت دارم عزلت و اندوه دوسااات

 و تنهاااساااتمم ن چانااان گامانااامما

 

 دانم دشااامن ساااخت من اوسااات گرچه 

 اره ناااپاايااداسااااتاامباايااا یااکاائااگااو

 (25: 0210یوشيج،  )نيما                      

لين است؛ این مثنوي كه اوّ« پریده رنگِ ةقصّ »مثنوي بلند  ة بارز این ویژگي نيمانمون

شعر اوست به نوعي روایتي از مصائب زندگي اوست و بلایي كه عشق بر سر او آورده 

(. 51: 0210)پورنامداریان،   ویل كردأت« عشق به حق و حقيقت»است. این عشق را باید 

 طرزنيما معتقد است عشق او به آنچه حقيقي است و از آن جمله عشقش به  ،در واقع

 ،خون سرد را اگر بفشاریم ،پریده رنگِ ةقصّ»اندوه او شده است؛  ةمایاي كه آورده، تازه

شور و  جویي ازگيري و پناهتنهایي و گوشه ریزد بجز ميلي عجيب و مفرط بهچيزي نمي

 (. 24: 0210)حميدیان، « نشينيشهري به زندگي كوه ةشر جامع

 ،یوش را به مقصد تهران ترک كرد، از آن پسهايكه كوهستان نيما پس از آن

توان گفت غربت و غم دوري از وطن )نوستالژي( مي ،از این رو ؛زادگاهش بود اندوهگينِ

هاي اوست. در شعري، خطاب به كوه فراكش در یوش سرودهاصلي بخشي از اندوه ةزمين

  گوید:مي

 گااذرددو سااااال مااي ،اي فااراكااش

 اسااايرهاااي شاااهر، ن در این خااانااهم

 گااوئاايااا دزدم از بسااااي تااقصااااياار

 

 كااه ماان از روي دلااکشااااات دورم 

 مااچااو پاارنااده در ماايااان قاافااسهاا

 ن مااحاابااسجاايااام در خااورشااااده

 (011: 0210یوشيج،  )نيما                   

 یا:

 من ةدور شااااد آن گاال شاااکافااتاا

 

 ماان ةور مااانااد از ماان آشاااايااانااد 

 (002)همان:                                     
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 گاهي نيز اندوه شاعر از سنخ نوستالژي دوران كودكي است: 

 ؟شاااد چه هاشاااادماني ؟كو كودكي

 ؟من حال آن و من رنگ آن شااد چه

 

 ؟شااااد چااه هاااكاااماارانااي هااا،تااازگااي 

 ماان آمااال اولااياان آن شااااد مااحااو

     (20: 0210 یوشيج، نيما)                       

با مرور خاطرات جواني و روزهاي  -جواني اوست ةكه یادگار دور- نيز« افسانه»در 

 خورد.عشق، بر روزهاي رفته حسرت مي

سياسي است؛ نيما -ة اصلي شعر نيما اندوه اجتماعيهاي فردي، مایعلاوه بر رنج

د است. شاعري كه شعرش را همانند شاعران مشروطه در خدمت شاعري سياسي و متعهّ

هميشگي نيما نسبت به جامعه و  ةدغدغ»جامعه و وطن خود به خدمت گرفته است. 

 تي()=رآليس هاي رئاليستيهاي اجتماعي و جنبهوطن غور در دنياي واقعي و طرح واقعيت

ت و پردازد، آن را به قوّ ست. او به این جهان نيز ميهاي اساسي فکري نيمامایهاز بُن

نهاني او به عنوان كند و همچنان آرزوي وصف مي ،ف و بدبينيشکوه و توأم با تأسّ

)آیتي  «خواه، رهایي مردم جامعه و اجتماع آن روز استمُصلحي اجتماعي و انساني آرمان

هاي نيما، حاوي غم جامعه سروده(. بخش قابل توجهي از اندوه11: 0212 و دسترنجي،

 طن و ناآباداني و ناكامي آن است:و درد و

 تنم ميرم صااااد بااار پس از مرگِمي

 دگر روي تو نتوانم دیاادزان رو كااه 

 

 گااریااد باااز تااناام در كاافاانااممااي 

 مان، اي وطانام، اي وطانااماي ماهاوش 

 (  512)همان:                                      

اي هنيما براي شعرش رسالت قائل است و سهم چشمگيري از شکایت ها و دردمندي

 او متوجه مردم وطن است: 

 خندانيد ها كه بر ساحل نشسته شاد وآي آدم

 سپارد جانک نفر در آب دارد ميی

  زندک نفر دارد كه دست و پاي دائم ميی
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  دانيدروي این دریاي تند و تيره و سنگين كه مي

 (  210)همان:                                           

 دهد كه رهاورد شعر او تنها تغييرات بنيادین در ساختارحيات شعري نيما نشان مي

ش امري قابل ستای كه د و التزام را در شعر خود حفظ كردهشعر نيست؛ بلکه او روح تعهّ

: 0215م، مقدّ )جباري« نكردن رنج دیگرافهم، خود بودن و در مرتبه كمالرنجور»است. 

ز ا رنج و دردمندي در شعر نيما ناشي از معضلات مختلفي در جامعه، ( هنر نيماست.10

 قر وگرایي جامعه، فجمله ناكامي نهضت مشروطه، شکست قيام جنگل، جهل و واپس

 اجتماعي و فرهنگي است.  هايتنگدستي و بسياري از موضوع

خانواده »هاي او نمود آشکارتري دارد؛ از جمله: پاي این مسائل در برخي سرودهردّ 

جامعه »، «بشارت»، «اد وطنمبه ی»، «قلب قوي»، «خاركن» ،«تركش روزگاراز »، «سرباز

، «واي بر من»، «مرغ غم»، «غراب»، «ققنوس»، «سرباز فولادین» ،«شهيد گمنام»، «مقتول

  .«محبس»و  «مهتاب»، «پادشاه فتح»، «ناقوس»، «داروگ»، «هاآي آدم»

 

 هاي ادبي و بلاغي نيما در القاي اندوهاکنيک -5-5

هایي است كه در یافتن از افکار و اندیشهشناخت جهان دروني شاعر منوط به آگاهي

ت. این شناخت عموماً با مطالعه و دقّت در هاي خود بدان پرداخته اسضمن سروده

كامل نخواهد شد مگر  ،این شناخت ،حالیابد، با اینمضامين و مفاهيم شعري تحقق مي

ر بنيادین تصاویكشف »دیگر  اژي شاعر نيز بررسي شود؛ به بيانل و نظام ایمكه تخيّ این

هاي تصویر، كليد ورود به جهان درون هنرمند را در اختيار در آثار هنرمند و ترسيم خوشه

هر شاعري بنا به احساسات و احوال . البتّه، (11: 0211، فتوحي) «ددهانسان قرار مي

-اي را بركارگيري صور خيال و تصاویر شاعرانه روش ویژهخود، در به  روحي خاصّ

  . یندگزمي
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ثرّ و ؤنيما از جمله شاعراني است كه  از صور خيال به فراواني و در عين حال م

عر شسازي اصيل به معناي واقعي خودش در تصویر»جاندار بهره برده است؛ به عبارتي 

هاي او توجه صات سرودهاز مشخّ  ،افزون بر این .(012: 0212ثالث، اخوان) «نيماست

رح است این است كه نيما تا چه در اینجا مط اقليمي است. آنچهصاویر بومي و ویژه به ت

 اش موفّق بوده است. در استخدام این تصاویر به منظور انتقال تجارب روحي حد

گفته شد كه نيما با اندوه مأنوس است و اساساً معتقد است كه شعر او  از این پيش

 گيرد: از اندوه و درد مایه مي

 دارم دوساااتگویناد چرا من غم دل 

 

 گيرد پوسااااتمي ،جااان ساااخنم از غم 

 (529: 0210یوشيج،  )نيما                     

يال در شعر نيما، خ»برد: از خيال بهره مي ،ربخشي كلاماثاو براي ایجاد فضاي اندوه و 

ر شعرهاي او خيال زائد )یعني هاي شاعر و هرگز دپلي است براي مفاهيم ذهني و اندیشه

گيري از به همين منظور با بهره .(451: 0291، كدكني)شفيعي« شوددیده نمي لازم(غير

آور، ذهن مخاطب را به سمت فضاي دلخواه خود سوق تصاویر تيره و تابلوهاي رقّت

 دهد. مي

 ...نایه وك ،يه، استعاره، تشخيص، نماد، تلميحبلاغي تشب و ابزارهاي كه فنون از آنجا

خش ، این باستتصویرسازي و ایجاد ادبيت متن  پردازي ويالخ هاي اصلي براياز روش

 .كنيمرا با تأكيد بر این مقولات بررسي مي

 

 درودمت بيان اندوه اشبيه و ارکان آن -5-5-0

-منظر روان از. است كشيدن احوال دروني هر شاعرشبيه، بستري مناسب براي به تصویرت

ي، وارگرازاضطراب،  شادماني، اندوهناكي، مانندبسياري از نمودهاي روحي  ،شناختي

ما نيز د. در شعر نيكشدنياي خالق آن را به تصویر ميدر واقع  در تشبيه،دگي و... پيچي

 ةهاي نيما یوشيج نو است و سابقتشبيهات و همانندسازي»اي دارد؛ تشبيه، كاركرد ویژه
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(. در 12: 0215 ثروتيان،« )داردبرد سابقه نكه نيما به كار مي يصورتتاریخي ندارد یا به 

، نژاديپارس) رات شاعر در ذهن خواننده بنشيندشود كه تصوّتشبيه باعث ميشعر نيما 

 است به همين دليل است كه اركان اصلي تشبيه در شعر او تصاویري .(022: 0211

  زا:اندوه

 ازبا تنش گرم بيابان در

  مرده را ماند در گورش تنگ

 (99: 0210یوشيج،  )نيما     

-بهٌمش ،ترین شگردهاي نيما در خلق فضاي اندوه، این است كه معمولاًیکي از اصلي

كند كه حامل مفاهيمي چون رنج و درد و تلخي و تيرگي ها را از تصاویري انتخاب ميبه

آن و  ةت اندوهند، گاه نتيجگاهي علّ  در یک تشبيه اندوهناک، هابهاند. این مشبهٌ و سختي

 كند: انگيزي را خلق ميو این عوامل فضاي حزن گاهي ملازم با آن هستند

  كز عروق مرده بگشاید مرده خونيوین خبر چون ... 

   هاي ناتوان ناتواناندمد در عرقمي

 (42)همان:                            

و باعث احساسي ناخوشایند  ست كه خبر به آن مانند شدها بهيشبهٌ، م«مرده خون»

 است یا: 

 چون گور همچو زنداني شبِ

 مرغ از تنگي قفس جسته است 

 (422)همان:                      

دلهره و اندوه ترس و  باعث ومانند شده  ،ست كه شب به آناايبهمٌشبه ،«گور»

 شود. مي
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 یا: 

  شيطاني كند كه گوريدر شب تيره چو 

 وندر آن دام دل افسایش را 

 (445)همان:                 

 یا: 

 عاشقا! جغد گو بود، و بودش

 دل ویرانةآشنایي به 

 ( 41)همان:                  

خاب را نيز از بين مواردي انت« مشبه»به، هاي خود، علاوه بر مشبهٌ نيما در تصویرآفریني

در بيشتر موارد هم تشبيهات را به صورت  كند كه به مفهوم درد و اندوه نزدیکند.مي

  برد:اضافه تشبيهي به كار مي

 ، چون دود رفته بر زیردیوار غمروي این 

 و پر  دائماً بنشسته، پهن كرده بال

 ( 225)همان:                        

  یا: 

 بساااوخت آتش حسااارتخاطر گل ز 

 

 زآنکااه یکي دیااده باادیااد و برناادوخاات 

 (10)همان:                                     

 یا:  

 كيست داند )آنچناني كه بباید( از چه رنجورند مردم؟ 

 گم خود شده دود آه مردمان در 

 ( 251)همان:                       

ها، غم به دیوار، حسرت به آتش و آه به دود مانند شده است و جنس نمونهدر این 

 كند.  القامي ،را  به ذهن ها به نوعي است كه اندوهمشبه
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 كند كه ارتباط چنداني با اندوه و دردهایي استفاده ميشبهشبه و مُاز مُ نيز شاعر گاهي

براي نمونه، در  ؛كند اندوهناک استا حاصل تشبيه و مفهومي كه بيان ميندارند، امّ

یوشيج،  )نيمادل من  نست، همچوا محروم ز روشنيگوید: مي« شمع كرجي»توصيف 

ا هيچ كدام به خودي خود ناقل مفهوم اندوه نيستند؛ امّ« دل»و « شمع» .(004: 0210

د آلوكننده و یأسده )محروم ز روشني( نااميدشبهي كه شاعر براي آنها انتخاب كروجه

 است یا: 

 (شده)این عالمِ تسخير اندرین عالم

 اي پاره كلوخاو در آن همچو به تيپا شده

 شدهتحقيرماند و مي مانده 

 (441)همان:                  

 

 زاابزارهاي استعاري و ولق ايماژهاي اندوه -5-5-5

الضمير يماف تصویري بيان وهاي تصویرسازي از موجزترین و كارآمدترین شيوهاستعاره 

هماني مشبه مدّعي یکساني و این . در این نوع بلاغي، شاعر معمولاًیدآبه شمار مي

ترینِ امکانات در عالي»استعاره را  ،منه( است؛ از این روبه )مستعارله( و مشبهٌ )مستعار

  .(054: 0211)شميسا،  انددانسته« لكارآمدترین ابزار تخيّ »و « زبان هنر ةحيط

مرتبط  مبا اندوه و غ هابخشي از این استعاره و شعر نيما سرشار از استعاره است

 جنس اندوه است؛ مثل: منه از مستعاراست. گاهي 

  دل دیده محراب  داغِچون یکي 

  شداي را نهان گوش ميناله

 ( 54: 0210یوشيج،  نيما)   

ت و استعاره از درد و اندوه به( اس)مشبهمنه مستعاركه -« داغ»خود لفظ  ،كه در اینجا

 سنخمنه با اندوه همگاهي نيز لفظ مستعار یا مستعار همرنگ رنج و درد است. -است
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سازگاري دارد؛ یعني این  كند كه مفهوم آن با درد و غما به لفظي دلالت مينيست؛ امّ

یب این لفظ غا ،است و در استعاره )=سازگار( له )مشبه( است كه با اندوه سازوارمستعار

  .(214)همان: گشته خنده مرگ  برفبر سرم  :است

. ، با اندوه و حسرت همراه استاست كه طبيعتاً« موي سفيد در پيري»برف استعاره از 

  كند:هر دو سوي استعاره رنج و درد را به ذهن متبادر مي ،عموماً ،در شعر نيما

 مرا  سوختدل  !آه

  راهانبهاز اندوه این چشم

 (211)همان :              

 است.« كشيدندرد و حسرت»، «سوختن»كه در اینجا منظور از 

 

  گذارا ين اکنيک اصوي ياث)اشخيص(  مدارانسان ةاستعار -5-5-5-0

يما در ن ةترین شيومدار است. این نوع استعاره مهموجهي از استعاره مکنيه، استعاره انسان

 یابد: خلق فضاي اندوهناک است كه اغلب به صورت اضافي نمود مي

  هرچه در چشمش غمناک نمود و مرده

 خورده دست فلاكتسيلي از 

  (211)همان:                    

(، دست غم 021لب رنج )همان:  (،29غم )همان:  ةرخسار هاي دیگري مانند:یا نمونه

 ( و... . 525)همان: 

بخشي به عناصر طبيعت در تمثال انساني )انسانوارگي( با جان نيما غالباً ،در این شيوه

 دهد.آنها نسبت ميزده و غمگين را به حالات و رفتارهاي انساني اندوه
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  ماه غمگينبسان شبان اندر او 

   ها فسردهجرسكاروان را 

 ( 54)همان:                  

 یا: 

 جغدان و تاریکي كوه ةنال

 با شکوه  هاي آبشارهاي

 ( 29)همان:               

(، شب 214)همان:  گریانسایه (، 210)همان: صبح  غم (،11)همان:  آب ةنالیا: 

( و جنگل مغموم 110ابر )همان:  فغان (،441)همان:  غمناک(، دریاي 441)همان:  دلتنگ

 (.210)همان: 

 

 اندوه و نقش آن در القاي نماد -5-5-1

 شمول و قدرت ةترین تصویر ادبي دانست كه در عين حال، دایرتوان فشردهنماد را مي

د در عين بيان نما ةتواند به واسطمي تر و فراتر از استعاره است. شاعرثير آن بسيار وسيعأت

 سمبل استفاده از»رمزي، احوال دروني خود را با اثرگذاري بيشتري به مخاطب منتقل كند؛ 

ها و معاني ، امکان واژگاني زبان را براي تجربهسمبلعنوان  و بخصوص عناصر طبيعت به

 .(012: 0210)پورنامداریان، « افزایدشعري مي

ثيرگذاري را كه اغلب برگرفته از أع و تاست كه نيما نمادهاي متنوّبه همين دليل 

، «زمان»يما اغلب با كاربرده است. نمادپردازي نبه ،عناصر طبيعي است در اشعار خود

 ،یاحقي و سنچوليو... در پيوند است )« جانوران»، «هارستني»، «عناصر طبيعي»، «مکان»

0291 :41).  

يما را زدگي شعر نبخشي از اندوهيت است و ار حائز اهمّسمبوليسم در شعر نيما بسي

یک  «شب» .ها و نمادهاي شعري او تبيين كردلون از طریق چگونگي كاربرد سمباتومي
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« ستتيرگي، خفقان، استبداد و ظلم و ستم ا نماد» ونمونه از نمادهاي شعر نيماست 

 (. 15: 0291 آباد،اسعبّعالي)

 كند همراه است؛ مثل:با صفاتي كه اندوه را به ذهن خواننده وارد مي نماد شب اغلب

 ،شب هول ، شب عبوس و سرد، شب دلگزا  ،، شبي سنگينلشب سيه پيشه، شبي تيره د

  و... :  شب موذي ،شب غمناک

   شبهست 

  كرده و خاکدم شبِیک 

  رخ باخته است رنگِ

   ابر، از بر كوه نوباوةباد، 

 استسوي من تاخته 

 گرم در استاده هوا كرده تنيهست شب همچو ورم

  اي راهش رابيند اگر گمشدههم ازین روست نمي

 ( 500: 0210یوشيج، )نيما                            

سایه، دیوار و بيمارستان نيز تصاویري هستند كه اغلب ترس و تاریکي و شکست و 

 ا به صورت نمادین به كار برده است:كند و نيما آنها ردرد را به ذهن متبادر مي

 دسااااات باااردار ز روي دیاااوار

 اگاار از خااواب باارآیااد بااياامااار

 

 بيمااارساااتااانشااااب قورق باااشااااد  

 كاارد خااواهااد كاااري كااارسااااتااان

 (119: 0291یوشيج، )نيما                    

ایراني عصر شاعر است. بيمارستان در فرهنگ  ةظاهراً بيمارستان رمز ایران و جامع»

  . (224: 0292)شميسا، « ما با سکوت، بدبختي و گرفتاري همراه است

ا اي دارد؛ نيمكاربرد نمادین پرندگان در شعر نيما و كاركرد عاطفي آن جایگاه ویژه

، نام وي عنوان بسياري از اشعار ابسياري از پرندگان را به صورت رمزي به كاربرده و حتّ

 رمزي ةگزیند كه جدا از نوع استفادهمين مرغان است. نيما معمولاً پرندگاني را بر مي
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اصولاً در فرهنگ ایراني هم با مفاهيمي  -كه عموماً در جهت القاي اندوه است-شاعر 

 مانند؛ ي و مفاهيمي از این دست همراه هستندچون غم و بدشگوني و ویراني و جدای

( كه غم جزئي از نام اوست و اندوه دریا را 220: 0291یوشيج،  نيمامرغ غم )بوتيمار( )

ویراني و مصيبت است، غراب  ( كه در باور كهن ایراني مایة444 خورد. جغد )همان:مي

)همان:  مرغ شباویز یا مرغ حق ش با جدایي و خبر بد همراه است،كه نام (221)همان: 

آویزد و حق حق ز پاي به شاخ درخت ميهمه شب خود را ا» ( كه بنا بر باور كهن129

( و در شعر 151: 0211یاحقي، « )اي خون از گلوي او بچکدگوید تا زماني كه قطرهمي

 (. 292: 0211است )فتوحي، « كاري ويموقعيت انسان در جهان و بيهوده»نماد  نيما

(، 401(، هيبره )225ققنوس ) ان یادشده، از پرندگان دیگري چوننيما علاوه بر مرغ

برد كه اگرچه از منظر باور ( نام مي152( و آقاتوكا )244(، مرغ مجسمه )140مرغ آمين )

ر د د نمادین آنها در شعر نيما تماماًا كاركربا اندوه ندارند، امّ اي پيوستگيكهن ایراني 

 جهت ایجاد بافتي تيره و تلخ است.  

لين شعر نمادین شعر معاصر ایران آمده كه آن را اوّ نام ققنوس در شعري با همين نام

ققنوس، نماد خود شاعر است كه تنها آوازهاي غمگين  .(2429: 0211)فتوحي،  انددانسته

خي سوزد. برمي ،كردهداند و نهایتاً بر آتشي كه خود فراهمخواند و كسي حالش را نميمي

 )همان(.  انددانسته« شهوت جنسي»یا « دانایي»هيبره را رمز 

تي عواطف و ابعاد شخصي ها در شعر نيما تمثّلمرغ»تقي پورنامداریان معتقد است كه 

 ةنحوست او در چشم مخالفان است. مرغ غم جلو غراب رمز تنهایي و جلوة»او هستند؛ 

م با بيداري و هوشياري... آقاتوكا أغم و اندوه شدید اوست. مرغ مجسمه، تجسّم انزواي تو

ست كه دردهاي ا رداني، دردمندي... و مرغ آمين رمز روحيه متعهّد شاعريتمثّل سرگ

 (. 021-1: 0210، )پورنامداریان« شناسدخلق و دشمنان آنان را مي

ة آنهاست. نيما اندوهگيني خردورزان ة این پرندگان،در شعر نيما وجه مشترک هم

ودن این بآوري و پيامخلاف سنّت شعر فارسي كه غالباً بر زیبایي و سرزندگي و شادبر
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لویي كند. تابپرندگان تمركز دارد، آنها را در كسوت موجودي متفکّر و نگران تصویر مي

دهد، تيره و اندوهناک است؛ براي هم كه از حركات و موقعيت این پرندگان به دست مي

نمونه، توصيف او در سطرهاي نخستين سه شعر ققنوس، مرغ غم و مرغ آمين به ترتيب 

 است: چنين

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان 

 مانده از وزش بادهاي سرد آواره

 بر شاخ خيزران 

 بنشسته است فرد

  ر گرد او به هر سرِ شاخي پرندگانب

 (225: 0291یوشيج،  )نيما           

 رفته بر زبرروي این دیوار غم، چون دود

 كرده بال و پر دائماً بنشسته مرغي، پهن

 جنبد از بس فکر غم دارد به سر كه سرش مي

 (220)همان:                                       

 واره بمانده آمرغ آمين دردآلودیست ك

 رفته تا آنسوي این بيدادخانه 

 بازگشته رغبتش دیگر نه سوي آب و نه دانه  

 نوبتِ روزِ گشایش را 

 در چاره بمانده 

 ( 140همان: )  

 آلود است. شاعر در پي ایجاد فضاي غم ،موارد ةكه در هم
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 اندوه بيان ودمت درکنايه  -5-5-0

تواند با نوعي تصویرسازي هنري در انتقال علم بيان است كه مي یکي از مباحثكنایه 

-خالي از تصویر نيست؛ آستين بالازدن، دامن فراهم ر باشد. معمولاً كنایهثّؤعواطف شاعر م

 ،دانيمچنانکه مياست. مواردي از این دست نوعي تصویرسازيآوردن، پا در گِل شدن و 

دیگري براي توصيف  ةكنایه عموميت دارد و در افواه عموم بيش از هر شيو استفاده از

دكني، ك)شفيعي« دادن به زبان استكنایه نوعي تشخّص»شود. وضع موجود استفاده مي

از این ابزار  ،و این قابليت باعث شده است كه نيما همچون شاعران دیگر (22: 0211

 كردن احوال دروني خود بخصوص اندوه، استفاده كند. بلاغي براي ملموس

  ، نفرین شاعر كنایي است:«مرغ آمين»براي نمونه در شعر 

 یند: گوخلق مي

  تربادا باغشان را در شکسته

 تر...  بر سکوي در نشسته هر تني زانان جدا از خانمانش،

ت؛ خانماني و سرگرداني اسكنایه از بي« تربر سکوي در نشسته»كه در اینجا تعبير 

این كنایات   .(024: 0212)آیتي و دسترنجي،  نحطاط و سرگرداني آنان افزون بادیعني كه ا

 اغلب ساده و مرسوم هستند: 

 روزگااارم شااااد ساااياااهدریغااا  اي

 

 ، آه آهپاايآه از ایاان عشاااااق قااوي  

 (20: 0210یوشيج،  )نيما                        

 یا:  

 نساااات دلاي ز درد خاونايااه اباود

 

 رسااااات رخااي ز غاام مااکاادّه ادبااو 

 (  25)همان:                                         

 ودنبخون»و  نایه از زندگي توأم با رنج و غم و بدبختي استك ،«شدن روزگارسياه»

 . ل درد و رنج فراوان استاز تحمّكنایه ، «دل
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-كنایاتي نيما، سرودهاي در شده برده كار به كنایات از بسياري ها،نمونه این بر افزون

 خوردن، دل ونخ :مانند مواردي د؛نشومي استفاده رنج و اندوه بروز مواقع در كهاند 

تاب چيزي ن، برگشته بخت، كند جان شکستن، جگر در خار رسيدن، استخوان به كارد

 را نداشتن، شوریده بخت، پاي در قير بودن و... .

 

 هاي ا اژيک آرايي اصوي سازي و صحنه -5-5-2

-تصویرسازي هميشه وابسته به تشبيه و استعاره و كنایه نيست؛ گاهي شاعر بدون بهره

وید: تواند بگزند. شاعر ميگيري از صور خيال شناخته شده، دست به تصویرسازي مي

ز ا ،در این عبارات« آیدصداي ناله پيرزني مي ،آسمان غبارآلود است، هوا گرم/ در كوچه»

ه انگيز است. گاهي نيز همين صحنا صحنه غماستعاره و تشبيه و كنایه خبري نيست؛ امّ

آنچه مدّ نظر ماست این است ة صورخيال و ابزار بلاغي آفریده شود؛ امّا تواند به واسطمي

ا و زكند و با چند عبارت، تابلویي تراژیک و اندوهقلمِ زبان، تصویرگري ميكه شاعر با 

 آفریند. نيما در این فن، ممتاز و صاحب سبک است. ه بدیع ميالبتّ

انتقال »و « القاي لحظه و حالت روحي»كدكني معتقد است كه نيما به منظور شفيعي

ئه كرده است و دو ترین الفاظ اراترین تصاویر را در كوتاهخود، وسيع ةشاعران« ادراک

آراي تن ( نازک2 ؛( نگران با من استاده سحر0كند: زیر را به عنوان مثال ذكر مي ةنمون

-يعيشکند )شفكشتم/ و به جان دادمش آب/ اي دریغا به برم مي شساقه گلي/ كه به جان

 (. 451: 0291كدكني،
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 :دهستن اندوهناک اشيشبيه به یک تابلوي نقّ  نيما در بسياري موارد،هاي سروده

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان

  مانده از وزش بادهاي سردآواره

  بر شاخ خيزران

  بنشسته است فرد

  شاخي پرندگانبر گرد او به هر سرِ 

 ( 225: 0291یوشيج،  )نيما           

 یا: 

  شب است

  شبي بس تيرگي دمساز با آن

  خواندمي« وگ دار»انجير كهن به روي شاخ 

  آورد طوفان و باران راخبر ميبه هر دم 

 و من اندیشناكم 

 (141)همان:    

از سه شعر ققنوس، مرغ غم و مرغ آمين یاد شد،  هایي كه در بخش نماد،در نمونه

هدایت  «ربوف كو»مترجم  (Roger Lescot) روژه لسکوشاعرانه هستيم.  ةشاهد این شيو

نيما با طرد » د:گویتصویر در شعر نيما مي ةشناس معاصر دربارفرانسه و شرقبه 

همراه با  تي و عرفاني یک شعر هزار ساله راهاي كهن، قراردادهاي احساساتصویرسازي

بيان آن بود به كنار نهاد و بر آن شد تا اضطرابات قلبي و انساني خود را  ةليسزباني كه و

د بيان كن با زباني تازه ، ... در برابر زندگي و عشق و طبيعت و نيز رنج درماندگان

اشي است در شعر سه ها را كه شبيه نقّآفرینياین نوع تصویر .(99: 0250)دستغيب، 

 توان دید. تابلوي عشقي نيز مي
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 رنگي دارند: ر شعر نيما این تابلوها حضور پرد

  ستاام ابري خانه

  ست با آنایکسره روي زمين ابري 

  از فراز گردنه خرد و خراب و مست

  پيچداد ميب

  کسره دنيا خراب از اوستی

 ( 514: 0210یوشيج،  )نيما  

 یا:  

  هاي دورادورمانده از شب

  لدر مسير خامش جنگ

   اجاقي خردسنگچيني از 

 خاكستر سردي  ،ندر آنا و

 ( 452)همان،                

آرایي ادبي، اندوه خود را با نوعي تصویرآفریني و صحنه ،در مورد اخير، شاعر تنها

اخوان  ةسازد؛ به طوري كه بنا به گفتر ميكند و خواننده را متأثّاز گذشت عمر بيان مي

 كه گذارد كه از خروارها آه و ناله و گفتن ایناثر ميچنان در خواننده »ة این شعر، دربار

 (. 215: 0210)حقوقي، « من غم دارم، من اندوهگين هستم، اثر آن بيشتر است

 

 نيما در القاي اندوه زبانيهاي اکنيک -5-1

هنرمندانه از كلمه و كلام و تطبيق و چينش  ةمنظور از بيان اندوه در سطح زبان، استفاد

آنهاست؛ به نحوي كه در رساندن نيات شاعر و انتقال احوال دروني او مفيد واقع شود. 

در سطح زباني، هنري است كه شاعران آشنا به  -اندوهبخصوص -بيان احوال دروني 
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ش جایگاهي خاص ايما یوشيج در انقلاب ادبين»د. هاي كلامي از آن آگاهنزبان و بازي

ي فکري هابراي دگرگوني زبان شعري در نظر گرفت و زباني را برگزید كه بتواند دغدغه

 (. 215: 0214)زرقاني، « انسان معاصر را نمایش دهد

 اند؛ سهل است ازما را چونان شعر سعدي سهل و ممتنع دانستهيبرخي زبان شعري ن

قافيه، با آهنگ و موسيقي امروزینِ خود، هاي وزن و رو كه بدون التزام به محدودیتآن

ه رو كابزارها و امکانات زبانِ فارسي امروز بهره گرفته است و مُمتنع است از آن ةاز هم

ل و مطالعه شاید آن ي واژه آن معنایي نهفته است كه خواننده پس از تأمّدر هر بند و حتّ

ساختار كهن شعر فارسي را او همان طور كه . (49: 0212)آیتي و دسترنجي،  را دریابد

 زبان نيز ةي براي خود برگزید، در حوزتصویر، نظام ایماژي خاصّ ةشکست و در حوز

 متفاوت ظاهر شده است. 

ان، : پورنامداری.ک.هایي كه براي زبان نيما برشمرده اند )رها و نارسایيبا وجود نقص

چينش آنها در شعر  ةحوها و نسازي( او آگاهانه در گزینش كلمات، تركيب055: 0210

و حتّي انتخاب وزن عروضي هر سروده، به دنبال ایجاد بستري براي بيان احساسات خود 

اند، شدههاي بدیعي، شناختهبوده است. موارد زیر كه برخي از آنها تحت عنوان آرایه

انتقال مفاهيم اندوهناک شعري هاي زباني نيما در جهت ترین تمهيدات و تکنيکاصلي

 ت.اس

  

 در جهت ايجاد فضاي اندوه اک ار ةاستفاده از شيو -5-1-0

 ه درزدآفرینش فضاي اندوهتأثير بسزایي در  هاواجهجاها و تركيبات، كلمات،  تکرار

 تواند در واحدهاي مختلفارد. نقش اصلي تکرار، تلقين است. تکرار ميهاي نيما دسروده

د. یک بيت یا سطر شعري اتفاق بيفت باشد و در ابتدا، انتها یا ميانة )واج( واژه و هجا و آوا

هاي مختلف در نظر گرفت. گاهي تکرار در واحد توان با شکلاز این جهت تکرار را مي

دهد؛ مثلاً جمله یا جملاتي به صورت مصراع یا بيت یا سطر شعري كه جمله رخ مي
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كيد بر محتواي آن، دوباره آید و شاعر براي تأمياي اي از اندوه دارد در ابتداي سرودهمایه

نيز  «ردّالمطلع»یا « بازآورد آغازینه»هنري را  ةكند. این شيودر پایان شعر آن را تکرار مي

، «ازهد سدهنگام كه گریه مي»براي نمونه، نيما در شعر  کرار مصراع است(.اند )كه تگفته

 ل و دوم شعر:بيت اوّ

  ساز دهدهنگام كه گریه مي

  این دود سرشت ابر بر گشت

  هنگام كه نيل چشم دریا

 زند مشتاز خشم به روي مي

 (119: 0291یوشيج،  )نيما    

 ثير كلام و اندوه نهفته در شعر افزوده است. أرا در پایان شعر نيز آورده و بر ت

 وثيرگذاري بيشتر در ابتدا و اواسط أگاهي نيز در شعر آزاد، یک سطر شعري براي ت

( 111)همان: « تو را من چشم در راهم»شود؛ مانند عبارت مشهور انتهاي شعر تکرار مي

ر تشود و اندوه انتظار را در ذهن خواننده ملموسكه چندین بار در ضمن شعر تکرار مي

 كند.مي

تر از جمله باشد؛ یعني شاعر تواند در سطح دو یا چند كلمه و كوچکتکرار مي

ي ارا چندبار در شعر تکرار كند و از این طریق خواننده را از فاجعهثيرگذاري أتركيب ت

 ذهن« هاآي آدم»نمونه بارز آن است. شاعر با تکرار « هاآي آدم»یا مشکلي آگاه كند. شعر 

 كند: مخاطب را متوجه رخدادي تلخ مي

  كه در ساحل نشسته شاد و خندانيد هاآي آدم

 ... سپارد جان یک نفر در آب دارد مي

 ...  هاآي آدم

 ( 445)همان: 
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 ( در شعري با همين نام. 124)همان: « در شب سرد زمستاني»یا تکرار 

و  اي را  با محتواي تلخترین نوع تکرار، تکرار در سطح كلمه است؛ شاعر كلمهرایج

د و این كنسروده تکرار مي تيره چندین بار در ضمن بيت یا سطر شعري یا حتّي در كلّ

 كند. تکرار كلمه،ر ذهن خواننده را متوجه اندوه دروني شاعر مياي مکرّمانند ضربه تکرار

 م در ضمن شعر است: گاه به صورت نامنظّ

 عام دردمن ز نوع  درد نيست

  كجا گردد تمام دردياین چنين 

 ( 21: 0210یوشيج،  )نيما        

 یا: 

  خلق رمز درد دهد از روي فهم مي

  خود تکان در سر رمز دردبا زبان 

 ( 492)همان:                         

 یا: 

  «مرگ! آمد مرگ، مرگ !آمد مرگ :اي برداشتنعره

 (91)همان:                                               

 

 ثي  آن در انتقال اندوهأاموسيقي شع  و  -5-1-1

 موسيقي بي وني -5-1-1-0

رب ض»طور كه بسياري به موسيقي دستگاهي دارد و همانعروض شعر فارسي، شباهت 

تواند در ایجاد حالت عاطفي اندوه موسيقيایي به هنگام اجرا مي« دستگاه»و نوع « آهنگ

در شعر فارسي هم همين كاركرد را « بحر عروضي»و « وزن»ثيرگذار باشد، أیا نشاط ت

یجاد حالات نشاط، اندوه، احساس سرا، براي تهييج خواننده و ادارد؛ یعني شاعر یا ترانه
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 يپرستي، خشم، حسرت و... نياز دارد كه بحر عروضي و وزن مناسبغرور، حس ميهن

 گذاشتن قالب كهن، همچنان بر وزن عروضي وفادار ماند.انتخاب كند. نيما با وجود كنار

م اشکني او و تغيير در نظنویسد معتقد است كه قالباي كه به شهریار مياو در نامه

ز شعر را مجه»طوري كه عروضي براي بيان مقاصد شاعرانه بسيار مفيد خواهد بود؛ به

« ندكتري كه در بيان طبيعت شایستگي بيشتري دارد و اعجاز ميكند به موسيقي دقيقمي

  .(515: 0292یوشيج،  )نيما

شعر او كند كه انتخاب وزن در اظهار مي ،صراحتاً ،اي دیگر به احمد شاملودر نامه

ر عامل اصلي انتخاب وزن د را« تناسب معني»حتواي شعر است و بنا به اقتضاي معنا و م

ند آیهاي اوزان آزاد هم كه به تناسب معني به وجود ميمردم با زیبایي»داند: شعر آزاد مي

آوردن چند ، با ة نامهدر ادام .(110)همان: « شوندبرند. ناراحت ميآشنایي ندارند. رنج مي

ناخواه تعابير شعر خواه ةجيوزن و موسيقي آن را نت ،طر از شعر شاملو )خفاش شب(س

  .(112)همان: « علّت آن وزن، تعابيري است كه این اوزان را ایجاب كرده است»داند: مي

هاي خود، اوزان سنگين و كند را انتخاب سرودهدر اندوه ،نيما آگاهانه ،بر این اساس

، در «در نخستين ساعت شب»مخاطب اثر بگذارد. در شعري با عنوان كند تا بتواند بر مي

 كند: اي اندوهناک، از وزني آرام و رام استفاده ميتوصيف صحنه

  اش تنها، زن چينيچوبياطاق در نخستين ساعت شب، در 

  اندیشد:گيرد، ميهاي هولناكي دور ميدر سرش اندیشه

  بزرگ شهر راسازند دیوار بردگان ناتوانایي كه مي»

 هاي آتش شلاق داده جانهر یکي زانان كه در آوار زخمه

  «اش در لاي دیوار است پنهانمرده

  (151: 0291یوشيج، )نيما          
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اوزان »در برابر - كندیاد مي «ياوزان جویبار»كدكني از این اوزان با عنوان شفيعي

از بارزترینِ این اوزان به وزن و  -آن است ةبرجست ةكه غزليات شمس نمون «خيزابي

  .(295: 0211كدكني، )شفيعي كنداشاره مي« مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن»

اندوهناک »نيما این وزن را در بسياري از اشعار خود آزموده است. در شعري با عنوان 

 كند: آور را ترسيم مي، در همين وزن،  فضاي شبي ملال«شب

 ز زیر و روستشب كه سایه هر چيهنگام 

 دریاي منقلب

 در موج خود فروست

 اي رميده به كنجي خزیده استهر سایه

 هاي گریزندگان موجسوي شتاب

 (402)همان:                         

كه كوتاه بلندي شعر به چه  در شعرهاي آزاد، علاوه بر استفاده از اوزان سنگين، این

اي نندهكثيرگذاري آن، نقش تعيينأميزان ت صورت باشد، در ایجاد فضاي دلخواه شاعر و

عر اي، شگرفتن كاركرد معنایي هر واژه یا جمله. شاعر به تشخيص خود و با در نظردارد

 كند: را كوتاه و بلند مي

 تراود مهتابمي

 تابدرخشد شبمي

 یکدم شکند خواب به چشم كس و ليکنيست 

 غم این خفته چند

 شکند خواب در چشم ترم مي

 (112ن: )هما                   
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نيما بيشتر از بحرهایي كه به نوعي مناسب حالات یأس و دلتنگي است مانند بحر 

موسيقي شعر، سنگين و آرام  و همراه با حالات اندوه  ،كند؛ در شعر زیرهزج استفاده مي

 و انتظار است: 

 شباهنگام  ،تو را من چشم در راهم

 ها رنگ سياهي سایه« تلاجن»گيرند در شاخ كه مي

 وَزآن دلخستگانت راست اندوهي فراهم 

 تو را من چشم در راهم 

 (111)همان:              

 

 رونيدموسيقي  -5-1-1-5

-توازن آوایي كيفي، شيوه»منظور از موسيقي دروني، هماهنگي و توازن كيفي آواهاست؛ 

 با شاعر .(10: 0215 احمدي،« )ردآوآرایي را پدید ميهایي از تکرار آواهاست كه واج

 ،كردن حركت واژگانهاي بلند براي كندتر از مصوّمکرّ هاستفاد یا خاصي هاتکرار واج

 تكند. در این نمونه شعر، نيما در دو سطر، ده بار از مصوّ اندوه را به بافت شعر منتقل مي

 فرصت تمركز بركرده، كند و با این روش، زمان خوانش را طولانياستفاده مي« آ»بلند 

 دهد: اندوه شعر را به خواننده مي

  نيداد و خنداحل نشسته شاكه بر س اهدمآي آ

 نارد جاسپرد مياب دآیک نفر در 

 ( 445: 0291یوشيج، )نيما           
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 یا: 

 ماهنگاهم شبامن چشم در را تو ر

 هي ارنگ سي اهیهاجن ساخ تلاگيرند در شكه مي

 هم ااندوهي فر ستارنتان دلخستگاوز

 ( 111)همان:                               

  

 ها  واژگان و ا کيب ةنمود اندوه در حوز -5-1-0

ة واژگاني مختصّ به خود اش، دایرهر شاعري متناسب با احوال دروني و حالات روحي

او را به طبيعت و كاربردهاي نمادین  توجه خاصّ ل،هاي نيما در نگاه اوّسروده را دارد.

ا زشود كه غالب كلمات و تعابير، اندوهدهد. با تعمّق بيشتر، خواننده متوجه ميآن نشان مي

هاي ها و چالشها و دغدغهمشغوليجدّي است و فضاي حاكم بر شعر از دل، هستند؛ لحن

ن كلمات و ایجاد تصاویر عامدانه از ای ةفکري او حکایت دارد. در واقع شاعر با استفاد

 دردآلود، به دنبال اثرگذاري بر ذهن مخاطب است. 

توان دید؛ عناویني نقش كلمات را در القاي اندوه، در عنوان شعرهاي نيما نيز مي

ام ابریست، مثنوي رنگِ پریده، از تركش روزگار، محبس، پرنده چون: شکسته پر، خانه

عاشق فسرده، خنده سرد، اجاق سرد، مردگان موت، منزوي، شهيد گمنام، واي بر من، اي 

دهد ساز، تلخ، جاده خاموش گرید، هنگام كه گریه ميگرید، آنکه ميكينه شب، جوي مي

 ریزي، اندوهناک شب و تعابيري از این دست. است، مرغ غم، خون

)نيما درد و خون  هاي نيما یا مستقيماً مرتبط با اندوهند، مانند:كلمات در سروده

 ،شوریده ،افسوس (،09) پریشان، ناليدن ،سوز(، 01)محن، محنت  (، 01: 0210یوشيج، 

(، 41) فسرده (،22) ر(، آزا22) بدبختي، وايآزرده،  (،22گریان) ،شيون (،21ره )بيچا

 ، نگران(051)ف، اندوه، آه سّ أت غم،(، 010) ، ضجه(10)، حسرت (11)مرگ (، 40) اشک

یا به ( و ... 429) نوميد(، 224)، تابوت (222)، مویه (292) غضب (،221)، ماتم (214)
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آفت،  ،ناكام، ، قراربي اند؛ مانند:مستقيم در جهت تقویت اندوه به كار رفتهصورت غير

(، 21) تنهایي ،ویرانه ،(21) (، حيران22) جانباز، آواره، (، طوفان09 :)همان نصيببي ،شر

 ةو كلماتي از این جنس كه فضاي تير (24) (، وحشت22) فراق ،(20) ت، فانياسير، ذلّ 

 كنند.شعر نيما را آشکار مي

يما ن و نيز خالي از مفهوم اندوه نيست.علاوه بر واژگان بسيط، تركيبات شعري ا

 داند و معتقد است در شعرهایيو تركيبات و تعبيرات شعر را عيني یا ذهني مي كلمات

ركيبات و تعبيرات هم حاكي از وضع و حال و لات دروني شاعر است تكه حاصل تأمّ 

 (. 012: 0211نژاد، : پارسي.ک.ست )رافکار دروني او

 برخي از این تركيبات در متون و اشعار ادبي دیگر نيز رایج است؛ مانند دلخون )نيما

(، 24انگيز )(، وحشت20(، غمخوار )01زا )(، محنت211(، دلگزا )01: 0210یوشيج، 

(، دردبار 010افزا )(، وحشت051افزا )(، غم49اندوز )(، رنج24اشکبار )(، 21آور )غم

 ت نو وهاي دیگر. با این حال در شعر نيما تركيبا( و برخي نمونه114(، دردناک )211)

به صورت وصفي یا اضافي، در جهت تقویت مفهوم رنج به غریبي وجود دارد كه اغلب 

طبع درد ، (012)ساز راه شيون( 91)همان: دوهان معبر اناند؛ تركيباتي مانند كار رفته

(، 24) سرمایه درد(، 411)مدت پر دغدغه  (،441ول )نجواي مل(، 421)رنج دراز  (،229)

(، 92) (، لحن بدبختي12) ، غم نفير(51) شدرد خامو، (، غم سخت زیبا41) زاده اشک

 . (429هاي مرگ )(، سفارش490) یاس خسران

 

 گي ينتيجه  -1

بيانگر آن است كه اندوه در اشعار نيما، مفهومي  ،پژوهش حاضر، پيش از هر چيز ةنتيج

طوري كه در بافت شعر نفوذ كرده و در سطوح مختلف قابل است پربسامد و پررنگ؛ به

بررسي است. با در نظر گرفتن دو سطح بلاغي و زباني براي شعر نيما، تحقيق حاضر 
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ا ناخودآگاه از تمهيدات مختلف بلاغي و زباني براي انتقال دهد كه نيما آگاهانه ینشان مي

 تجارب تلخ و اندوهبار روحي خود به خواننده بهره برده است.

 ،معنایي ةهاي او باعث شده است كه اندوه علاوه بر جنبنمود پررنگ اندوه در سروده 

 يتصاویر ود،خ ل قوي و نبوغ شعريبا تخيّ شاعر وتصویري و ادبي متن نفوذ كند  ةببه جن

خود به خدمت بگيرد. از این  ةخوردنوميد و شکست ةرا براي تداعي روحيتيره و تلخ 

یوشيج اساساً در جهت ایجاد محيطي مساعد براي بيان یأس و  نظام ایماژي نيما ،رو

ها شبيهت ةدهنداغلب عناصر تشکيلهاي اوست. او براي نيل به این مقصود، نااميدي و رنج

 را از تصاویر تاریکها و ملائمات بهشبهها و مُشبهنظير مُ، ها و نمادها و كنایاترهو استعا

نماد و استعاره مکنيه و بخصوص  ةكند. این تکنيک در حوزو ناخوشایند انتخاب مي

 تر است. زماني كه شاعر قصد تصویرگري و خلق تابلوهاي شاعرانه دارد، محسوس

عر هاي زبان، از كلمات و موسيقي شبا تمركز بر قابليتفات ادبي، تصرّنيما علاوه بر 

 هببرد. زده فروميشعر خود را در فضایي اندوه ةكند كه خوانندبه نحوي استفاده مي

به  ه، توجبلندكششي و هاي تمصوّ  ، استفاده از«جویباري»و كارگيري اوزان سنگين 

يره تركيبات و واژگاني كه بارعاطفي منفي و ت تکنيک تکرار و استفاده پررنگ و آگاهانه از

 هاي زباني القاي اندوه در شعر نيماست.  دارند، از شيوه

اي هبندي كلّي، نيما تنها به روایت دردهاي شاعرانه اكتفا نکرده و ظرفيتدر یک جمع

يري گآزاد را در نظر گرفته و با بهره هاي شعرع زبان شعر فارسي، بخصوص قابليتمتنوّ

 هوشمندانه، آنها را در جهت بيان تجربيات عاطفي تلخ خود به كار برده است.
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Abstract  

Nima Yushij is a pain-wise poet with personal and inner sufferings. He 

is both aware of the pains of society and capable of using the language, 

tools and poetic techniques. The present research conducted through a 

descriptive-analytical method seeks to answer the question ‘which 

linguistic and literary techniques and devices did Nima use to transmit 

grief and influence the audiences of his poetry?’ This study shows that 

Nima has been able to use literary and linguistic devices to transmit the 

suffering and sombrous experiences of his own individual, social and 

intellectual life and his community. From a literary viewpoint, he has 

based his similes, metaphors and generally imagery system on dark and 

bitter images. So, the components of imagery in his poetry are generally 

sad. Furthermore, Nima leads the reader to a sad atmosphere by using 

some language games and setting a musical background to his poems. 

The use of repetition and its various types innovatively, heavy and calm 

metres, long vowels as well as the conscious use of sorrowful 

compounds and words are Nima's linguistic techniques in order to 

present and visualize the concept of sorrow. 

 

Keywords: Nima Yoshij, Sorrow, Language, Rhetoric, Image. 
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Abstract  

An epic is a folkloric exaggerated depiction of the battle of real, 

historical or imaginary heroes and heroines along with their romantic 

adventures. Many of the traits and actions of the hero in an epic are 

rooted in the heroic traditions of ancient Iran, mythological ideas and 

the system of nobility and chivalry. In this regard, Shahnameh has 

played a great role. This study aims to identify the characteristics of the 

heros of folk tales in comparison with the hero of Shahnameh in terms 

of birth pattern and the corresponding issues, military and political 

actions, and the characteristics of modesty and chivalry. The results of 

the research show that the heroes in the popular literature have a lot in 

common with the heroes in national epics in terms of the pattern of 

birth, quality of upbringing and education, warlike character, use of fine 

tricks and adhering to the requirements of chivalry ethics. Due to his 

popular origin, however, a folk hero acts more freely and independently 

than the hero of Shahnameh in political actions and the type of dealing 

with the institution of power.. 

 
Keywords: Folk tales, Hero, Shahnameh, Comparative study. 
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Abstract  

Following Roland Barthes' theory of the death of the author, the author's 

authority in the new criticism is faced with a serious and unprecedented 

challenge. The death of the author has had an obvious effect on 

postmodernism, as some postmodernist techniques are a reflection of the 

author's theory of death. This has jeopardized the author's authoritarian 

position. Barthes rejects the traditional view that the author is the source of the 

text, the source of meaning, and the only person competent to interpret. 

According to him, the "death of the author" is equal to the birth of the reader, 

because the meaning is not in the origin of the text but in the destination of the 

text. So, if we consider the origin as "author" and the destination as "reader", 

the meaning is formed in the destination. In other words, the creator of the 

work is no longer the center of attention and influence; rather, it is the work 

itself that produces meaning every time it is read or seen by the audience. In 

this article, the novel The author does not die; he acts it out written by Hassan 

Farhangi is examined based on the "death of the author" theory. The results 

show that, in this postmodern novel, the author emphasizes features such as the 

power of choice and choosing the reader (central reader), the character's 

objection to the narrative process, interference with the writing, and the 

character's argument with the author and disobedience. The novel also 

underlines the narrative nature and act of writing, intertextuality, and 

combining the real life of the author with the fictional life of the characters. 

These stunts reduce the author’s centricity in the text, highlight the role of the 

reader, and transform the novel into a postmodern text based on the author's 

theory of death. 

 

Keywords: The death of the author theory, Roland Barth, The novel 

The author does not die;he acts it out,Hasan Farhangi, Postmodernism. 
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Abstract  

The way love is expressed, like other emotions, is influenced by 

cultural factors. As the culture begins to change, attitudes toward love 

and the way it is expressed change too. In Iran, following the advent of 

modernity and the formation of new norms and values, attitudes toward 

love changed, and this led to the formation of different patterns about it. 

In order to identify these changes and patterns, poetry, especially 

humorous poetry, plays an important role. In this research, an attempt is 

made to study the subject of love in Zaruie’s poems with a documentary 

method and to answer the questions ‘what patterns of love are 

represented in this poet's work?’ and ‘what is the poet's attitude toward 

it?’ The results show that modern, traditional and distilled love patterns 

are used in Zaruie's poetry. To describe modern love, Zaruie has used 

the conceptual metaphor of "modern love as a commodity", which 

shows the effect of consumption on the attitude toward love in the 

Iranian society. The presentation of love in various models, its 

portability and transferability, the lack of commitment in romantic 

relationships and the desire for diversity in love are the most important 

features of modern love in Zaruie’s poetry. This satirical poet has 

pointed out some of the shortcomings involved, such as a morbid 

attachment to the beloved and a bitter end. 

 

Keywords: Boalfazl Zaruie, Humor, Modern love, Traditional love, 

Distilled love.
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Abstract  

The story of Mehr and Mah refers to the oriental love of Mehr for the 

western Mah and his departure to reach his beloved. The story is an 

extended sonnet pattern that adapts to the narrative structure of folk tales. It 

is a frozen discourse that has become a stereotype through repetitions over 

time and has found its reconstruction and revival in combination with 

another form. The story is an integration of the two literary types of sonnet 

and narrative, which can be independently defined despite their 

entanglements. In other words, the sonnets within the narrative are 

separated from the story, but the homogenates with meanings derived from 

the abstract data at the discourse level have complicated the relationships 

between the signs. The narrative plan is based on a plan-oriented action, 

and the sonnet is an emotional flow that pervades the entire discourse. 

Considering the sonnet as an emotional flow and the narrative as a plan-

based system, the semiotic analysis examines their functions and 

interaction in the whole discourse. The questions to answer in this research 

are ‘How have the metaphors of the sonnet changed the syntactic layer?’ 

and ‘Has the emotional genre been able to produce new images by breaking 

language norms? The use of images and metaphors of sonnets in the 

narrative has objectified the discourse of the sonnets, but this sensitization 

is not consistent with the poetic tradition and literary criticism of the 

Timurid and Safavid eras; they seem to be devoid of myths, while the 

central core of the discourse is based upon mythology. 

 

Keywords: Sonnet, Mehr and Mah, Semiotics, Narrative, Actant, 

Homogenate. 
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 Battle of Rostam and Esfandiyār: An epic narrative 

of a historical phenomenon 

 
Dr. Ali Yazdani Rad1 

Assistant professor of history, Yazd University  

  
Abstract  

The story of Rostam and Esfandiyar, as one of the common and rich 

epics in Iran, has been the subject of wide research studied and 

interpreted from various perspectives. Each research work, for its part, 

has shed light on this story to clarify some aspects of the Iranian culture 

and history. The present study is a descriptive-analytical type based on 

the historical research method. It tries to re-read the story of Rostam 

and Esfandiyar from another perspective and to test the hypothesis that 

this epic is the product of the analysis of the wise Iranian historians of a 

phenomenon that has occurred many times in the history of Iran and 

other countries. This historical phenomenon expresses a constant 

conflict between the central power and local powers. Centuries after the 

emergence and spread of the story of Rostam and Esfandiyar in Iran, 

Ibn Khaldun formulated it as a famous theory of how states rose and 

fell. Confirming this theory and presenting a new understanding of the 

story of Rostam and Esfandiyar, this research sheds light on the 

characteristics of the historiography and historical perspective of 

ancient Iranians. 
 
Keywords: Rostam and Esfandiyar, Centralism, Local powers, Pahlavan, 
Ibn Khaldun. 
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